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پروردگارا تو یاریم کردی 


و یاریم کن تا به نیکویی این رساله را به پایان برم» چه سخن دوتن از بزرگان و 
بزرگواران عرفان و ادب پارسی است و اینک هنگام آن است که کلامی دیگر بر این 
سرآغاز بیفزایم. چه هنوز بسیار کسان نمی‌دانند هنر و ادب و عرفنان هرگز جدای از 
یکدیگر مفهومی نمی‌تواند داشته باشد. 

اندیشه زمانی که بال و پر می‌گیرد. نقشها به تصور می‌آورد که نهایت آن نقشها 
آوای موسیقی و اصوات دلنشین است. و آنچه خواستم بر این سرآغاز بیفزایم آن بود که 
بالاترین مرحله عرفان و هنر و ستایش پروردگاره با موسیقی و در موسیقی ممکن و قابل 
لمس و درک است. آنجایی که کلام دیگرگویای مفهوم نایش نیست و با حروف و جمله‌ها 
راه بجایی نمی توان برد زمانی است که موسیقی باید بیان کننده احساس انسانی باشد و از 
این روست که تمام هنرمندان و دانشمندان واقعی در جهان دستی به موسیقی داشته‌اند 
خواه در عمل خواه در علم. و خواه در هر دو ابوعلی‌سینا در علم» موصلی در عمل و 
فارابی در علم و عمل. افلاطون درکتاب دهم از جمهور می‌نویسد که چگونه جهان هستی 
بر الحان موسیقی قرار گرفته و می‌گردد و این سخن سقراط است که افلاطون بازگو می‌کند. 


در ایران ابن خردادټه کتاب عظیم موسیقی دارد و در علم‌های دیگر نیز سرآمد است» خواجه 


نصیر طوسی با دستی ستارگان آسمان را می‌کاود و با دستی ستایشگر الحان است» الکندی 


هشت / شرح مرادات حافظ 


فیلسوف عرب کتابهای موسیقی دارد رودکی سمرقندی شاعر است. آگاه است. به فلسفه 
هستی با نگاهی عمیق می‌نگرد ولی چنگ بر می‌گیرد: ابونصر فارابی شارح آثار ارسطو 
است ریاضی می‌داند در فلسفه و حکمت فرید است اما در موسیقی استادی یگانه به شمار 
می‌رود و این فقط در سرزمین ما نیست در مغرب زمین نیز موسیقیدانان دانایند. آگاهند و 
برای آنکه موسیقیدان باشند در فلسفه صاحب نظرند. در عرفان دست دارند. ریاضی 
می‌داننده تاریخ خوانده‌انده اقتصاد می‌دانند و درمسائل و سیاست روز صاحب نظر هستند. 
از متن‌های مذهبی می‌گذرم. بتهون در سنفونی نهم بر مبنای منظومه شیلر فلسفه و زیبایی 
زندگی را بیان می‌کند: ریشارداشتراوس در سنفونی چنین گفت: زرتشت فلسفه نیکی و بدی 
و روشنی و تاریکی را به زبان موسیقی بیان می‌کند» اسکر يا بین در سنفونی‌های عرفانی 
خود همان مطالبی را بیان می‌کند که در عرفان ایرانی مطرح است و از این کسان در سراسر 
جهان بسیارند. این سخن گفتم تا بدانیم گرایشهای عرفانی لازمه وجود و خلاقیت یک 
هنرمند است و آن نیز مخصوص ما نیست. اگر چه زبان فارسی و فرهنگ مردم ایرانی در این 
زمینه نیز دارای بزرگترین ارزش‌هاست. دیدیم در plas‏ جهان عرفان در نهایت JAS‏ خود به 
موسیقی ختم می‌شود و باید گفت موسیقی ایرانی عرفان محض است مگر اینکه موسیقی 
نباشد و آنچه می‌نوازند الحان و اصوات مطرب و پوک را در بر بگیرد وگرنه موسیفیدان 
واقعی باید عارف باشد وگرنه هرگز سازش صدای دل نمی‌کند سخن عشق نمی‌گوید و ذکر 
خدا نمی‌کند. 
ناله شرا و تهديد Js‏ 
(igen pear emer a‏ 
پس حکیمان گفته‌اند این لحن‌ها 


از دوار چرخ بگ‌رفتيم ما 


مقدمه /نه 


نگ گردش‌های چرخ است اینکه خلق 
می‌سرایندش به تسنبور و به حلق 

اهل عرفان در آن لحظه که می‌خواهند همه حجاب‌ها را در Le‏ خود به کناری زنند 
دست به سماع می‌برند و چون روحشان با همه توانش بر بال نوای فرشته‌وش موسیقی 
نشست به آن sho‏ دلخواه عروج می‌کنند و به قول ایشان نهایت عرفان سماع است. 

این سخن نگفتم که خود را اهل آن دیار آشنایی بدانم» بلکه مقصود داشتم. عرض 
کنم موسیقیدانان نیز اهل بخیه هستند و دل و جانشان در ادب و عرفان و چگونگی زندگی 
مردمان 185 کرده و بالیده شده است. آنهم نه هر بخیه که ریزترین و ظریف‌ترین del‏ 
گلدوزند نه پاره دوزه نقشها می آفرینند که هرگوشه‌اش گویای راز هستی و راهی است به آن 
یار قدیم که آفریننده همه هستی‌هاست چون پنجه بر تنبور می‌برند مولانا به چرخ می‌آیده 
شمس تبریز از خود بیخود می‌شود. سیدعلی همدانی در مسجد سماع می‌کند. حافظ شیراز 
خرقه در گرو می‌نهد. پس موسیقیدانان اگر در کار خود دانا باشند عرفان و ادب و تاریخ و 
شناخت مردمان حق ایشان است زیرا برای دانستن موسیقی منازل مختلفی را از ریاضی و 
ادب و شعر و تصوف و عرفان گذرانیده و در پی آن به موسیقی واصل شده‌اند چه 
بسیارشان بدون وضو دست به ساز نمی‌برده و نمی‌برند. چه بسیارشان با موسیقی 
مناجات‌ها کرده و می‌کنند پس اگر موسیقیدانی عارف نباشد هیچ است. 

و اما آنکه در پی موسیقی می‌رود باید نخست عروضی باشد. ضربها را بشناسده 
ادب و شعر بداند از حکمت و فلسفه آگاه باشد و گردش روزگار را بخوبی بداند و از همه 
بالاتر غرقه دریای عرفان باشد چه شعر فارسی سراسر سرایشی عارفانه است و موسیقی 
ایرانی و شعر فارسی از آغاز چنان با هم آميخته شده است که امکان جدایی میان آنها وجود 


ندارد حتی در ادب روستایی و گویشهای مختلف که دو بیتی و ترانه‌ها در آن حاکم است. 


آنچه که در نخستین قرنهای آغاز سماع درویشان خوانده می‌شده ترانه‌ها و 


ده / شرح مرادات حافظ 


دوبیتی‌ها و بعد رباعی‌ها بوده است که دوران اوج آنرا باید در زمان عین‌القضاةهمدانی و 
کلام باباطاهر و پورهمایون و صدها نفر دیگر که نامشان نمانده اما کلامشان جاویدان شده 

اگر امروز موسیفیدانی یا کسی که چنین نامی برخود دارد خدای ناکرده نازل شده 
باشد موسیقی‌هم چنان هنربست خدایی و والا که راه بر ورای آسمانها می‌برد و اگر بزرگی 
چون میرسیدعلی همدانی یا مولانا جلال‌الدین یا حافظ شیرازی‌یا کمال‌حجندی و دانایانی 
دیگر در سماع پس از آنهمه علم و عرفان دست بدامان موسیقی می‌شوند نشانه‌ای است بر 
والایی و ارزش‌مندی موسیقی در دسسترسی به قله عرفان؛ واگر 
من به خود Ge‏ دادم که در آثار این بزرگان جستجو کنم همین وابستگی‌هاست و این 
مختصر را در مقدمه آوردم تا داستان من و حضرت میرسیدعلی همدانی را بدانید با چه 
جوازی آغاز شده است و آن میراث که از عارفان ایرانی بر جای مانده در آغاز حق 
موسیقیدانان و هنرمندان و پژوهشگرانی است که بخواهند عرفان را بشناسند. 

زمانی که در پی موسیقی کهن ایرانی رسالات و دیوانهای بزرگان شعرای قرن 
چهارم تا نهم را جستجو می‌کردم. دانستم گشودن کتاب بزرگان ادب پارسی به جهت 
آشنایی با ریشه‌های هنر ایرانی بدون پژوهش در عرفان ایرانی و اسلامی و سیر تکامل آن 
ممکن نیست. پس با بضاعت اندکی که داشتم به این تجارت پرداختم. عرفان کهن زرتشتی. 
مانوی. مسیحی. و اسلامی را کنار هم نهادم تا راه گذری برای خود فراهم آورم که در پی آن 
رسالات موسیقی در شاهنامه فردوسی» موسیقی در آثار نظامی گنجوی» موسیقی در آثار 
خواجوی کرمانی. موسیقی در آثار عطار نیشابوری» شرح هفت شهر عشق, روایت 
منطق‌الطیر به نثر» روایت دو کتاب عارفانه گل و نوروز و همای و همایون از خواجوی 
کرمانی شرح کتاب دهم از مجموعه جمهور افلاطون بود و اگر خدایم مدد کند کار موسیقی 


خواجه شیراز و پیگیری ساقی نامه‌ها و صوفی‌نامه‌ها و آهنگهای سماع را چه از نظر ادب و 


مقد مه / بازده 


عرفان و تاریخ و چه از نظر موسیقی و لحنهای آن که در آثار شاعران Shy‏ نمونه‌های 
فراوانی از آن وجود دارد به چاپخانه سپرده خواهد شد تا پروردگارم چه اراده کرده باشد. 

آشنائی من با میرسیدعلی همدانی از خواجه شیراز آغاز شد و با اشاره جناب آقای 
دکتر بروجردی مقدمه دیوان حافظ نوشته مرحوم دکتر غنی را مطالعه کردم در آن کتاب 
نشانی از یک نسخهٌ دیوان حافظ در موز انگلستان را علامه قزوینی آورده بودند که میان آن 
شرح مرادات حافظ و میرسیدعلی همدانی قرار داشت. نسخه به حط محمد گل‌اندام بود و 
استاد مرقوم فرموده بودند محمدگل‌اندام نام مستعار بوده است نه نام واقعی گرد آورنده 
دیوان حافظ با توجه به فصل مشترک سماع صوفیان و ارتباط بزرگان دو خانقاه یعنی حافظ 
شیراز و میرسیدعلی همدانی نوشته‌ایی از آن نسخه بدست آوردم که به خط محمدگل‌اندام 
است و مختصری از آن را در این رساله آوردم. پس از آن چنان پیش آمد که به تاجیکستان 
رفتم و بدون سابقة قبلی وارد کولاب و مقبرة دلنشین حضرت میرسیدعلی همدانی شدم و 
به امری که شد همانجا دربارهٌ سید سخن گفتم و دسترسی به رسالهٌ مرادات را اعلام داشتم و 
از همان روزها قرار شد رساله را به چاپ برسانند پس با مرحمت جناب آقای مهندس ملکی 
معاونت محترم وزارت امورخارجه در امر آموزش و پژوهش و جناب SUI‏ دکتر بروجردی 
گرد آوری را آغاز کردم. در پژوهشهای نخستین دریافتم که هیچ نویسنده‌ای در باره خانواده 
سید در همدان و مکان او چیزی ننوشته است چه داستان باشد و چه واقعیت پس به همدان 
رفتم و در آنجا جستجو کردم و گروهی که خود را از خاندان سید و پیروان او می‌دانستند. 
یافتم. سخنان ایشان را نوشتم. از مکان‌های مربوطه به میرسیدعلی همدانی عکس گرفتم و 
آن زمان آگاه شدم که نقاشی از میرسیدعلی همدانی در موز؛ُ سرینگر کشمیر وجود دارد که 
مورد ستایش مردم آن سرزمین است ولی رفتن من به کشمیر ممکن نمی‌شد لذا از استاد 


دانشمندی که یار من بود و در دانشگاه علیگر هندوستان تدریس می‌کرد خواستم تا 


تصویری از آن برایم بفرستد با سپاس فراوان از ایشان از روی آن عکس بار دیگر تصویر 


دوازده er!‏ مرادات حانظ 


میرسیدعلی همدانی را بر بوم نقاشی نقش کردم که روزی یادگار هموطنان او بر سر تربت 
پاکش باشد. خلاصه آنکه این مختصر که در دست شماست با تلاش فراوان ممکن شد و 
تقس پاک سید در تمام راه پشتیبان من بود وگرنه دسترسی به این همه نشانه‌ها در دو سال 
ممکن نمی‌شد. همچنین نمی توانم محبت و یاری آقای احمد خویی و دیگر همکاران را در 
مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امورخارجه بدون ie‏ بگذارم. خدایارشان باشد و 


مولایم نگاهدارشان. 


تهران ۵ / اسفند ماه ۱۳۷۲ شمسی. ایرج گل‌سرخی 


پرسید عزیزی که علی اهل کجایی 
گفتم به ولایت علی؛ کز همدانم 


نی زان همدانم که ندانند علی را 
من زان همدانم که gle‏ را همه دانم 


شرح زندگانی حضرت میرسیدعلی همدانی قدس‌سره 


تاریخ تولد میرسیدعلی را دوازدهم ماه رجب سال ۷۱۴ هجری برابر با پیست و دوم اکتبر 
۴ میلادی نوشته‌اند و بعضی تذکره‌ها آن روز را دوشنبه دانسته‌اند که از نظر سال درست 
است؛ زیرا در شعری که به مناسبت ولادت او سروده شده آوردن کلمه رحمةالله به حساب 
ابجد ۷۱۴ می‌شود و تاریخ درگذشت او ششم ذی‌الحجه ۶ هجری در سن ۶۲ ال بو 
است. ولی مانند زندگی تمام بزرگان در هر تذکره تغییراتی در تاریخ تولد و درگذشت ایشان داده 
شده است و پژوهشگران زندگی او» روایت OLS‏ خلاصة‌المناقب را درست دانسته‌اند که سال 
۴ است. _ 

صاحب رساله مستورات می‌نویسد: «در شب تولد میرسیدعلی بر نظام‌الدین یحبی‌الغوری 
خراسانی درگذشته به سال ۷۵۲ وافعه‌ای گذشته است. شیخ در آن شب حضرت خضر و الیاس 
علیهم‌السلام را به رویا دید که جامه‌های زیبایی در دست داشته و به منزل سید شهاب‌الدین 
همداتی پدر میرسیدعلی می‌روند و می‌گویند امشب در آن منزل پسری متولد گردیده که بسیار 
عالی مقام خواهد شد و این جامه را به عنوان تبریک برای او می‌بریم. (مستورات» صفحه AVF‏ 

میرسیدعلی به قول تمام نویسندگان اهل همدان بوده و خود را نیز در بسیاری از آثارش» 


همدانی نامیده است؛ مانند «رساله واردات» و رساله دیگری که به نام «همدانیه» معروف 


است. امیر سید محمد نوربخش» علی همدانی را متولد الوند می‌نویسد. چه این کلمه در گذشته 


onl ۲‏ مرادات حافظ 


به جای همدان پارها به کار بزده شده است. شیخ یعقوب صرفی می‌گوید: 


آن همدان مولد و خستلان وطن شسیوه او طسسی y)‏ و زمن 


(تذکره شعرا ی کشمیر» صفحه Qe‏ 


خانواده میرسیدعلی همدانی 


زنده یاد استاد سعید نفیسی در جلد اول تاریخ نظم و نثر فارسی صفحه چهارم خاندان 
میرسید علی همدانی را تا امام زین‌العابدین(ع) برشمرده است و در خلاصالمناقب آورده‌اند 
فرزند سیدشهاب‌الدین بن محمدین علی‌بن یوسف‌بن محمدین محمدین جعفرین عبدالل‌ین 
محمدبن علی‌بن‌حسن‌بن‌حسین‌بنعلی زین‌العابدین‌بن‌الحسین‌الشهید الزکی الرضی السخی. 
همین مطلب در کتاب مستورات با تغیبری مختصر آورده شده است. بنابراین» سیدعلی همدانی 
با هفده واسطه نسبش به حضرت علی(ع) می‌رسد. نام مادرش سیده‌فاطمه بوده که او نیز بنابه 
گفته خود میرسیدعلی با هفده واسطه به رسول‌خدا(ص) و با شانزده واسطه به علی‌مرتضی(ع) 
پیوسته می‌شده است این نوشته‌ها را ذکر کردم تا محقق شود میرسیدعلی همدانی از سادات 
اصیل Ob ple‏ حسینی و از سادات طباطبائی که از اولاد امام حسن (ع) هستند» در همدان بوده 
است. بدون هیچ تردید. او از اولاد رسول‌خدا(ص) و خود از آن مطلع بوده و بر آن افتخار 
می‌کرده؛ و چنانکه خواهیم گفت نسبت خرقه او هم به رسول خدا محمد مصطفی (ص) 
می‌رسیده است. 

در بعضی نوشته‌ها آمده که میرسیدعلی صاحب انساب ثلائه است. مثلاً در LS‏ 
مفاتیحالمحبة نسخه خطی شماره ۵۲۳۳ کتابخانه مرکزی دانشگاه و رساله ذکریه فارسی 
تاشکند صفحه FV‏ شیخ علاء‌الدوله سمنانی طی‌نامه‌ای که به مرید خود تاج‌الدین کرکهری 
همدانی نوشته است راز نسبت ثلاثه سید را می‌گشاید. علاءالدوله سمنانی که از بزرگترین مشایخ 


قرن هشتم هجری است چنین می‌نویسد: «... دوستی مردم اهل بیت را بعضی تقلیدی باشد بعضی 


نسبت. بعضی نسبت قلبی بعضی نسبت حقی و این بیچاره را در حقیقت نسبت صلبیه و قلبیه و 
aio‏ و الحمدالله علی‌ذلک و از همه خوشتر آن است که این معنی از چشم GE‏ مخفی وظن 
مردم بر من بر خلاف این است و نسبت علی‌همدانی نیز چنین است چه نسبتاً و قلباً و از روی 
نسبت» خرقه او هم به حضرت رسول (ص) می‌پیوندد.» 

سیدشهاب‌الدین همدانی پدر سیدعلی حاکم همدان بوده است؛ که وزیر یا مشاور حاکم یا 
صاحب مرتبه‌ای بلند نیز بوده است. در کتابهای آن زمان مانند تاریخ‌اولجایتو و در تاریخ دوران 
سلطنت غازان‌خان یا سلطان ابوسعید ایلخانی که حاکمان شهر همدان نام پرده شده‌اند از 
سیدشهاب‌الدین نامی نوشته نشده؛ مگر اینکه نامی دیگر نیز داشته بوده است. در هر حال 
شهاب‌الدین مردی مقتدر بوده و علی همدانی که خود را از دستگاه دولت کنار می‌کشیده» درباره 
پدرش به مریدی فرموده است: «در امور والدالتفات نمی‌کردم» بدان سبب که او حاکم بود در 
همدان و ملتفت به سلاطین و امراء.» 

شهاب‌الدین خانه‌اش مرکز فقرا و علما و فضلا بود. سلطان محمد خدابنده اولجایتو زمانی 
که گنبد سلطانیه را بنا کرد برای تبرک آن کوشید تا اجتماعی از بزرگان و فقرای ایران و عراق زیر 
آن گنبد برپا کند. به خواهش اولجایتو» شهاب‌الدین چهارصد تن ولی‌الله و علمای دین و فقرا را 
دعوت کرد و دوسال بعد از آن که گنبد آماده شد یعنی حدود ۷۱۳ با ۷۱۵ هجری OT‏ دانایان زیر 
گنبد گرد آمدند. علی همدانی آن زمان دو ساله بود و پدرش او را در محضر آن بزرگان برای دعای 
خير همراه برد. هر یک از آن بزرگان بر علی دعایی خواندند و دست مناجات به سوی خداوند 
بلند کردند تا مقامی والا به دست آورد و نخستین ایشان علاء‌الدوله سمنانی بود و آخر ایشان 
خواجه قطب‌الدین نیشابوری (در تاریخ‌های یادشده از تولد میرسید علی تا تأسیس گنبد 
سلطانیه میان نویسندگان اختلاف هست که ما نوشته هر کس را عیناً آورده‌ایم). در مورد 
میرسیدعلی از همین دوران نویسندگان کوشیده‌اند کراماتی را به وی نسبت دهند. جعفر بدخشی 


می‌نویسد: «در اجتماع گنبد هر یک از آن چهارصد بزرگ» حدیثی به علی همدانی یاد دادند و 


خانواده میرسیدعلی همدانی | ۵ 


سی‌وسه يا سی‌وچهار تن از ایشان به آن طفل اجازه ارشاد و خرقه دادند. البته می‌نویسد که سید 
خرقه‌ها را قبول نکرد» زیرا می‌خواست وظایف و مسافرت‌های خود را انجام دهد. این نوشته را 
با شرح و بسط فراوان می‌توانید در مستورات» مجالس المومنینگنجينة توحید. چاپ تهران 
جستجو نمایید. 

البته» امکان این که پسری دو ساله چهارصد حدیث را شنوده و یاد بگیرد و یا اینکه به طفلی 
اجازه ارشاد و پوشیدن خرقه بدهند ممتنع به نظر می‌رسد. یکی از نویسندگانِ تذکره» راه بهتری 
یافته است. امین احمد رازی در تذکره هفت اقلیم سال ولادت سید را ۷۰۳ و اجتماع دانایان را 
۰ نوشته که با تاریخ وفق نمی‌دهد و اگر هم چنین باشد باز مشکلات دو سالگی برای سید 
موجود است. بهترین همان است که میرسید علی همدانی در رسالة اوراد فتحی آورده است. 
این کتاب به چهارصد بزرگ اختصاص دارد که هر یک دعا و حدیثی را برای او نوشته‌اند و در آن 
چنین نوشته است: joy‏ محلی که سلطان محمد خدابنده علیه‌الرحمة اکابر خراسان و عراق را 
جمع ساخته بود و خواجه خضر(ع) نیز در آن مجلس حاضر بودند.» 

از نوشته سید چنین بر می‌آید که آن زمان وی راه سلوک را پیموده بوده است و آن ملاقاتها در 
عالم روحانی روی داده و نه در اجتماع زیرگنبد سلطانیه و زمانی که به آن اشاره دارد حدود سال 
۳ هجری است که بیش از ۲۱ سال داشته و نوشته شده که آن زمان سید از ۳۴ تن از بزرگان و 


مشایخ خرقه و اجازه ارشاد گرفته است. 


۱. (اوراد فتحیه را می‌ترانید در نسخه خطی شماره ۴۲۵۰ کتابخانه ملک در تهران مطالعه (AS‏ 


زندگی سید شهاب‌الدین همدانی 


خانواده سیدعلی قرنها در همدان محترم و صاحب نفوذ بوده‌اند و از دوران سلاجقه 
نشانه‌هایی از سادات علوی همدان در کتابها وجود دارد که همه مردمی صاحب اثر و متنفذ به 
شمار می‌آمده‌اند و حکومت همدان را بیشتر همین خاندان در دست داشته است. البته نیروی 
Ob phe‏ حسنی و اقتدار ایشان بیشتر بوده؛ ولی OL ple‏ حسيني نیز تا حد زیادی در قدرت ایشان 
شریک بوده‌اند. پدرش چنانکه گفتیم حاکم همدان و خال او علاءالدوله سمنانی قبل از آنکه به 
عرفان گرویده و چشم از تعلقات مادی بپوشد در ناحیه سمنان حکومت داشته است. به نوشتۀ 
تاریخ اولجایتو و مجل هآموزش و پرورش» شماره ۲» سال ۱۳۱۸ که ذکر مأخذ نمی‌کند خاندان 
او از سال ۵۰۰ هجری جزو اعیان و از ارکان دولت بوده‌اند. 

سیدشهاب‌الدین مالدار بود و در خانه‌اش چندین غلام و برده هميشه در دسترس بودند؛ 
چنانکه گاهی آنها را به امرای خود می‌بخشید. درباره خانواده و والدین میرسیدعلی اطلاعی بیش 
از این در دست نیست. در خلاصه‌المناقب نوشته شده است که سید على خود گوید در تربیت او 
مادرش فاطمه و خالش علاء‌الدوله سمنانی بسیار کوشیده‌اند و به پایمردی ایشان علی همدانی 
به این مرتبه معنوی دست بافته است. 

LS‏ سیددارای سه برادر و دو خواهر نیز بوده است. تعلیم و تربیت او نزد استادانی دانشمند» 
آغاز شد y‏ سید توانست با آرامشی که از نظر مادی در خانواده پدر داشت وقت خود را در نوشتن 


سمنانی آموخت. چنانکه در دانش و آگاهی سید در علوم اسلامی کوچکترین تردیدی نمی‌توان 


۸ / شرح مرادات حافظ 


داشت. چون در علم دین به نهایت رسید علاءالدوله برای سلوک باطنی او را نزد ابوالبرکات 
تقی‌الدین اخی علی‌دوسی که بعضی دوستی نیز نوشته‌اند فرستاد؛ ولی گویا دوسی درست 
است» چون طایفه‌ای در سمنان به این نام وجود داشته است ولی در همدان خاندان او را دوستی 
می‌نامند. این را نیز بیفزایم: علاءالدوله اهل بیابانک سمنان بود. به همین جهت علاءالدوله 
بیابانکی سمنانی نامیده می‌شد. 

زمانی که نزد اخی‌علی‌دوستی رفت گویا بیش از ۱۲ سال نداشت و کارهای استاد را با دقت 
نظاره می‌کرد. روزی دید که استاد به خلوت رفته» در آنجا چیزی می‌خواند و سرش را تکان 
می‌دهد؛ از او پرسید این چه کار است که انجام می‌دهید. اخی گفت ذکر می‌گویم. سید پرسید ذکر 
گفتن با سرجنبانیدن ارتباطی دارد. اخی پاسخ داد آری. شیخ محمود مزدقانی مرا چنین تعلیم داده 
است. پس از آن علی از اخی‌دوستی خواهش کرد تا وی را ذکر بیاموزد و او چنین کرد. سه روز 
همراه باشیخ در ذکر بود تا غیبتی از خود به دست آورد. در حال غیبٹ دید رسول خدا (ص) بر 
بامی بلند قرار گرفته. سید تا آن را بدید کوشید که خود را به رسول‌الله(ص) برساند ولی 
نتوانست. رسول خدا(ص) به او فرمودند «نزد شيخ محمودمزدقانی برو تا ترا به اینجا بیاورد» 

سید آنچه را درک کرده بود به اخی‌دوستی گفت و التماس کرد تا او را خدمت شیخ مزدقانی 
رازی ببرد و مزدقان دهکده‌ای بود میان ری قدیم و ساوه؟ اخی علی دوستی او را به رباط خانقاه 
مزدقان برد و به شيخ محمود معرفی کرد و این ملاقات مسیر زندگی میرسیدعلی را تعیین نمود. 
چه او از دوازده سالگی تا آخرین ساعت زندگی خود مردی بود عابد و ذاکر با مجاهدات بسیار و 
عبادات سخت. خود می‌نویسد: «آنچه با زین‌العابدین (ع) داده‌اند به من هم داده‌اند و صفت 
علیای زین‌العابدین (ع) از لقب شریفش معلوم می‌شود». 

le‏ دوستی خود مردی بزرگ بود چنانکه UV ys‏ جامی او را صاحب السرّ بین الاقطاب 
می‌نامد چه در یک زمان از علاءالدوله سمنانی و محمود مزدقانی بهره می‌گرفته است. 


۵۸ شرح احوال 3 افکار و آثار شیخ علاءالدوله سمنانی؛ صفحه‎ A 
AYA معجم البلدان: جلد دوم» صفحه‎ .۲ 


شيخ محمود مزدقانی که بود؟ 


۶۹۸ شرف‌الدین ابوالمعالی محمودبن عبدالله مزدقانی رازی که به روایتی در سال‎ zus 
هجری به جهان آمده و به سال ۷۶۱ هجری در همدان درگذشته است در طریقت به واسطه‎ 
علاءالدوله سمنانی پیوسته به سلسله کبرویه است. نسبت رازی به او گویا به علت قرار گرفتن‎ 
مزدقان در مسیر ری و یا از بلوکات ری بوده اطلاق شده و به جز این نمی‌دانيم مقصود از آوردن‎ 
واژه رازی پس از نام شیخ مزدقانی چه بوده است؟ به گفته نزهة‌القلوب» شهری در سر راه ساوه و‎ 
جغرافیای‎ AS همدان بوده است. یاقوت می‌نویسد: «در رباط مزدقان صوفیان مسکن داشتند.‎ 
تاریخی سرزمینهای خلافت شرقی می‌نویسد: «مکانی بوده است کنار شاهراهی که از ایران‎ 
می‌گذشته است». درباره لغت مزدقان دکتر پرویز اذ کایی در شرح احوال میرسید على نوشته‌اند که‎ 
این نام معّب مزدکان و یادآور نام مزدک بامدادان است و افزوده‌اند اما این که تسمیة آن به نحوی‎ 
با حضور پیروان مزدک در آنجا مربوط می‌شود محقق نیست. و از سخن ما نیز به دور است.‎ 

بررسی ما فقط شرح حال سید را شامل می‌شود. می‌دانیم او از کودکی و شاید قبل از 
نوجوانی به صوفیگری رو آورده و با علاقه شخصی روانه خانقاه محمود مزدقانی شده است. اگر 
چه سید در شریعت و طریقت هر دو استوار بوده؛ ولی آن زمان که از سلسله خرقه سخن می‌گوید 
خود را از طریق شيخ محمود مزدقانی به سلسله کبرویه ارتباط می‌دهد. به هر حال سید چنانکه 


گفتیم روانه درگاه محمود مزدقانی می‌شود. 


نزد شيخ محمود مزدقانی چه گذشت؟ 


چون علی همدانی نزد شیخ آمد شیخ چنین فرمود: «اگر برای مخدومی به خانقاه آمده‌ای من 
از سر قدم می‌سازم که مرا نباید در خدمت تقصیر کنم و اگر از برای خدمت آمدی کفش این غلام 
سیاه را که کنأس خانقاه است پیش او باید بنهی تا به مقصود برسی»" سید برای خدمت کردن 
تمایل نشان داد. سپس شیخ با او بیعت سلوک کرد از آن روز سید کفشها را در پیش صاحبان کفش 
می‌نهاد و در کنار آن به دستور شیخ ذکر می‌گفت. یک سال تمام در آنجا ذکر گفت و روزی در 
نهایت افسردگی به شیخ مزدقانی گفت: «باشد که کار کنأسی به من دهید و کناس را ذکر بفرمائید». 
شیخ دانست و به او گفت: «کنأس مستراح خانقاه را پاک می‌کند و تو نفس خود را نتوانستی پاک 
کنی» برو در خلوت و همت بلنددار تا برآید کار.» مدتی علی همدانی آن کار می‌کرد و این در ميان 
مشایخ فراوان بوده است. چه نجم‌الدین کبری مقتول به سال ۶۱۸ هجری» شيخ بغدادی 
خوارزمی مقتول به سال ۶۱۳ هجری را به کاری پست گماشت. چون بغدادی کار پست با طبع 
لطیفش جور نمی‌آمد به وساطت مادرش از نجم‌الدین کبری التماس کرد تا کاری دیگر به او 
بدهند. شیخ در جواب مادر بغدادی می‌فرماید: «اين سخن از تو عجیب است که علم طبع دانی» 
اگر پسر ترا شب صفراوی زحمت دهد من دارو به غلام ترک دهم پسر تو صحت نیابد». سید 
دوباره به ذکر پرداخت. کم‌کم لذت حضور را حس می‌کرد. سه ماه دیگر نیز شیخ‌سید را آزمایش 
کرد. در آن زمان غذا به او بسیار کم می‌داد. آنقدر که رمق داشته باشد. پس بر پایش زنجیر بستند 


که سید آن را چاه زندان می‌نامد. آن زمان کار پاک کردن مستراح خانقاه را به وی سپردند. مدتی 


۱ مستورات صفحه AF‏ 


۲ / شرح مرادات حانظ 


شیخ مزدقانی شد و از آن پس هر جاکه می‌رفت علی همدانی را با خود می‌برد تا علی همدانی در 


سماع و وجد 


چون میرسید علی همدانی به آن پایگاه رسید به وجد و سماع تمایلی پیدا کرد و هفته‌ای 
دوبار در حیاط خانقاه مزدقان آن را انجام می‌داد. این سماع برای تحریک و تهییج جذبات لطیف و 
عالی است نه آنچنان که اکنون هست سرسری؛ اصولا دارای آداب و رسوم مخصوصی می‌باشد. از 
او نقل است که به جعفر بد خشی فرمود: «هرکس در بدایت ارادت عاشق سماع نباشد هیچ کاری از 
وی بر نیاید.» 

زمانی که به نوشته صاحب مستورات از علی همدانی درباره سماع پرسیدند که اصل OF‏ 
چیست گفت: «از روی شرع اسلامی آن بدعت است و نادرست و برای ناپخته‌ها و نارسیده‌هاً به 
کلی ممنوع است و سماع امری است که بدون اختیار از شدت شوق سرمی‌گیرد و آتشی است که 
سوز عشق و محبت خدا را تیزتر و شعله‌ورتر می‌کند. سماع به عشق مربوط است. و عشق هیچ 
دلیل و برهان منطقی ندارد.» آن زمان که سید سماع آغاز کرد تا شش سال روزهای دیگر هفته را 
به خلوت می‌نشست و در خلوت سخنی از امور دنیا را بر زبان نمی‌آورد. گاهی نیز به فرمان شیخ 
زمین‌ها را بیل می‌زد؛ ولی در همه حال ساکت بود. از همین زمانها اجازه پیدا کرد تا به همدان 
رفته و در خانقاه وسیع آنجا نزد اخی‌دوستی اربعین بگذراند. کم‌کم علی همدانی در آن منطقه 
خود صاحب خانقاه شد." در همدان نیز کارهای او سخت و از نظر جسمانی پرمحنت بود و 
بعضی روزها به دستور اخی‌دوستی سنگها را از جایی به جای دیگر حمل می‌کرد. روزی پرسید: 
ای شیخ بردن سنگها اینجا و آنجا چه فایده دارد. اخی ناراحت شد کفش از Gh‏ خود بیرون کشید 
و آن را با شدت تمام بر پشت سید کوفت و سپس گفت: «فایده آن است که کار در زمره اسلام در 


آیند». ضرب آن کفش آنقدر She‏ بود که علی همدانی فرمود: «نعل کفش در گوشت من نشست و 


A‏ خانقاه میرسبدعلی, همراه با زورخانه و لنگر تا همین قرن در باغ عقيل وجود داشت و پس از متروک‌ماندن 
جهت ایجاد میدان تخریب شد. 


۴ / شرح مرادات حافظ 


حالی گویا در خاموشی آواز آن کفش به گوش من می‌رسد.» کم‌کم پایگاه علی به آنجا رسید که 
آنها در سخنان خود علاء‌الدین‌سمنانی را نیز راه نمی‌دادند. 

روزی که برای خداحافظی از اخی‌دوستی نزد او رفت تا به مزدقان برگردد دید حضرت 
اخی‌سربر زانو نهاده و در گذشته است. چون کار تدفین اخی به پایان رسید به مزدقان رفت و شيخ 
مزدقان به او فرمود که مرید بودن او دیگر تمام شده است و گفت برو و در سرزمینهای عالم | 


مشایخ سلسله فقر 


میرسید gle‏ همدانی در تصوف خود فرقه‌ای تازه به وجود نیاورده است؛ ولی در فتوت و 
همچنین در تصوّف دارای عقاید بسیار جالبی است. او از صوفیانی است که روش شیخ 
ابوالجناب نجم‌الدین الکبری خیوقی کشته شده به سال ۶۱۶ هجری را دنبال کرده و از این جهت 
به کبرویه وابسته و یا نزدیک است. گروهی آن طریقه را شاخه‌ای ازسهروردیه می‌نامند؛ ولی آنها 
که در احوال میرسید علی همدانی پژوهش کرده‌اند چنین نمی‌دانند و می‌دانیم هر دو سلسله موارد 
مشترک فراوان داشته‌اند و هر دو در ايران اندیشه‌هایشان رواج فراوان داشته است. اما هر یک 
روشی جداگانه و مستقل داشته‌اند و می‌توانیم بگوییم مولویه در آسیای صغیر و ذهبیه در ایران 
هر دو از کبرویه گرفته شده است. 

چنانکه گفتیم علی همدانی نخست از اخی علی دوستی بهره گرفت و شیخ‌اخی در فتوت مرید 
علاءالدوله بود و در طریقت مرید محمود مزدقانی و باز شیخ محمود نیز از مریدان سرشناس 
علاءالدوله سمنانی بوده است. لفظ اخی‌نشان می‌دهد اخی‌علی‌دوستی از جوانمردان بوده و در 
این باره نوشته‌اند او هر سال هزار جوی» پالیز ES‏ مبارک خود و هر سال خوب شدی 
و چون خربزه رسیدی به دست خود به مردم دادی و می‌نویسند او آنچه غله می‌کشت به مردم 
yo‏ بخشید. 

علی همدانی درباره شیخ مزدقانی می‌نویسد: «روزی در خانقاه مزدقان گربه‌ای از نصیب خود 


زیادتر می‌خورد و سیر نمی‌شد. شیخ به گربة حریص کمی عصبانی شد و چیزی فرمود. گربه بعد 


از مدت کوتاهی بچه خود را در دهان گرفت برگشت و درپای شیخ افتاد. شیخ خوشحال گردید و 
گفت: «گربه ALA‏ وار جواب عتاب گفت». 


۶ / شرح مرادات حافظ 


و گفتیم شیخ مزدقانی مرید علاءالدوله سمنانی بود که از بزرگترین مشایخ ایران است و 
چندین شخصیت برجسته و لایق را تربیت فرموده است. پدرانش از شاهان سمنان بودند. 
مادرش سیده و به ظاهر خال حقیقی میرسید علی همدانی بوده است و نسب او از سوی مادر با 
نوزده واسطه به حضرت علی (ع) منتهی می‌گردد؛ ولی نوشته مناقب ظاهراً درباره اینکه خال 
حقیقی میرسیدعلی بوده قطعی نیست. (شرح حال و درجات بزرگانی را که نام بردیم در همین 
رساله خواهید خواند). 

سلسله طریقت و فقر علی همدانی با واسطه پنج شیخ به حضرت عمرالخیوقی 
نجم‌الدین‌الکبری معروف به شیخ ولی‌تراش می‌رسد. و به جز آن شش شیخ دیگر شیوخ او را نیز 
در کتابها آورده‌اند تا بالاخره سلسلة فقرا و به حضرت علی (ع) می‌رسد. با اشکالی که بر خلافت 
معروف کرخی گرفته‌اند چه بعضی صوفیه معروف را بعد از حضرت امام رضا (ع) خلیفه خود 
نمی‌دانند. زنده یاد جلال همایی نوشته است: «معروف کرخی تربیت شده حضرت علی‌بن 
موسی‌الرضا (ع) بود. اما چون قبل از آن حضرت به سال ۲۰۱ هجری درگذشت (سرچشمه 
تصوف در ایران) محققان صوفیه درباره معروف کرخی معتقد به جانشینی از حضرت رضا(ع) 
نیستند)., 

زنده یاد سعید نفیسی نوشته‌است: «معروفترین طرق تصوف در سلسله ارشاد مشایخ خود 
اتفاق ندارند». 

UL‏ دانست این گونه اختلافها فقط در مورد علی همدانی نیست؛ بلکه تمام فرقه‌های تصوف 
دارای چنین اختلافاتی در سلسله خود هستند. در جلد اول کتاب روضات‌الجنان دو سلسله فقر 
را برابر با آثار علی‌همدانی مربوط به او می‌دانند. دو نفر اول عبارت‌اند از: مولانا محمد شیرین 
مغربی تبریزی درگذشته به سال ۸۱۰ هجری که خرقه به میرسیدعلی همدانی می‌رساند و دیگر 
شیخ صفی‌الدین اسحق اردبیلی که او هم خرقه به همدانی می‌رساند. دو سلسله Ss‏ که در 
خلاصه مناقب آمده عبارت است از مولانا شیخ اکمل‌الدین مظفر بزازی قزوینی که خرقه توبه 
به او می‌رساند و خرقه دیگر از شیخ صفی‌الدین اسحق اردبیلی که ذکرش گذشت. 


اسناد خرقه فتوت و جایگاه میرسید علی همدانی درآن 


فتیان نیز مانند صوفیان برای خود خرقه‌ای دارند و تمام OLE!‏ نیز خرقه فتوت خود را به 
حضرت علی (ع) می‌رسانند و در بیشتر اشارات نخستین آنها سلمان فارسی و حذیفه به عنوان دو 
جانشین علی(ع) در فتوت نام برده شده‌اند. 

علی(ع) چهار خلیفه در فتوت تعیین کرد. نخست. سلمان فارسی که مأمور مداین شد و 
جوانمردان ماوراءالنهر و خراسان و طبرستان و عراقات بايد به او استناد می‌کردند. دوم 
ابوالمحجن که او را به يمن فرستادند تا که رابط ميان جوانمردان یمن و عدن و بربر و هندوچین 
باشد. سوم سهیل رومی را که روانه روم کرد تا جوانمردان روم و غرب آذربایجان از او راهنمایی 
بگیرند. چهارم» داود مصری صوفی قرن سوم هجری است که رهبر جوانمردان اسکندریه و حلب 
و از آن سو تمام مصر شد. 

تمامی سلسله‌های فتوت از ایشان مجزا شده است و میرسیدعلی همدانی سلسله خود را با 
واسطه کمیل‌بن زیاد به علی (ع) می‌رساند و این مطلب را در رساله فتوتیه خود که در قرن هشتم 
هجری نوشته شده است آورده و نزد اهل فتوت ارتباط از رسول خدل(ص) آغاز شده به علی(ع) 
می‌رسد و پس از ایشان چنان است که ذکر کردیم. 

بعضی از صوفیه مسلک فتوت را با تصوف آمیخته‌اند و بعضی از جوانمردان نیز به مسلک 
عرفان گرایش پیدا کرده‌اند و این کم‌کم باعث شده است تا فتوت و تصوف با هم آميخته شود. 

میرسید علی همدانی در قرن هشتم یکی از بزرگان فتوت شمرده می‌شده پیر او در فتوت 


شیخ ابوالمیامن نجم‌الدین محمودبن محمد و با احمدالاذ کانی بوده است که شیخ اذ کانی نیز یکی 


۸ / شرح مرادات حافظ 


در پی آن پرچم مبارک حضرت رسول(ص) و ستون خیمه آن حضرت راهم به سید عطا کرد و 
جالب این است که هنوز درفنش مبارک حضرت رسول (ص) و ستون خیمه ایشان وعصای على 
همدانی در مسجد شاه‌همدان در سرینگر کشمیر برای تقدس آن نگهداری می‌شود. گفته‌اند که این 
هر دو تبرک رسول خدا(ص) را حضرت امام حسین(ع) هميشه همراه خود می‌داشته‌اندو بعداز 
شهادت آن امام در کربلا به دیگران رسیده است". 

سلسله فتوت میرسیدعلی نیز در گروه کبرویه است و باید دانست خرقه فتوت با خرقه فقر 
اختلاف دارد. او به پنج واسطه از نجم‌الدین کبری خرقه گرفته است و سلسلهٌ فتوت کامل او در 
آخر ULL,‏ فتوتیه خودش آمده است. (در نشریه معارف اسلامی ایران از شمارهٌ ۱۱ تا ۱۳ به 
چاپ رسانیده‌اند). شرح ذیل را از کتاب روضات‌الجنان y‏ جنات‌الجنان جلد دوم می‌آوریم که 
اشاره دارد به ملاقات روحانی میرسیدعلی با چهارصدتن از مشایخ که آن ۳۴ تن صاحب خرقه از 
جمله ایشان بوده‌اند. 

میرسیدعلی همدانی بعد از دوره تعلیم و مریدی با چهارصد تن از ولی‌الله در واقعه‌ای 
ملاقات کرد و ۳۴کس از آن بزرگان او را خرقه دادند و اجازه ارشاد مرحمت کردند. میرسید علی 
می‌فرماید در dle‏ آن چهارصد تن حضرت خضر(ع) هم وجود داشتند او هر ۳۴ خرقه را 
پذیرفته؛ ولی اجازه ارشاد را به پایان مسافرتهای خود موکول نموده است که اسامی هر ۳۴ تن را 
در کتاب آورده‌اند. در میان آنها بزرگانی صاحب نام وجود دارند که به بعضی آنها اشاره می‌کنیم؛ 
زیرا در زندگانی و تعلیم و شناخت اندیشه‌های میرسیدعلی صاحب ارزش هستند. نخست شیخ 
محمود مزدقانی رازی که از او هیچ نشانی در کتب اهل طریقت نیافتیم مگر آنچه که در این مقدمه 
آو رده‌ایم. دوم شیخ‌اخی‌علی دوستی که شرح اندیشه‌های او را از کتاب نفحات‌الانس جامی 


می‌آوریم. 


0۶ تحایف الابرار با تاریخ کبین صفحه‎ A 


نوشته جامی در نفحات‌الانس درباره ابوالبرکات تقی‌الدین علی‌الدوستی سمنانی 
۱ رحمةالله تعالی 


او از یاران شیخ رکن‌الدین علاء‌الدوله سمنانی است. 

روزی شيخ می‌فرمود که «مادام که سالک در وقت تجلی» صورتی ادراک می‌کند. آن تجلی 
صوری باشد و حق تعالی را از آن صورت منزه باید داشت اما آن را تجلی حق باید دانست 
چنانکه موسی(ع) از درخت شنید که انی‌اناالله (۳۰ قصص) هر که گوید درخت خدا بود BS‏ 
شود و هر که گوید این سخن خدا نگفت کافر شود. پس تجلی صوری را بدین نوع اعتقاد باید 
کرد.» و در آن روز اخی علی‌دوستی حاضر بود. شيخ فرمودند که «مراامسال واقعه gle‏ دوستی به 
غایت خو شآمد و به جهت ثبات اعتقاد درویشان بگویم حق تعالی امسال بر وی یک نوبت در 
صورت کل موجودات تجلی کرد؛ بعد از تسبیح و تنزیه از صور به لفظی که حق‌تعالی بر زبان 
وی می‌راند می‌گفت. حق تعالی به خودی خود از وی پرسید که مرا دیدی؟ گفت نه خداوند 
فرمود پس اينها که دیدی چه بود؟ گفت UT‏ و افعال و صور صفات توء و تو از همه صور منزهی. 
حق تعالی در این سخن وی را ثنا گفت و این معنی را از وی پسندیده داشت.» 

بهترین توضیح را میرسید علی می‌دهد. چه در مورد اخیان می‌فرماید: «عبادات بی‌روح را 
وزنی نیست». و به طوطی علیشاه می‌نویسد: « راه اخوت و رای آن چیزی است که همگان 


می‌روند. آن کار کار دل است و با سه معنی Axel‏ دارد. عام» خاص» اخص. اول ca‏ است» دوم 


نسی حقیقی, سوم اصطلاحی معنوی» میرسیدعلی کلمه اخی را عربی می‌داند و ظاهر آن نیز 
چنین است به معنی برادر من. اما پژوهشگران گفته‌اند اصل کلمه اقی‌و گرفته شده از ريشه لهجه 


اویفوری است و معنی آن بخشنده» سخاوتمند و جوانمرد است که بعدها در گویش اخی‌شده 


Yo‏ اشرح مرادات حافظ 


cul‏ کارهای OLA!‏ همان روال اقی‌ها است. قبل از قرن هفتم نشانه کمی از این واژه دیده 
می‌شود؟ اما گاه گاه از قرن پنجم و چهارم کسانی با این واژه نامیده شده‌اند مانند اخی‌فرج‌زنجانی 
(۴۵۷ هجری» که او را مرشد و پیر نظامی گنجوی می‌دانند» ولی بعید است نظامی مرادی داشته 


باشد. 


نوشته جامی در نفحات‌الانس درباره ابوالمکارم رکن‌الدین علاءالدوله احمدبن 


در اصل از ملوک سمنان است. بعد از پانزده سالگی به خدمت سلطان وقت مشغول شد. در 
یکی از جنگها که سلطان برابر با دشمنان بود او را جذبه‌ای دست داد در بغداد به صحبت شيخ 
نورالدین کسرقی رسید. بعد به حجاز رفت پس از آن اجازه ارشاد گرفت. در خانقاه سکاکیه طی 
شانزده سال» ۱۴۰ اربعین برآورد و اضافه بر آن ۰ اربعین دیگر و در ۷ سالگی درگذشت و 
A‏ مشایخ آن دوران سمرسپرده او بودند. از جمله اخی‌دوستی محمودمزدقانی رازی؛ 
محمداذکاتی» اخی bit‏ شیخ محمد اسفراینی» نجم‌الدین همدانی» محمدمغربی» 
ابوسعید حبشی و دهها تن دیگر و از جمله میرسیدعلی همدانی که گویا علاءالدوله خال او بوده 
است. 

داستانی از او بیاورم. فرمود روزی پادشاه آهویی نزد من فرستاد و سلام رسانید و گفت این 

شت صید است بخورید که حلال باشد. مرا حکایت امیر نوروز یادآمد. آنوقت که در خراسان 
بود و من به زیارت مشهد طوس y‏ او بشنید و با ۵۰ سوار از عقب من بیامد و گفت 
می‌خواهم مادام که در خراسان باشی با تو باشم. چند روز با او مصاحب افتاد. یک روز آمد و دو 
خرگوش آورد و گفت من خود زده‌ام و بخور پاسخ دادم گوشت خرگوش است و هر کس که زده 
است من نخواهم خورد. گفت چرا. گفتم به قول امام جعفر صادق رضی‌الله عنه حرام است و چون 
یکی از بزرگان آن را حرام دانسته ناخوردنش بهتر است. برفت و روزدیگر بیامد و آهویی بیاورد و 


گفت این آهو را من زده‌ام. به تیری که خود تراشیده‌ام و بر اسبی نشسته بودم که از پدران ما در قدیم 


پیش از غارت تخم بر تخم به ما رسیده است. گفتم این همان حکایت مولانا جمال‌الدین در گزینی 


۲ |/ شرح مرادات حافظ 


است. یکی از امرای مغول که در حوالی همدان می‌نشست با وی دعوت ارادت می‌کرد» روزی آمد 
پیش وی دو مرغابی بنهاد و گفت این را باز من گرفته است و حلال باشد تناول فرمایید. مولانا 
گفت سخن درمرغابی نیست. سخن در آن است که باز تو دوش مرغ کدام پیرزن خورده است که 
امروز او را قوت گرفتن مرغابی حاصل آمده بردار و ببرکه لایق شماست. اسب تو نیز تا دوش 
جو مزرعه کدام مظلوم خورده است که امروز او را قوت دویدن حاصل آمده است تا تو در پشت 
او آهو می‌توانی زد. مرا خوردن آن روا نباشد. القصه هر چند گفت گوشت را نخوردم. اما درویشان 
را گفتم بخورید, شاید که چون به نیاز آورده کاری برآید به برکت نیازمندی او. 

او فرمود, جمله انبیا برای آن آمده‌اند تا چشم خلق را بگشایند به عیب خود و کمال حق» به 
عجز خود و قدرت حق, به ظلم خود و عدل حق» به کوچکی خود و خداوندی حق» به تقصیر 
خود و نعمتهای حق... 

هم او فرمود این مردمان عجب اعتقادها دارند می‌گویند که درويش می‌باید گدا و محتاج 
باشد. نمی‌دانند پروردگار هرگز هیچ مرشد را محتاج نداشته است به خلق و چنین بود شرح 
احوال و اندیشه‌های استادی که تربیت معنوی میرسیدعلی همدانی را بر عهده داشت. 
در مورد بعض بزرگان که نامشان را آوردیم در طی قرنها تغییراتی رخ داده است که توضیح ما از 
سویی می‌تواند روشنگر باشد و از سوی دیگر اندیشه‌ها را به راهی دیگر بکشاند که امکان دارد 
درست نباشد و یا اینکه از دانسته‌های مردم به دور بوده و در دانسته‌هایشان اخلال کند. نخست 
آمیختگی است که در نام علاء‌الدوله پیش آمده است و دو علاءالدوله که یکی علاء‌الدین است نام 
و تأثیرشان در زندگانی میرسیدعلی به هم آميخته شده است و چون یکی از ایشان یعنی 
علاءالدین همدانی دایی میرسید علی برده است که از بزرگان طریقت زمان خود به شمار می‌رفته 
است با علاءالدوله سمنانی یعنی رکن‌الدین ابوالمکارم احمدبن محمدبیابانکی عارف مشهور که 
از خاندانی بزرگ بوده است و شرح حالش همان است که هم اکنون خواندید این دو در تاریخ با هم 
آمیخته‌اند.باید توضیح دهم علاء‌الدوله بیابانکی سمنانی دایی میرسید علی نبوده است و اگر در 
نقل از نوشته دیگران به آن صورت یاد کرده باشیم فقط از جهت حفظ امانت در این زمینه بوده 


نوشته جامی درنفحات‌الانس درباره اپوالمکارم... / yr‏ 


است. باز باید افزود علاءالدوله بیابانکی سمنانی» سیدنبوده و اگر جایی او را به عنوان سید یاد 
کرده باشند اشتباه است. کتاب مناقب نیز خود این اشتباه را حل می‌کند چه نوشته است: 
«مراخالی بود ملقب به سیدعلاء‌الدین و او از اولياالله بود» و سید خود می‌گوید: «مرا خالی بود 
ملقب به سیدعلاءالدین و او از اولیا الله بود و به واسطه تربیت او در eu a‏ مرا قرآن محفوظ 
گشت و در امور والد خود التفات نمی‌نمودم...» و بعد می‌افزاید: «خال من یک عالم متقی را 


محافظت می‌نمود تا من از وی فایده گیرم. چون در سن ۱۲ رسیدم ديدم آن عالم که در خلوت 


خانه می‌رود سر می‌جنباند از او پرسیدم این چه حال است در جواب گفت ذکر است...» که درباره 


آن مفصل سخن گفتیم. 


رحمةالله تعالی 


وق اال و مار ال سار اه با ها A ha Ga‏ که ور کیب رش 
صورت و لباس مجاز باز نموده است. هر چند معلوم نیست که وی دست ارادت پیری گرفته یا نه 
و در تصوف به یکی از این طایفه نسبت درست کرده اما سخنان وی چنان بر مشرب این lb‏ 
واقع شده است که هیچکس را آن اتفاق نیفتاده است. 

یکی از عزیزان سلسله خواجگان all dd‏ تعالی اسرار هم فرموده است که «هیچ دیوان به از 


دیوان حافظ نیست. اگر مرد صوفی باشد و چون اشعار وی از OF‏ مشهورتر است که به ايراد 


احتیاج داشته باشد لاجرم عنان قلم از آن مصروف می‌گردد.» 


شرحی درباره شيخ سعید يا ابوسعید حبشی که به میرسیددعلی خرقه پوشانیده است 


مردی است با شخصیت بس عجیب. خلاصه مناقب در صفحه ۲۰ می‌نویسد: «خدمت 
شیخ سعیدحبشی که صوفیان آن بزرگوار را ابوسعید می‌گویند. او در هر زمان به صورتی دیگر 
دیده شدی و با هر زاثری یک بار محبت داشتی... اگر خادم یکروز به کرات وارد شدی در هر 
نوبت شیخ را به صورتی So‏ دیدی صاحب رساله مستورات که ادعاهای عجیب شیخ را 
نوشته است می‌گوید او از اصحاب حضرت روحالله‌عیسی 2 است. در زمان AWS pu)‏ (ص) 
سنش ۷۲۲ سال بوده و در اوایل قرن هشتم هجری ۱۴۳۵ سال عمر داشته (صفحات ۰۱۱ ۰۱۲ 
۳ خلاصه مناقب)... وقتی که آمنه را به عبدالله می‌دادند گوید که من در مکه بودم (صفحه 
۰ ابن‌بطوطه در سفرنامه خود می‌نویسد: «با شیخ سعیدمراکشی مجاور مدینه‌الرسول در 
سال ۷۲۸ ملاقات کردم OLS‏ می‌رود منظورش همین سعید حبشی است» (ترجمه فارسی 
سفرنامه ابن‌بطوطه صفحه ۱۱۱). 

نوشته جامی در نفحات‌الانس درباره میرسید علی‌بن شهاب‌بن محمدالهمدانی 
قدس الله تعالی روحه جامع بود میان علوم ظاهری و باطنی» وی را در علوم اهل باطن مصنفات 
مشهور است. چون کتاب اسرارالنقطه و شرح اسماءالله و شرح فصوصالحکم و شرح قصیده 
خمریه فارضیه و غیر آن. وی مرید شیخ شرف‌الدین محمودبن عبدالله المزدقانی بود. اما کسب 
طریقت پیش صاحب‌الّسرین الاقطاب تقی‌الدین علی دوستی کرد. و چون شیخ تقی‌الدین علی از 


دنیا برفت باز رجوع به شیخ شرف‌الدین محمود کرد و گفت فرمان چیست. وی توجه کرد و گفت 
فرمان آن است که در اقصی‌بلاد عالم بگردی. 


پس میرسیدعلی سه نوبت ربع مسکون را سیر کرد و صحبت هزار و چهارصد ولی را 


۸ / شرح مرادات حافظ 


دریافت که چهارصد را در یک مجلس یافت. نزدیک به ولایت کبر و سواد فوت شد و از آنجا به 
ختلانش نقل کردند که امروز تربت پاک او در آنجاست. 


شرحی درباره رسالاتی که جامی مریدسیدعلی نام پرده است 


اسرارالتقطه: رساله‌ای است به زبان عربی در «باب برخی از اسرار علم نقطه و خواص 
تجلیات آن در صور اعیان حروفی و تصرفاتی که در تعینات حروف می‌نماید». 

این رساله همراه با رسالات Ss‏ به نام انهار جاریه در شیراز به سال ۱۳۴۱ شمسی چاپ 
شده است و احمد خوشنویس,» عماد آن را به فارسی ترجمه کرده است. 

شرح اسماءالله: در شرح و اهمیت و فضایل اسماءالحسنی است» اسامی نودونه گانه 
خداوند در این کتاب شرح داده شده است. نسخه خطی این رساله درکتابخانه مجلس شورای 
اسلامی زیر شماره ۳۸۷۱ موجود است. 

شرح فصوصالحکم که با اسامی دیگری نیز نوشته شده و معروف است مانند 
حلالفصوص» حل فصوص الحكم» حل النصوص: رساله‌ای است در شرح فصوص الحكمابن 
عربی که ظاهرا مبتنی بر درسهای سید بوده است. هر چند در سراسر AS‏ مشخص نیست که او 
نظریه وحدت وجود را به شیوه ابن‌عربی تصدیق کرده باشد؛ ولی بازهم قدم قابل ملاحظه‌ای در 
آمیختن تعالیم ابن عربی با طریقه کبرویه به شمار می‌رود. این کتاب در کتابخانه مرکزی دانشگاه 
تهران به شماره ۲۱۱۴ زير عنوان رساله‌ای در توحید موجود است. 

شرح قصیده خمریه فارضیه یا مشارب‌الاذواق: شرحی است درباره ۳۲ بیت از قصیده ۴۱ 
بیتی خمریه فارض. میرسید علی در مقدمه این شرح می‌گوید: «چون قصیده میمیه شیخ... از آن 
جمله بود که ابواب ابیات آن مشحون لطایف و حقایق» و اصداف الفاظ آن مملو جواهر دقایق 
است مبنی بر استعارات و ذکر مدام... ایمایی کرده شد.» جامی نیز در وامع خود این قصیده را 


شرح کرده است و با میرسید علی نیز مشترکاتی دارد.! 


wäh.‏ رجوع کنید به مقدمه اسباب پنج‌گانه محبت. 


نشانی ولایت کبر و سواد 


نورالدین بدخشی نام محل درگذشت شیخ را «کبرولایت. ملک خضرشاه» نوشته است؛ و این 
کبر امروز در نزدیکی شهر گتار در نزدیکی مرز افغانستان است و قسمتی است از پاخلی؛ امکان 
دارد کبر و سواد تغییر یافته سواد کبر یعنی پیرامون منطقه کبر باشد. 

موضوع دیگری از زندگانی میرسیدعلی باقی مانده است که باید آن را هم بیان کنم و آن اینکه 
گروه زیادی از اهل طریقت و یا نویسندگان دور و نزدیک سید را از خاندان سیاهپوش دانسته‌اند. 
اگر مقصود خاندان سیاهپوش در آذربایجان tel‏ رشته ارتباط میان ایشان و میرسیدعلی معلوم 
نیست و دیگر روایت مردم همدان است درباره گنبد علویان که گفته‌اند ale‏ خانه سید بوده است 
و دو مزار موجود در آن را یکی از سیاهپوش شمرد‌اند. اگر مسئله اشتباه تاهوف با 
خواجه علی سیاهپوش آذربایجانی پیش نباید؛ اگر چه نمی‌توانیم آن مطالب را تأیید کنیم ولی 
برای تکذیب آن نیز دلیلی در دست نداریم. البته علامه بزرگ شيخ آقا بزرگ تهرانی مرقوم 
فرموده‌اند: «خواجه علی سیاهپوش همان سلطان علی‌بن شیخ صدرالدین موسی سیاهپوش 
صوفی است که به سال ۸۳۰ هجری در بیت‌المقدس در گذشته است و آرامگاه او را آنجا به نام 
سیدعلی عجم می‌شناسند. تخلص شعری او علی بوده است. خاندان سیاهپوش تا امروز در 
آذربایجان معروف هستند و او غیر از سیدعلی همدانی صوفی در گذشته به سال VAS‏ است. 
an 8)‏ جلد نهم)» اما نشانه‌ای که لفظ سیاهپوش را به سید و یارانش پیوند می‌دهد پارچه 


سیاهی است که زير کلاه يا عمامه بر سر می‌نهادند که در تصویر کهن سید موجود در موزه 


سرینگار هم نقاشی شده است. البته از نظر تاربخی سیاهپوش لقب شاخه‌ای از سادات حسنی 


۲ / شرح مرادات حانظ 


است یعنی فرزندان حسن‌بن‌زیدین‌امام حسن(ع) که نخستین علوی است با سنت لباس 
سیاه‌عباسیان. البته سیدعلی همدانی از سادات حسینی است اما آمیخته شدن حکومت همدان از 
دو تبار سادات حسینی و حسنی و آمیختن ایشان با یکدیگر این امکان را می‌دهد که از خاندان 
پدران میرسیدعلی نیز کسانی لقب سیاهپوش گرفته باشند. ولی درباره ارتباط ايشان با 
سیاهپوشان تبریز سندی در دست نداریم. اما سند دیگری داریم که می‌تواند بدون ST‏ صوفیان 
سیاهپوش در همدان ارتباطی با سیاهپوشان در تبریز داشته باشند به پرسش ما پاسخ دهد. 
می‌دانیم سلسله نوربخشیه نشانه‌شان سیاهپوشی بود چون این رنگ را نماد نور و آن زندگی مورد 
نظر خود می‌دانستند و شاید ایشان برای آميخته نشدن و جدا بودن از حروفیان که رنگ سپید 
می‌پوشیدند. رنگ سیاه را بر خود انتخاب کرده باشند. 

کم‌کم پیروان نوربخش لباس سیاه را به عمامه بدل کردند که می‌بینیم بعداً شعاری شد برای 
افزایش هیجان مردم و چون کار نوربخشیه بالا گرفت حکومت وقت کاربرد آن علامت سیاه را 
ممنوع کرد. حال چرا رنگ سیاه را انتخاب کرده بودند باید به گلشن راز شبستری نوشته 
لاهیجی از خلفای نوربخشیه مراجعه کرد.(خواجه اسحق ختلانی مرید میرسید علی دومرید 
برجسته پیدا می‌کند. میرسید عبدالله پرزش آبادی مشهدی مؤسس سلسله ذهبیه‌اغتشاشیه و 
دومی میرسید محمد نوربخش مؤسس سلسله نوربخشیه) البته گروهی نیز اعتقاد دارند بعضی 
آثار میرسیدعلی با نوشته‌های نوربخش که گفتیم سیاهپوش بود آمیخته شده و دیگر اینکه 
نوربخشیه خود یکی از شاخه‌های طریقه ذهبیه مربوط به سید علی هستند. به هر حال این نام از 
دورانی که سید در آسیای مرکزی و کشمیر بوده کمابیش به او داده شده و پس از درگذشتش نیز از 
سوی پیروان او آن را برای سید ذکر کرده‌اند. در مورد گنبد علویان هیچگونه منبعی برای AST‏ مکان 
ذکر و درس میرسید علی و پیروانش باشد وجود ندارد. چه گفته می‌شود تعمیر و تکمیل گنبد 
Ob ple‏ در دوران سید و در قرن هشتم انجام شده است. سلسله نوربخشیه نیز از طریق پیروان 


همدانی سیدعلی به او پیوسته‌اند یا از طریقۀ همدانیه سیدعلی جدا شده‌اند. 


نشانی ولایت کبر و سواد / ۳۳ 


در میان عارفان فراوانی که در این سرزمینها زیسته‌اند آنها که با شرع پیوستگی فراوان 
داشته‌اند شمارشان به خصوص در آن زمانها بسیار نبوده و سیدعلی از جمله عارفانی است که 
شرع را تمام و کمال اطاعت و اجرا می‌کرده است. به خصوص در امر به معروف و نهی از منکر و 
جلوگیری از هر گونه بدعت در مورد بعضی صوفیان می‌گوید: «چون علم شریعت نداشتند تا 
تبدیل بر وفق شرع کنند بنابراین در بدعت افتادند». اشارات میرسیدعلی در رعایت امور شرع 
هرگز از نظر حفظ ظاهر نبوده است؛ بلکه از جهت اعتقاد و بر پایه دین و رشد امور اسلامی 
هشدار می‌داده است. 

در رساله بهرامشاهیه می‌نویسد: «زنهار امور اقامه دین را سهل نگیری و بدانی که امری را که 
سهل بگیری ثمره‌ای ندهد» و در بیشتر کتابهای سید دستورات شرعی او با صراحت آورده شده 
است و به راستی او جمع بوده است میان علوم ظاهری و باطنی. AS‏ روضات می‌نویسد: 
«احکام شریعت اسلام به همت این امیرکبیر در کشمیر رونق گرفت». اقبال لاهوری در جاویدنامه 
او را از این جهت مورد ستایش قرار می‌دهد: «اهالی کشمیر را به افتخار اسلام تشریف داد.» ولی 
با تمام آنچه یاد کردیم میرسیدعلی در عصر خود از قاطع‌ترین اصلاح‌طلبانی بود که با نهایت 
قدرت در برابر هر نارسایی و ظلم و ستمی می‌ایستاد. اگر چه بعضی اوقات و در نوشته‌هایی که 
به آسیای مرکزی مربوط می‌شود نشانه‌ای از گرایش او به اهل سنت مشهود است ولی مسلماً سید 
را می‌توان یک دانشمند شیعی دانست. در بسیاری از آثار خود فضایل آئمه‌اطهار را می‌ستاید و 


طی آنها دوستداران خاندان پیامبر را به سه دسته کرده و افکارشان را شرح می‌کند که دومین آنها 


شیعه است. نامه‌های سید نیز نشانه‌هایی بسیار روشن از شیعه بودن او دارد. 
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مسافرتهای میرسیدعلی همدانی 


حدود سال ۷۳۳ هجری که سید ۲۰ سال داشته مسافرتهایش را آغاز کرده و مدت ۲۱ سال 
یعنی تا سال ۷۵۳ هجری آن را ادامه داده است. به همین جهت او را باید یکی از سیاحان بزرگ 
عالم اسلام دانست؛ ولی او هرگز رخدادهای مسافرت خود را ننوشته است و گرنه سفرنامه‌ای در 
حد این‌بطوطه می‌شد. هدف از مسافرت برای سید تبلیغ و راهتمایی خلق خدا ory‏ است. 
خودش می‌نویسد: «سه بار از مشرق تا به مغرب سفر کردیم. بسا عجایب در بحر و بر دیده شد و 
هر بار به شهر و ولایتی رسیدم» عادات اهل آن موضع را طریق دیگر دیدم. در دفعه اول شهر به 
شهر دفعه دوم قریه به قریه و دفعه سوم خانه به خانه سفر می‌کردم.» جعفربدخشی می‌نویسد: 
«بعض اولیا راکه از اخیار نامند و به عدد هفت باشند سیاح نیز خوانند؛ زیراکه خدای تعالی ایشان 
راکمال معرفت بخشیده است و در بساط دنیا به سیاحت امرکرده و به نظر او علی همدانی یکی از 
آن هفت تن است. او در طی سفر به ریاضت و ذکر نیز مشغول بوده و او را مسافر مقیم y‏ مقیم 
مسافر می‌گفتند. چه دایم از منزلی به منزلی می‌رفت. درباره حدود سفرهای او ربع مسکون یعنی 
همه جهان را به کار برده‌اند. ولی معلوم است که ممالک اسلامی و روم را دیده است و اضافه بر آن 
به مزدقان» Ey ab‏ بدخشان, az das‏ ختلان» بغداد ماوراءالنهر شیرازه اردبیل» مشهد 
کشمیر. شام سیلان ترکستان» تبت و شاید نقاط شبه قاره هند و بلاد عربی سفر کرده است. 

در مستورات می‌نویسد: «بعد از فريضة حج در یک بار تمام سرزمینهای عرب را سیاحت 


نموده است. از شهرهای دیگر که سید دیدار کرده و نام آن را نوشته‌اند قبچاق (ترکستان) گاندون! و 


.۴۰۸ و‎ ۳۱۰ YAY به: تذکره صوفیان بنگال صفحات‎ AS رجوع‎ A 


۳۶ / شرح مرادات حافظ 


۰ bee ای‎ st Ait iy 
سرزمین قاف قابل ذکر است. در سفر به بسیاری از این شهرها سیداشرف جهانگیر سمنانی در‎ 3 


گذشته حدود ۸۲۸ هجری همراه ایشان بوده است.» 


سیداشرف جهانگیربن سید محمدابراهيم سمنانی که با میرسیدعلی همدانی به دیدار 
حافظ رفت که بود؟ 


او از مریدان و یاران علی همدانی است و در مسافرت دوم سیدعلی همدانی که در آن تمامی 
سرزمینهای اسلامی را دیدار کرده همراه او پوده است. او را نیز جهانگیر یا جهانگرد می‌نامند؛ 
زیرا از سیاحان بزرگ عالم تصوف است. او در ناحیه سند با حضرت مخدوم جهانیان جهانگرد 
(سیدجلال‌الدین بخاری سندی) ملاقات کرده» پس از آن به بنگاله رفته و مدتی در جنوب هند 
مقیم شده است. او در بنگاله از مریدان شیخ قطب‌عالم نورالحق بود و در همان سرزمینها 
خدمات تبلیفی به سود اسلا و تصوف آنجام می‌داد. او را باید یکی از صوفیان معروف شبه قاره 
دانست. 

ظاهراً در سال ۸۲۹ هجری در گذشته است. او نوشته‌های خود را در US‏ لطائف اشرفی 
ذکر کرده است که کتابی است بسیار خواندنی (به S55‏ 5 صوفیان بنگال صفحات YAY‏ ۱۳۱۰ 
۶ مراجعه شود). در همین کتاب است که شرح مسافرت خود را همراه با میرسیدعلی همدانی 


مرادات حافظ از واژه‌های dd pala‏ است. 


چگونگی سفرهای میرسیدعلی 


سید دستاوردهای معنوی خود را مولود رنجهای سفر می‌داند و موفقیت بزرگش را تبلیغ دین 
مبین اسلام. و می‌نویسد که چگونه از کوهها و صحراها و دشتهای بدون آب و گیاه گذرکرده و تا 
۸ روز بدون آب یانان یا هیچگونه خوردنی راه سپرده و هنگامی که ۲۴ فرسنگ را بی آب و نان 
طی کرده لب به شکایت نگشوده توشه مختصر خود را بر مبنای روش فتوت به دیگران 
می‌بخشیده و خود گرسنه راه می‌رفته است. در سفر دریا موجی کشتی او را می‌شکند و او به 
زحمت بسیار جان به سلامت می‌برد. در منزلها چون دل به ذکر می‌سپرده» کاروان می‌رفته و او در 
غربت و تنهایی به کاروان می‌پیوسته. در گذر از کوهها و غارها شیاطین و اجنه بر او هجوم 
می‌آورند و همینطور در صحراها با غولهای بیابانی برخورد می‌کند؛ ولی با قوت ایمان و ادامه 
ذکر به سلامتی Ole‏ می‌برد. 

او چند بار به سرزمین حجاز و کشورهای عربی امروز مسافرت کرده است و ۱۲ بار حج 
گذارده و حدود سال ۷۴۰ هجری پابه سرزمین کشمیر نهاده. نخستین زیارت مشهد طوس را 
همراه مرشدش محمود مزدقانی انجام داده است. در یک سفر حج تا یزد رفت و در آنجا به 
گروهی از دراويش و فقیران رو به رو شد. آن زمان هر چه داشت در میان آنها تقسیم کرد و از فکر 
حج در آن سال منصرف شد. او برای زیارت نشان قدم مبارک حضرت pal‏ صفی‌الله به سیلان 
سفرکرد. 

چون راه سخت بود وی را به زنجیر بستند و در سه روز موفق شد به مکان جای قدم مبارک 


برسد. بعد از این زیارت سید مصمم می‌شود قدم دوم حضرت آدم را در چین زیارت کند. 


۰ / شرح مرادات حافظ 


طی همین سفرهاست که سید به اسفراین می‌رود و در آنجا با شیخ‌محمدین محمد اذکانی که 
شیخ فتوت او بود ملاقات می‌کند و این ملاقات که حال و هوایی شیرین دارد در مستورات آمده 
است. آن زمان میرسیدعلی ۰ سال داشت؛ ولی هنوز مجرد می‌زیست. شیخ اذکانی او را وادار 
کرد تا ازدواج کند. پس به همدان رفت و در آنجا ازدواج کرد. شیخ اذکانی به او بشارت داد که 
فرزندی خواهد داشت. شیخ جعفر بدخشی و قوام‌الدین بدخشی روایت می‌کنند شبی در خانقاه 
شيخ اذکانی» علی همدانی را واقعه‌ای در خواب دست می‌دهد. در آن واقعه شیخ اذکانی باز 
سفیدی به او هدیه می‌کند و بسیاری از اولیاء الله که در خواب دیده بود او را تبریک و تهنیت 
می‌گویند. علی همدانی که رویا را فرزند تصور کرده می‌نویسد: «به حکم آن بزرگوار چون در سن 
۰ رسیدم متأهل gas‏ خدای تعالی چندی بعد مرا فرزندی داد به نام محمدء این فرزند تقریباً 
۰ سال بعد از ازدواج علی همدانی متولد شد (۷۷۴ هجری) از او دختری نیز باقی مانده که 


همسر خواجه اسحق ختلانی بوده است که گویا از محمد زودتر به جهان آمده بوده است». 


خاندان میرسید Je‏ در همدان تا امروز -اقامت در همدان 


تا حدی زندگی سید تا سال ۷۲۲ که پایان مسافرتهای اوست مشخص است؛ ولی از آن سال 
به بعد نزدیک به بیست سال از زندگانی او خبری نداریم. چون در پایان آن دوران کارهای فراوان 
علمی و ادبی میرسیدعلی مطرح می‌شود تصور می‌کنند در دوران هرج و مرج تاریخ ایران او به 
کار نوشتن و ارشاد مشغول بوده است. و در شهر همدان مسجد و خانقاه بزرگی ساخت که در 
آن‌جا هم وعظ می‌گفت. هم تدریس می‌کرد و هم به عبادت و ریاضت می‌پرداخت. 

سید هرگز دیناری برای خود نمی‌اندوخت و هر چه به دست می‌آورد در همان لحظه به فقیران 
بخش می‌کرد شرف‌الدین محمود مزدقانی نقل می‌کند هیچکس را صاحب همت‌تر از 
میرسیدعلی همدانی ندیدم. طی مدتی که در همدان مقیم ung‏ ظاه را هرگز به مسافرتی طولانی 
نپرداخته است. رسایل و تألیفات او OLE‏ می‌دهد بیشتر در نواحی همدان سفر می‌کرده. در اواخر 
این دوران به ختلان رفته و چون محیط را مساعد دیده بنا به خواهش بعضی ارادتمندانش به آن 
سرزمین کوچ نموده است. 

در خلاصة مناقب می‌نویسد: سیدعلی به ختلان علاقه فراوان داشت و قبل از آنکه برای 
هميشه در آنجا مقیم شود چندین بار به آن سرزمین سفر کرد و در همان دوران از اوضاع کشمیر 
غافل نبود زمانی که در همدان بود در گنبد علویان به خلوت و ذکر و چلّه می‌پرداخت. زمانی نیز 


در آنجا تدریس می‌کرد. گنبد در باغ میر عقیل قرار داشت و چنانکه یادآور شدیم از آثار دوران 


سلاجقه به شمار می‌رود. 


درباره بازماندگان خاندان میرسیدعلی و استادانش با یکی از مشایخ همدان و غرب ایران که 


۲ / شرح مرادات حافظ 


سلسله خرقه او به میرسیدعلی همدانی می‌رسد سخن گفتم. ایشان محمد مهدی ملقب به 
صفاعلیشاه همدانی هستند که شیخ المشایخ در طریقه خاکساریه (جلالی ابوترابی) و از صوفیان 
پیوسته به میرسیدعلی همدانی می‌باشند. ایشان روایت کرده‌اند و مکانها را نیز ديدم و چنانکه 
گفتند: گنبد علویان که معبد گفته می‌شد در باغ میر عقیل و در عقب دبیرستان علویان امروز قرار 
گرفته است و بنایی است از دوران سلاجقه. درون گنبد چند راه زیرزمینی وجود داشته که به 
دلایلی ورودی آنها را به درون گنبد دیوار کرده‌اند و جای دیوار مشخص است. یک راه به باغ 
میرعقیل که مربوط به دوران سیّد و خاندان او بوده است می‌رفته» راه دیگر که طولانی‌تر بوده به 
قلعه همدان یا هگمتانه می‌رسیده است. راه سوم به کنار آرامگاه فعلی باباطاهر و باغ علی که 
متعلق به میرسیدعلی بوده منتهی می‌شده است و راه چهارم که کوتاهتر بوده به خانه شخصی 
سید منتهی می‌شده است. نقشه این معبد عیناً از روی نقشه‌خانه کعبه تقلید شده است و هنوز 
این سخن را مردم همدان به یاد دارند «از خانه سید به خانه کعبه راه نزدیکی است»! 

صفاعلیشاه گفتند. منزل علی‌همدانی به این معبد یا گنبد متصل بوده است و راه ميان منزل 
او تا معبد را سی ساخته بوده است و خود او در اوقات خاص بدون اطلاع کسی برای عبادت به 
گنبد می‌آمده. نشانه‌های این راه سرّی هنوز باقی است اما آن را از بیرون بسته‌اند. گمان می‌کنم 
برای ساختن خیابان راه مذکور فرو ريخته باشد. در درون گنبد و در منتهی آن دو مزار وجود دارد 
که مردم OLS‏ می‌کنند سیدعلی همدانی سیاهپوش در آن محل مدفون است و می‌پندارند 
سیدعلی سیاهپوش» شاه همدان است؛ در حالی که در مدفون شدن او در شهر کولاب تردید 
نداریم. آقای علی اصغر حکمت می‌گفتند سیدعلی همدانی سیاهپوش که زیر گنبد همدان 
مدفون است یکی از عرفای سلسله نوربخشیه است و سیدسیاهپوش را میرسیدعلی همدانی 


دوم می‌گفتند. ما تصور می‌کنيم او باید از پدران شاه‌همدان باشد و چون آنها همه مردمی با نفوذ 


۱ ر.ک به: ماهنامه یغماء شماره ۸ سال ۱۳۳۰ شمسی: صفحه ۳۴۲ - ۳۴۳ و در مورد گنبد نیز به مطالعات 
استادان سیدمحمد محیط طباطبائی و de‏ اصغر حکمت رجوع شود. 


خاندان میرسید علی در همدان تاامروز... / rr‏ 


بوده‌اند امکان دارد مزار ایشان را در زیر گنبد قرار داده باشند و می‌دانیم جد پدرش علی نام داشته 
است. اما در فرزندان او چنین نامی را نداریم. دو مزار زیر گنبد از بالا به هم متصل است و آنها که 
آنجا را مزار اصلی سیدعلی همدانی می‌دانند» می‌گویند مزار دوم مربوط است به 
سیدزیدابوالحسن. باز هم میان مردم گفته می‌شود مزار دوم از آن امیرسیدمحمد نوربخش است. 
این را به اطلاعات ماهانه» شماره ٩‏ نیز گفته‌ام و ذ کر کردم که اشتباه می‌کنند زیرا سیدنوربخش از 
نیمه قرن نهم در دهکده سولقان کنار دهکده سنگان تقریباً همان حدودی که ورزشگاه آزادی در 
تهران ساخته شده است به سوی کوهستان مقیم بوده و چهاردهم ربیع الاول ۸۶۹ در سولقان 
فوت کرده و همانجا دفن شده است. آقای دکتر ناصرالدین شاه حسینی در اله دکتری خود 
درباره فرقه نوربخشیه آن را با دقت آورده‌اند و در اسناد و مکاتبات تاریخی ایران» صفحه ۱۵۰ 
نیز به آن اشاره شده است. 

بسیاری از پیروان سید یا پژوهشگران گنبد Ob gle‏ همدان را با خانقاه معلّی و یا مسجد» شاه 
همدان در کشمیر اشتباه کرده‌اند و حریق دوم آن را در سال ۸٩۲‏ هجری مربوط به گنبد Ob ple‏ 
دانسته‌اند. به هر حال گنبد Ob gle‏ از بناهای قرن ششم هجری است و تصور می‌شود میرسید 
علی همدانی این گنبد را در قرن هشتم با زحمت به OLY‏ رسانیده و یا تعمیر کرده است.! 

فعلاً در اینکه گنبد محل عبادت و چله‌نشینی میرسیدعلی بوده تردیدی نیست. اما درباره آن 
دو مقبره که در انتهای GLE‏ باقی است نه فقط در زیر گنبد من اطلاع دقیقی ندارم. 

درباره آنها که باقی مانده‌اند. از خاندان دوستی یا دوسی که در هر حال اینجا دوستی گفته 
می‌شود هنوز کسانی در همدان زندگی می‌کنند که اصل ایشان از سمنان است و alo‏ بعد از 
درگذشت اخی‌علی دوستی و پس از برهم خوردن خانقاه او که شاید چند قرن پا برجا بوده است 
در همدان مانده و در باغ عقیل و اطراف آن زندگی می‌کرده‌اند. امروزه هر کدام در قسمتی از شهر 
پخش هستند. از وابستگان میرسیدعلی همدانی در همدان شمار بیشتری زندگی می‌کنند که 


۷. ره ک به: کتاب بزرگان و سخن‌سرایان همدانی؛ ج «y!‏ ص AY UAT‏ 


۴ /شرح مرادات حافظ 


ایشان هنوز هم به عنوان سید سیاهپوش يا سیاهپوش معروفند. در میان ایشان چند تنی صاحب 
اعتقادات سید به نظر می‌رسند؛ ولی اصولاً از آن راه و روش دور شده و میان ایشان دانشمندان 
مشهوری نیز در علوم مختلف وجود داشته است. مسلماً از فرزندان میرسیدعلی هیچکس در 
همدان نبوده؛ اما از برادرانش و عموها و دیگر خاندانش که بسیار بزرگ و وسیع بوده حتماً در 
همدان مانده‌اند و آنها قرنها امیران همدان شمرده می‌شدند. می‌دانیم در مقبره میرسیدعلی در 
کولاب چندین مزار وجود دارد که متعلق به فرزندان و شاید همسر و نوه‌های ایشان است و بعید 
می‌دانیم فرزندان و نوادگان او پس از سالها اقامت در ختلان به زادوبوم پدری بازگشته باشند. 

درباره باغ عقیل که به گنبد پیوسته بوده باید گفت چیزی از آن باقی نمانده است و در دوران 
مختلف مردم آن را قطعه قطعه کرده و خانه ساخته‌اند. بخشی از آن میدان و خیابان شده و LS‏ 
هنوز بخشی از آن در دست اوقاف است. 

باغ علی در حوالی مزار باباطاهر قرار دارد؛ چنانکه شمال و شرق آن را در بر می‌گرفته است 
این باغ و مزرعه نیز گویی از آن شخص سید بوده است. از آن باغ زمینهایی باقی‌است که میان آن 
دو خانقاه هنوز وجود دارد که به دلایل مختلف رفت و آمدی در آن انجام نمی‌شود. بقیه زمینهای 
باغ که موات شده در اختیار اوقاف است. البته باید دانست میرسیدعلی هر چه داشت وقف عام 
می‌کرد. در مورد باغ عقیل نیز اگر دانسته‌های من درست باشد وقف عام بوده» ولی باغ على ظاهراً 
وقف خاص به شمار می‌رفته است؛ زیرا تا دوران قدیم که پدران ما به یاد داشتند از خاندان 
میرسیدعلی کسانی از درآمد آن استفاده می‌کرده‌اند. از میان طریقه‌های مختلف بخصوص آنها که 
در همدان و غرب و کوهستانها و دامنه‌های الوند» صاحب سجاده هستند بیشتر و یا همگی خرقه 
به میرسیدعلی می‌رسانند و در غیر آن به ایشان ارادت فراوان دارند و همدانیان به وجود این 
عارف دانشمند افتخار می‌کنند. از میان این گونه طریقه‌ها» طریقت خاکسار (جلالی ابوترابی) که 
در اصل خرقه به حضرت ابوتراب می‌رساند» در سلسله خود به میرسیدعلی همدانی می‌رسند و 


این از دوران شيخ اذکانی باقی مانده است». 


خاندان میرسید علی در همدان تاامروز... | ۴۵ 


چنانکه یادآور شدیم میرسیدعلی همدانی از صوفیان انگشت شماری است که شریعت و 
طریقت را به کمال دارد و پیروان او قبل از آنکه به طریقت و فتت بپردازند می‌بایست حتماً 
مقلّد یکی از مراجع مذهبی باشند چون در شریعت به پایگاهی رسیدند آنگاه در راه طریقت قدم 
بگذارند و در مورد خود سید نیز مشخص است در شریعت مقلّد مراجع زمان بوده و چون نزد 
علاءالدوله کارش به سامان می‌رسد برای فتوّت و طریقت نزد gle‏ دوستی می‌رود و امروز نیز 
نزد پیروان ایشان به همین ترتیب مرسوم است و حتی مشایخ نامدار سلسله فقر که از دوران شاه 
سید جمال چرمینه پوش و سیدجلال‌الدین حیدر که مزارشان در بنگال هندوستان است و قبل 
از ایشان سیدعبدالله اکاف پیرو پیران میرسیدعلی و بعداً خود او بوده‌اند. این شیوه تازمان ما ادامه 
دارد و به همین جهت در بیعت گرفتن پیروان میرسیدعلی پس از بیعت با رسول خدا و مولا علی 
با امامان بیعت می‌کنند و آخر با حضرت امام دوازدهم(ع)» در بعضی نوشته‌ها آمده است که 
میرسیدعلی امامان را تا حضرت رضا(ع) شیخ می‌دانست و بعضی دیگر تمام امامان را نام 
برده‌اند؛ ولی مسلم می‌دانیم ایشان و پیروانشان نه به معنای امروز قطب بوده و نه به جز حضرت 
مهدی علیه‌السلام کسی را قطب می‌شناسند و در مورد شریعت نیز هر کدام می‌توانند مقلّد 
پیشوایی مذهبی به میل خود باشند اما میرسیدعلی جمع ميان هر دو بوده و رساله‌ای دارد که در 
همین مختصر درباره‌اش سخن خواهیم گفت و تا امروز نوشته او رساله عملیّه مردم کشمیر است. 
نسخه این رساله در کتابخانه مزار سیدجلال‌الدین حیدر موجود است که پیروان ایشان در غرب 
ایران هنوز به آن عمل می‌کنند. اما طی چند قرن اخیر و ایجاد مراکز تشیع در نجف اشرف و قم 
سالکان طریقه ایشان نخست مقلد یکی از بزرگان دین شده و با قبول و اجرای تمام آنچه که اجرا و 


قبولش در شریعت آمده است پا به راه طریقت ایشان می‌گذارند. طبق روایت نه فقط در منطقه 
کشمیر و پا کستان و هندوستان که هنوز خانقاه‌ها و مراکزی برای پیروان سید وجود دارد در مناطق 
SS‏ 6 و بنگال در هندوستان کرمان و جنوب کشور خودمان در بصره و کوفه و کلاً در بین‌النهرین 


خانقاه‌های وابسته به میرسیدعلی کم و بیش وجود دارد. ولی با وجود اينکه همه از ريشه به 


۶ / شرح مرادات حانظ 


یکدیگر پیوسته‌اند دچار تفرقه شده و اسامی متعددی برای خود برگزیده‌اند» آنها که در این زمینه 
صاحب پژوهش هستند می‌گویند. سلسله میرسیدعلی همدانی تنها سلسله‌ای بوده است که 
سالکان آن قبل از بیعت فقر می‌بایست در شرع تمام می‌شدند. 

این مختصر تمام دست آوردهایی بود که از دوران میرسیدعلی تا امروز به دست آوردیم و 
OLS‏ می‌رود این شیوه را علاءالدوله سمنانی گسترش داده باشد. چه خواجوی کرمانی نیز که 
سالها پیرو علاءالدوله سمنانی بوده در مناجاتی می‌آورد. 


اگر من در طسریقت شُست رايم 


dd‏ در شریعت a‏ پایم 


gab tea a ge خر اد دب وت‎ oe eee 


میرسیدعلی همدانی چگونه به ختلان مهاجرت کرد 


معلوم نیست در چه سالی ایشان به ختلان مهاجرت کرده و قطعاً در آنجا مانده‌اند. اما 
می‌دانیم از سال ۷۵۶ هجری پس از مرگ نوشیروان عادل ایلخانی که جنگ میان امرای ایران آغاز 
شده مناطق همدان را نیز در برگرفته است. در آن دوران سید از شهر خود دلتنگ شده و پس از آن 
تصمیم به مسافرت ختلان گرفته است". می‌دانیم او درختلان مریدان و یاران خوب داشت و 
حاکم آن سرزمین برای او احترام فراوان قائل بود و تقریباً بیشتر مردم در ختلان و بلخ و بدخشان و 


بخارا شهرت تقوی و کرامات او را شنیده y‏ یکی از کسانی که در این زمینه تحقیق فراوان کرده 


است شرق شناس دانشمند روسی پروفسور کولاکویف است. او می‌نویسد: میرسیدعلی همدانی 


در سرزمین ختلان دهی خرید و آن را وقف فی‌سبیل‌الله کرد و با خرج خود خانقاه و مدرسه‌ای هم 
در آن‌جا بنا کرد و از آغاز در آن ده مکانی را برای مزار خود در نظر گرفته و مجزی کرد و فرمود هر 
کجا در گذشت او را در زمینی که آماده کرده بوده است دفن کنند.۲ پروفسور کولا کویف که رسالهٌ 
انسان نامه علی‌همدانی را شرح کرده است در آن رساله می‌نویسد: «نیمی از قریه وقف شده از OF‏ 
چندین شریک بوده است». او از قول یکی از مریدان می‌نویسد که حق شرکا را به دوازده هزار 
دینار خریدم و وقف خانقاه میرسیدعلی کردم. پس به خدمت شیخ رفته آن را عرض کردم. شيخ 
غضب کرد و گفت چرا قبل از اینکه آن را بخری نگفتی تا شاید آن را در راهی که نفع OF‏ بیشتر به 


مردم برسد مصرف می‌کرديم. اما بعد می‌نویسد: «الحمدالله که شیخ اندوهی را که در دلم بود به 


۲ تاریخ کشمیر جلد اول ص 11۶ 
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جهت خرید بقیه قریه دفع فرمود». از این دوران به بعد سید در ختلان متوطن شد و همدان را ترک 
کرد. کم‌کم امکانات تربیت و تدریس برای مریدان خود فراهم نمود و دوستدارانش از دور و 
نزدیک به خدمت او آمدند و بزرگان منطقه مرید او شدند. کسانی مانند خواجه اسحق‌علیشاهی 
ختلانی» اخی‌حاجی که طوطی علیشاه نام گرفت. و دهی از las‏ ختلان به نام او موسوم بود 
UL. »)‏ انسان نامه به شماره ۴۲۷۴ در کتابخانه ملی ملک در تهران موجود است). 

جعفر بدخشی می‌نویسد: «در سال ۷۷۳ هجری میرسید علی را برای اول بار در ختلان دیدم. 
آن روز در دهکده طوطی‌علیشاه منزل اخی‌حاجیء gle‏ همدانی را ملاقات کردم و آن دو را به 
منزل خود دعوت نمودم. در همان سال ۷۷۳ جعفر بدخشی پس از گذرانیدن امتحانها و مشقات 
زیاد بر دست gle‏ همدانی بیعت می‌کند» و می‌نویسد که بعد از سه ماه میرسیدعلی مرا به 
حضور خود بارداد و اجازه بیعت فرمود و می‌دانیم در آن سال سید همراه جعفر بدخشی به غرب 
بدخشان (اندرآب) سفر کرده است و چون بیمار شده به ختلان بازگشته است در همان سال 
میرسیدعلی دورساله مشکل خود به نامهای «حل الفصوص» و «مشارب‌الاذواق» به جعفر 
بدخشی می‌آموزد و او به دو تن دیگر آنها را درس می‌دهد و در پی آن این دو کتاب پیاپی در 
خانقاه ختلان تدربس می‌شود. بدخشی می‌افزاید در همان سال از میرسیدعلی همدانی علوم 
باطنی را فراگرفتم. سپس دعوتهای مختلف پیش می‌آید و سید به مسافرت می‌رود. 

در تمام این دوران میرسیدعلی اندیشه خود را از تبلیغ در کشمیر باز نمی‌گرفت. در سال ۷۶۰ 
دو نفر از بزرگان همدان را به نام میرسید حسین سمنانی و میرسید تاج‌الدین سمنانی که 
می‌بایست از یاران اخی‌دوستی باشند به یاری خواست و ایشان را برای مطالعه اوضاع به کشمیر 
فرستاد و به این ترتیب بود که از هر واقعه در آن سرزمین آگاه می‌شد و آن بزرگان نیز تا پایان عمر 
در آنجا بودند و همانجا مدفون شدند که آرامگاهشان زیارتگاه است. 


3 به کشمیر 


سیدعلی برای نخستین بار به سال ۷۴۰ برای مطالعه اوضاع به کشمیر رفت. آن زمان ده سال 
از نشر دین مبین اسلام در آن سرزمین می‌گذشت. سید دریافت اگر تبلیغ کافی نشود دین اسلام در 
معرض خطر خواهد بود. پس از آن» آن دو نفر را که گفتیم به کشمیر فرستاد. گروهی اعتقاد دارند 
سید به ميل خود و دستوری که از غيب به او داده شده بودء برای خدمت به دين اسلام به کشمیر 
رفته است. گروه دوم Se fates‏ سید ys‏ هدید ام یمور گو اف به آن سرزمین مهاجرت 
کرده است. البته هیچ کتابی ترس از امیرتیمور را با صراحت ننوشته است. فقط در خلاصهٌ 
مناقب می‌نویسد که سید فرمود: «از زمان رجوع از حج که ده ماه است هر کجا که ساکن شدم 
حضرت حکیم مطلق فرمود که برو مردم را ارشاد کن و امشب که در این قریه رسیدم فتنه‌ای در 
واقعه دیدم...» و می‌افزاید ایشان هر روز از منزلی به منزلی می‌رفت تا در ماوراءالنهر فتنه‌ای 
عظیم رخ داد و آن برخورد وی با امیر تیمورگورکان بود. رساله مستورات می‌نویسد زمانی‌که در 
هندوستان بودند شبی حضرت رسول(ص) علی همدانی را در واقعه‌ای فرمودند: «بیا و سوی در 
کشمیر رو و مردم آنجا را مسلمان کن» و از آن شب علی همدانی چند بار گفت در کشمیر خواهم 
رفت و عاقبت چنان کرد. پادشاه کشمیر در خواب می‌بیند که آفتاب از جنوب طلوع کرده است. 
تعبیر آن را از راهب بودایی می‌خواهد آن راهب می‌گوید: «شخصی از سوی ماوراءالنهر می‌آید و 
همه ما را مسلمان می‌کند» که همان طور پیش آمد. می‌نویسند بیست سال قبل از وقوع فتنه و 
آشوب در آن سرزمینها سید آن را پیش‌بینی کرده بود و سپس پیش‌بینی سید را تمام و کمال نقل 
می‌کنند. 


سخنان میرسیدعلی که گرفتاریهایی پیش آورد 


میرسیدعلی دانشمندی آگاه واعظی خوش صحبت و در تبلیغ چیره دست بود. در هنگام 
وعظ به غافلان و منکران سخنهای تلخ می‌گفت و هميشه می‌فرمود رسول خدا (ص) گفته است: 
«بهترین جهاد این است که به حضور شاه جابر سخن حق گفته شود» خود در نامه‌ای به سلطان 
غیاث‌الدین حاکم پاخلی نوشته است: «اگر جمله زمین آتش‌گیرد و از آسمان شمشیر بارد آنچه 
حق باشد نپوشد و به جهت مصلحت فانی؛ دین به دنیا نفروشد, گویا سلطان از تندی کلام شيخ 
رنجه شد و GULL‏ سید را آزار کردند. ذر نامه دیگری به سلطان می‌نویسد: «اگر خاطر عزیز آن 
می‌خواهد که اهل دیار به این ضعیف آن کنند که زید کرد با حسین (ع) سهل است که ما این جفاها 
را سعادت خود می‌دانیم»". در سال ۷۲۲ هجری میرسیدعلی در خراسان با امیر تیمور برخورد 
کرد. امیر تیمور از نفوذ و شخصیت بزرگ gle‏ همدانی و مریدان او ترسان بود و تصمیم گرفت تا 
سید را با یارانش از سرزمین خود بیرون کند. گروهی از مفسدان به امیر تیمور می‌گویند 
در ختلان سیدی پیدا شده که مریدان فراوان دارد و مدعی سلطنت است از جمله خواجه اسحق 
ختلانی پسر امیر آرامشاه مرید او شده است. و آن امیر آرامشاه در سلطنت تیمور نقشی odas‏ 
داشت و تیمور اندیشه کرد ارادت اسحق ختلانی سلطنت وی را به باد خواهد داد. پس فرمان داد 
خواجه‌اسحق را پیش او ببرند. خواجه در هنگام حضور عمامه سیاهی بر سر داشت که على 
همدانی به او مرحمت کرده بود» تیمور می‌گوید تو مربد کسی شده‌ای که باعث فتنه است و در 


پی آن دستور می‌دهد که عمامه سیاه را از سر او بردارند. خواجه می‌گوید: «اگر سرم را بردارند 


۱. رجوع شود به: مکتوبات امیریه 


راضیم ولی حاضر نیستم دستار علی همدانی را از سرم جدا سازم» تیمور در برابر او کوتاه آمد و 


گفت ترا مصادره‌ای می‌کنم. با ar‏ دو هزار اسب فبچاق را حاضر کنی يا این دستار را دوراندازی. 


خواجه مصادره را قبول کرد و آبروی دستار میرسیدعلی را حفظ نمود. 


على همدانی و امیر تیمور 


پس از این ملاقات» امیرتیمور دستور می‌دهد تا علی همدانی را بخوانند. به امیر تیمور گفته 
بودند میرسیدعلی هرگز و هیچ وقت پشت به کعبه نمی‌نشیند. امیر تیمور چون آن را دانست 
مکانی برای شیخ قرار داد که عمداً پشت به کعبه بنشیند. چون سید نشست گفت شنیدهام که 
پشت به قبله نمی‌نشینی امروز چطور خلاف کردی و اینطور نشستی. میرسیدعلی پاسخ داد: «هر 
کس روبه شما کند بدون شک پشتش به قبله خواهد شد» تیمور گفت شنیده‌ام برای به دست 
آوردن قدرت و حکومت تلاش می‌کنی. سید پاسخ داد: «من به هر دو جهان اعتنایی ندارم همه 
حال دنیا بر من عرضه کرده شد ولی از پذیرفتن آن خودداری کردم و مقصودم فقط رضای 
خداوند است درباره سلطنت و حخومت عرض کنم شبی در خواب دیدم که سگ لنگی به درون 
آمد و آن را در ربود. الدنیا جيفة و طالبها کلاب. ما روی به آخرت آورده‌ايم و دنیا را طالب 
نیستیم. اندیشه مکن» تیمورگفت در همین ناحیه بمان. سید گفت: «از سوی خداوند مأمورم به 
کشمیر بروم و اهل آن دیار را به اسلام دلالت کنم شاید که به آن مشرف گردند.» 

نویسنده تذکره مجالس العشاق نوشته کمال الدین گازرگاهی منسوب به سلطان حسین‌بن 
منصور بن عمرشیخ بن تیمورگورکان که در سال ۸ هجری تألیف شده و مطالبی بس سست 
دارد داستان‌هایی از سیدمی‌آورد" می‌نویسد چون سید با امیر تیمور ملاقات کرد تیمور پرسید 


چرا این عمامه سیاه را بر سر می‌بندی پاسخ داد «چون نفس را کشته‌ام و مثل تو به ظاهر اشیا 


۱ رجوع شود به: از سعدی تا tle‏ ص FTA‏ ۶۲۹. 


Se شرح مرادات‎ / or 


علاقه ندارم». این سخن بر تیمور گران آمد و دستور تبعید ایشان را صادر کرد. میرزا کمال‌الدین 
کامل بدخشی که داستانها از زندگی سید دارد می‌فرماید: 
گرنه تیمور شور و شر کردی کی امیر این طرف گذرکردی 
زنده یاد سعید نفیسی آنجا که از مزار علی همدانی سخن می‌گوید می‌نویسد: بنایش از تیمور 
گورکانی است و سنگ یشم سیاهی بر آن است مانند همان سنگی که بر قبر تیمور در سمرقند 
قرار دارد! 
بسیاری از آگاهان نوشته‌اند پس از آن برخورد» امیر تیمور نسبت به علی همدانی اظهار ارادت 
می‌کرد ولی دلایل کافی در این زمینه نيافته‌ايم. اما اينکه بگوییم مزار سید را یکی از جانشینان 
تیمور بنا کرده تعجبی ندارد. ولی مسلم است شاهرخ میرزا فرزند تیمور که سال ۸۵۰ هجری 
درگذشت در دوران حکومت خود Culp‏ خشونت را نسبت به مریدان علی همدانی روا داشته 
است و خواجه اسحق علیشاهی ختلاتی» مرید و خلیفه سید به امر او کشته شد و با نوربخشی‌ها 


هم خوب نبوده است؛ امکان دارد مزار سید را جانشینان تیمور بنا کرده باشند. 


1. تاریخ نظم و نشر فارسی در ايران و در زبان فارسی: جلد دوم. سعید نفیسی. 


سهم میرسیدعلی در اسلام آوردن مردم کشمیر 


می‌دانیم در سرزمین کشمیر دین مبین اسلام دیرتر از دیگر نقاط هندوستان رشد کرد ۔ تقریباً 
از نیمه اول قرن هشتم یا اوایل قرن چهاردهم میلادی. ولی سرعت رشد و فراگیری OF‏ بیشتر از 
نقاط دیگر بود چه بزودی مسلمانان به تشکیل حکومت موفق گردیدند. تاری خکشمیر صفحه A\‏ 
می‌نویسد: قبل از حکومت اسلامی سرزمین کشمیر را ناحیه قماربازان و مشروبخواران و بدکاران 
می‌گفتند. نخستین حرکت مسلمانان برای فتح کشمیر در سال ٩۳‏ هجری برابر ۷۱۲ میلادی به 
دست محمدین‌قاسم‌تازی داماد حجاج‌ین‌یوسف ثقفی انجام شد که این سرزمین را تا پنجاب 
تصرف کرد. حاکم سند از برابر او به کشمیر که مسلمان نشده بود گریخت. چند سرباز مسلمان در 
پی حاکم تاختند و به کشمیر رسیدند. اما نمی‌دانيم چه مدتی ماندند و چه فایده‌ای بر آن متزتب 
شد. اما قبل از این برخورد تاراپیدیاه حاکم کشمیر پس از پیروزی خود در جنگ گروهی از فضلا و 
علمای خراسان را به کشمیر آورد که بعضی از آنها مسلمان بودند در واقع آنها نخستین مسلمانان 
مقیم در کشمیر شدند. و میرسیدعلی همدانی حدود دو سال را در کشمیر گذرانید و با دفعات 
دیگری که آمد و رفت تقریباً پنج سال مقیم آن سرزمین بود. مسافرت میرسیدعلی به کشمیر 


باعث نفوذ عمیق هنر و فرهنگ ایرانی در آن سرزمین شد. 


خدمات میرسید علی همدانی به تمدن و فرهنگ ایران 


زمانی که میرسیدعلی تصمیم به تبلیغ در کشمیر گرفت همراه با ۷۰۰ نفر سید هنرمند ایرانی 
به آن سرزمین وارد شد و در محله‌ای که به نام علاءالدین معروف بود کنار رودخانه جهلم اقامت 
کرد و این همان مکان است که خانقاه معلی شاه همدان یا مسجد شاه‌همدان را آنجا بنا کرده‌اند. 
روش شیخ آن بود که بعد از نماز و ذکر اوراد در جای بلندی قرار می‌گرفت و با مردم از دین و آیین 
سخن می‌گفت. سخنی شیرین داشت و حقایق مذهبی را به صورت دلنشین برابر با استعداد مردم 
عادی بیان می‌کرد و به زبان فارسی سخن می‌گفت و تعدادی از یارانش که زبان محلی می‌دانستند؛ 
چون سمنانی‌ها» سخن سید را ترجمه می‌کردند. اما زمینه برای فهم زبان فارسی از زمان سید در 
کشمیر فراهم شد و به زودی گستردگی پیداکرد. به خصوص مردم ترکستان که فارسی می‌دانستند 
به کشمیر آمده و به آموزش آن پرداختند. مثل سید بلبل شاه که زبان فارسی را درکشمیر عمومیت 
داد کار گسترش زبان فارسی به آنجارسید که می‌بینیم کمی بعد سلطان قطب‌الدین به فارسی شعر 
می‌گوید. 
من به چندین آشنایی می‌خورم خون جگر آشنا را حال این است وای بر بیگانه‌ای 
قطب مسکین گر گناهی می‌کند عیبش مکن ‏ عیب نبود گر گناهی می‌کند دیوانه‌ای 

gle‏ همدانی در مدرسه خود دانایان مذهبی را تربیت می‌کرد و چون کامل می‌شدند آنها را به 
نواحی مختلف کشمیر می‌فرستاد تا دین اسلام را به مردم بشناسانند. نوشته‌اند ۳۷ هزار تن در 


کشمیر به دست او مسلمان شدند و نفوذ اسلام در OF‏ سرزمین به دست میرسید علی همدانی 
پایه گذاری شده و گسترش al‏ است. او مردم را آن طور شیفته اسلام کرده بود که OLA‏ به 


۸ / شرح مرادات حانظ 


دلخواه خود معبدهای سایق را به مسجد بدل می‌کردند و این در کمترین نقطه جهان برای مذهیی 
تازه رخ داده است. شیخ قوام‌الدین بدخشی را مردم دعوت می‌کردند تا درمعابد سابق و مساجد 
جدید اذان بگوید. استاد gle‏ اصغر حکمت می‌نویسد: با حمایت قطب‌الدین شاه و تعلیم 
میرسید علی همدانی صدها هزار هندو در آن a‏ مسلمان شدند. گفتیم سیدعلی همدانی پنج 
سال در نواحی جامو و کشمیر؛ بلتستان و گلگیت گردش کرد و این افتخار برای او بس که صدای 
دین مبین اسلام را برای نخستین بار به آن سرزمینها رسانید. قسمت اعظم خانقاه‌ها و مساجد آن 
سامان که پیشتر به نام مساجد حضرت امیر معروف است در دوره اوساخته شده است. در 
مسجد «شگر»» سوره مزمل به دست میرسید على بردیوار نوشته شده که هنوز هم موجود و 
خواناست. آنچه که از سید باقی مانده از جمله عصا و تبرکات دیگر او در بلتستان نگاهداری 
می‌شود.! 

یکی از اندیشه‌های سید آن بود که ge‏ خواست هنر ایرانی و اسلامی در آن سرزمین گسترش 
بیشتری پیدا کند و گفتیم او ۷۰۰ تن هنرمند را از ایران به آن سرزمین برد و در کشمیر مسکن داد 
و آن استادان ابریشم بافیء قالی‌بافی» سنگ‌تراشی و معماری ایرانی را به مردم کشمیر آموختند. 
بافتن شال که هنر قدیمی مردم کشمیر بود رو به زوال می‌رفت و علی همدانی توصیه کرد تا 
سلاطین کشمیر آن را مورد تشویق قرار دادند و هنرمندان ایرانی آن صنعت را بار دیگری زنده 
کردند. او هرگز دیناری برای زندگی خود از دیگران قبول نکرد و برای نان حلال به کلاه بافی 
می‌پرداخت و هرچه به او می‌دادند برای محتاجان در خانقاه خرج می‌شد. می‌نویسند یکی از 
بندگان پدرش دویست دینار به او هدیه داد. سید به سختی قبول کرد چون پذیرفت صد دینار آن 
را برای فقرا خرج کرد و چون شب رسید صددینار باقی ماند چون به خواب رفت رسول اکرم 
(ص) را زیارت کرد. ایشان او را از پذیرفتن اینگونه پولهای بی زحمت منع کردند و فرمودند 
برای کسب روزی حلال بایدکاری کرده باشی و می‌گویند سید حرفه کلاه بافی را به عنوان کرامت 


۱. ماهنامه فکر و نظرء اسلام آباد ۱۹۷۲ 


خدمات میرسید علی همدانی به تمدن و فرهنگ ایران ۵٩۹‏ 


و در عالم رویا یادگرفت و خدا به آن داناتر است. 

روش علی‌همدانی در نگرفتن مزد بدون کار در مریدانش Sb‏ کرد. به یاری او زبان فارسی و 
عربی در کشمیر ريشه گرفت و برای تدریس علوم دینی و رفع نیاز روزانه بر جای زبان 
سانسکریت نشست و این چنین مردم کشمیر به زبان و ادبیات ایران آشنا شدند و در کمترین مدت 
زبان فارسی و تمدن ایرانی در ناحیه کشمیر گسترش بی‌سابقه‌ای پیدا کرد. چنان که آن سرزمین را 
Ke Sly!‏ می‌نامیدند اگر چه زبان فارسی قبل از میرسیدعلی به هندوستان راه پیدا کرده؛ ولی 
به علت تلاش سادات ایرانی و وضع جغرافیایی of‏ منطقه ادبیات فارسی در آنجا بیشتر از نقاط 
دیگر هند گسترش یافته است. 

اولین مدرسه علوم دینی در کشمیر خانقاه بلبل‌شاه است که در مکان معروف به بلبل لنگر 
سرینگر ساخته شده است. سلطان شهاب الدین به توصیه علی‌همدانی مدرسةالقرآن را در 
کشمیر بنا کرد که مدرسه‌ای بسیار بزرگ بود و از تمامی نواحی کشمیر دانشجویان به آنجا 
می‌آمدند. بزرگترین دانایان کشمیر شاگردان همین مدرسه هستند. سلطان قطب‌الدین به o‏ 
میرسیدعلی مدرسه‌ای بزرگ ساخت که دیگر علوم را نیز در آن تدریس می‌کردند. 

علی همدانی در OAS‏ کتابخانه‌ای بنا کرده بود و درکشمیر نیز چنین کرد او کتب فراوانی از 
عربی و فارسی به کشمیر برد و در آن کتابخانه باقی گذاشت و سیدمحمد قاضی کتابدار خود در 
ختلان را به کشمیر برد. کارکتابخانه به آنجا کشید که شاه کشمیر از آنجا دیدن کرد و پس از 
درگذشت میرسیدعلی فرزند و مریدانش در کتابخانه و خانقاه و مدرسه به کوشش خود ادامه 
دادند در دوران او خانقاههای فراوانی چون خانقاه Y y‏ خانقاه‌اعلاه خانقاه کبرویه ساخته شد که 
هنوز وجود دارد ولی مهمترین آثار سید در زمینه ساختمان خانقاه معلی یا مسجد شاه همدان 
است که بیشتر آن را مسجد شاه همدان می‌گویند. این بنای عظیم از چوب دیودار و صنوبر ساخته 
شده است و از نظر سبک معماری جالب توجه می‌باشد! 


۱. (میراث why!‏ صفحه ۱۸۱). 


Gl مرادات‎ er! ۶۰ 


تمام مسجد از قطعات چوب ضخیم که به شکل مکعب تراشیده شده و آن را بر روی هم 
چون خشت قراردادهاند ساخته شده است. در میان آن تالار وسیع و مربعی قرار داردا این مسجد 
در همان مکان قرار گرفته است که علی همدانی نخستین بار در OF‏ جا منزل کرده و وعظ می‌کرد. 
line‏ علیشاه همدانی می‌گفت: بنای مسجد شاه همدان به دست le‏ همدانی ساخته نشده است؛ 
بلکه مکان آن را سید انتخاب کرده بود و بنای آن به دست پسر سید میرسید محمد همدانی 
حدود سال ۸۰۰ هجری و یاری اسکندر بت‌شکن به GLY‏ رسیده است که مطالعه بعدی این نظر 
را اثبات کرد." این مسجد بارها تعمیر شد؛ ولی هنوز پابرجاست و در کشمیر بسیار متبرک شمرده 
می‌شود. Ul‏ گفت در سال ۱۲۹۲ هجری انگلیسی‌ها در برابر دوازده هزار روپیه به یکی از 
بازماندگان میرسید محمد همدانی که نامش سید یعقوب خان اتالیق غازی بود مسجد و 
موقوفات آن را خریدند تا بلکه یکی از مراکز مهم عبادات مسلمانان از یاد برود؛ اما امروز هم آن 
مسجد در نظر مردم کماکان محبوب است. 

زمین مسجد را سلطان اسکندر برای ایشان وقف کرد و سیدمحمد همدانی نیز چون مسجد 
ساخته شد آن را وقف در راه خدا نمود و وقف‌نامه Of‏ را همان اسکندر شاه پسر قطب‌الدین 
تصدیق کرده است. تاریخ انجام وقف سال ۰ ۰ هجری است (تاریخ نظم و نثر فارسی در ایران 
و در زبان فارسی» سعید نفیسی). 

در سال ۸۸۰ مسجد آتش گرفت و آسیب دید. به فرمان سلطان حسن شاه در سال AAD‏ 
تعمیرش به پایان رسید. به سال ۸٩۲‏ اطراف مسجد آتش گرفت؛ ولی زیانی به آن نرسانید. در 
سال ۴ هجری حریقی رخ داد که به ساختمان مسجد خرابی فراوان وارد کرد آنقدر که ناچار 
به تجدید بنا در قسمت اعظم آن شدند؛ البته طبق نقشه و طرح استادان ایرانی که از آغاز آن را 


ساخته بودند و آنچه که امروز به‌جا مانده بازسازی مسجدی است که گفتیم. جالب این است که 


(IA (نقش پارسی بر سنگهای هند. صفحه‎ A 
تاریخ نظم و نثر فارسی در ایران... جلد اول‎ ۲ 


خدمات میرسید علی همدانی به تمدن و فرهنگ ایران / ۶۱ 


میرسید علی همدانی و فرزندش محمد همدانی و مسجد شاه همدان نه فقط نزد مسلمانان بلکه 


نزد غیر مسلمانان نیز احترام فراوان دارند. در تمام زمانهایی که حکومتهای غير مسلمان در آن 
سرزمین تشکیل شده و با تمام فشارهایی که بر مسجد و مراسم اسلامی وارد کردند هیچگونه 


تغییری در نظر مردم نسبت به خدمات سید و مسجد و خانقاه او پیدا نشده است. 


در دیوارهای مسجد این اشعار از قرنها پیش حکاکی شده و باقی‌مانده است. در یک دیوار 


مسکن امن و امان با جنت الماواستی 


یامگر از رحمت > خیمه‌ای بر پاستی 


او بردر شب‌اهنشه شاه هسمدانست 


در پپیروی حصرت شاه هممدانست 


ای خاک بر آن دیده که در ریب و گمانست 


چنین نقش شده است: 


خانقا هست این مکان یا معبد اقصاستی 


قبله نورست یا سرچشمه آب حیات 


بر دیواری دیگر چنین آورده‌اند: 


ای دل اگرت مطلب فیض دو جهانست 
مقرون با جابت به در اوست دعاها 


بردیواری دیگر آمده است: 


هر فيض که در سابقه هر دو جهانست 
شاه همدان آنکه شهنشاه جهانست 


در بالای محراب مسجد این رباعی که از سروده‌های میرسیدعلی همدانی است نقش شده 


e | 
ee 


۲ / شرح مرادات حافظ 


شاها زکرم بر من درویش نگر بر حال من خسته دل ریش نگر 


هر چند نیم لايق بخشایش تو برمن منگربر کرم خویش نگر 


در کنار مسجد شاه همدان پرچم علی همدانی افراشته بوده است. آن پرچم را علی همدانی 
هنگام جداشدن از شيخ خود به همراه برده است. چنانکه می‌گویند شیخ محمدین محمداذکانی 
این پرچم را به سیدمرحمت کرده و او نیز بارها آن را به حرمین شریفین برده و طواف داده است. 

سالها آن پرچم در اهتزاز بود و مردم برای زیارت آن به مسجد می‌آمدند. در کتاب واقعات 
کشمیر صفحه ۴۲ می‌نویسد: سلطان قطب‌الدین به آنجا آمد و علم و صفه مبارک را احترام گذارد. 
حاج عزیزالله عطاردی قوچانی که تقریباً سه دهه پیش به کشمیر سفر کرده بود 
می‌نویسد: مسلمانان کشمیر در جایی که سید برای موعظه و ارشاد می‌نشست Gly‏ یادبود 
درست کرده‌اند و آن محل را زیارت می‌کنند. روز عاشورا هنگامی که دسته‌های عزاداران حضرت 
امام حسین (ع) از آنجا می‌گذرند هنوز پرچمهای خود را به احترام ایشان فرود می‌آورند. مقام 
معنوی سید هنوز آنقدر در کشمیر بالاست که قایقرانان چون آغاز کار کرده و یا از پارو زدن خسته 
می‌شوند از روح بزرگ سید استمداد می‌کنند و فریاد می‌زنند by‏ شاه همدان» (مجله معارف 


Al‏ تهران» شماره ۵ سال ۱۳۴۷ شمسی). 


آخرین سالهای دوران زندگی میرسید علی همدانی 


در سال ۷۸۵ سید از ختلان به کشمیر رفت. حدود یکسال در آنجا ماند و پس از آن گویا برای 
سفر حج از کشمیر بیرون رفت. چند روز از حرکت او نگذشته بود که حاکم پاخلی از او دعوت 
کرد تا چند روزی در سرزمینش بماند و برای مردم سخن بگوید. سید قبول کرد و ده روز در آنجا 
سخن گفت و پس از آن سفر خود را ادامه داد. هنوز راهی دراز نرفته بود که بیمار شد و پس از ۵ 
روز درگذشت. در این زمینه داستان فراوان گفته شده است؛ ولی مسلم این است که علی همدانی 
ده روز در GEL‏ بوده و اول ماه ذی‌الحجه مسافرت خود را پی گرفته است. جعفربدخشی 
می‌نوبسد: «در ماه ذی‌القعده ۷۷۶ هجری حضرت امیر از ولایت سرینگر به نیت سفر حجاز 
حرکت کرد. چون به ولایت ملک خضرشاه رسید از او تقاضا شد تا چند روزی توقف AS‏ چون | 
ماه‌ذی‌الحجه آغاز شد حضرت امیر با درویشان با هم عزلت اختیار کردند و در همان روز بعد از 
نماز پیشین حضرت امیر را ملالتی پیدا شد و تا پنج روز کشید و در اين پنج روز هیچ غذایی از 
دنیا میل نفرمود؛ مگر در روز آخر که چند بار آب میل کرد. در نخستین چهارشنبه ماهذی‌الحجه به 
هنگام نماز خفتن یاران را طلبید نصیحت فرمود و وصیت کرد که هميشه با حق باشید و حاضر با 
ما باشید و ما را بحل کنید و اگر تا یکسال در وفاداری ثابت قدم باشید نزد ما مجاور باشید و 
اوراد بخوانید. این سعادت را قبول کنید تا به سعادت دنیا و آخرت برسید و اگر غیر Of‏ باشید 


شما دانید. خیرباد و بروید و نماز بخوانید. اصحاب بیرون آمدند. آنچه فرمود به جای آوردند و 


به وظیفه خود مشغول شدند.» 


۶۴ اشرح مرادات حافظ 


تقریباً روشن است که میرسید علی همدانی شب چهارشنبه ششم ذی‌الحجه سال ۷۸۶ 
هجری درگذشته است. جعفر بدخشی می‌نویسد: شب چهارشنبه علی همدانی تا نیم شب 
می‌فرمود «یاالله» یا رفیق» یاحبیب» و پس از آن فرمان حق را لبیک گفت. انالله و اناالیه راجعون. 
حضرت شاه همدان کریم آبة رصمت ز کلام قديم 
گفت دم آخر و تاریخ شد بسمالله الرحمن m‏ 

که این قطعه در داخل مسجد شاه همدان از دوران کهن حکاکی شده است.! 

ظهیرالدین بابر در سفرنامه خود چنین می‌نویسد در سال ٩۲۰‏ هجری مکان درگذشت 
سیدعلی همدانی را زیارت کرده است. جمله او چنین است: «میرسیدعلی رحمةاللهعلیه که در 
ضمن مسافرت به اینجا آمده در دومیلی کونار جان سپرده است. شاگردانش جسد او را به ختلان 
انتقال دادند و بقعه‌ای در این مکان برای او بر پا شده است که هنگام تصرف چغان سرای که شهری 
است در ماوراءالنهر به سال ٩۲۰‏ هجری دور آن طواف نمودم». بنابراین» جای درگذشت علی 
همدانی در نزدیکی کونار در مرز امروز افغانستان بوده است. یعنی در کبر سواد که از سرزمین 


پاخلی است.۲ 


۱. نقش پارسی بر سنگهای هند. صفحه FA‏ 
aly‏ نامه دهخدا: شماره ۶۳ ص ۰۲۳۶ مجله یغما ص ۳۳۸ بابرنامه؛ ترجمه عبدالرحیم خان خانان.ص AF‏ 


ترجمه gle‏ اصغر حکمت از زبان انگلیسی. 


مشایعت و دفن میرسیدعلی همدانی و داستانهای آن 


حیدر بدخشی می‌نویسد: زمانی میرسیدعلی در ختلان رسول خدا(ص) را در عالم واقعه 
زیارت کرد و ایشان فرمودند مزار او در همانجا خواهد بود و سید از آن بشارت خوشحال شد و 
دو رکعت نماز گذاشت و آن واقعه را به مریدان ختلانی خود بیان کرد. چون پرسیدند تاریخ آن 
کی خواهد بود فرمود: «سه سال و یک روز و یک شب بعد از اين» و به شنیدن این خبر مریدان 
او زار زار گریستند. 

چون علی‌همدانی فوت کرد خبر آن به زودی به کشمیر رسید. سلطان قطب‌الدین گروهی را 
برای آوردن کالبد او به کشمیر روانه کبرسواد کرد. از سویی دیگر حاکم پاخلی می‌کوشيد تا علی 
همدانی در ولایت او به خاک سپرده شود. مریدان ختلانی سید می‌گفتند ما طبق وصیت ایشان 
جسد را به ختلان می‌بریم. به هر صورت گویا مشاجره و نزاعی رخ داده است. بعد از انجام 
کارهای مذهبی یکی از مریدان عزیز سید یعنی شیخ قوام‌الدین بدخشی گفت: «هر کس بتواند یا 
هر گروه که می‌خواهد کالبد ایشان را بردارد و می‌تواند» خواهد توانست AMS‏ را در جایی که 
می‌خواهد دفن کند». حاضران همه تعجب کردند کشمیریان و اهالی پاخلی هرچه کوشیدند 
نتوانستند کالبد علی همدانی را از جای خودتکان بدهند. پس از آن شیخ قوام‌الدین بدخشی 
گفت: حال نوبت ماست و جسد سید را به تنهایی برداشت. از این کرامت سید همه حضار 


حيرت زده شدند. پس تابوت سید را به ختلان حمل کردند و یادگاری نیز از درگذشت سید در 


پاخلی ساختند که هنوز موجود است و آن مکانی است که سید را تجهیز و تدفین نموده‌اند. 


۶ / شرح مرادات حافظ 


سه تن از یاران سید و فرزند سلطان پاخلی تابوت متبرک سید را به سوی ختلان حمل کردند. 
doe‏ مناقب می‌نویسد: «سلطان پاخلی در مشایعت جنازه حاضر بود و روزه داشت»؛ و 
می‌نویسند تاختلان جسدسید را مشایعت کرده است. فرزند او چند روزی نیز همراه با دیگر 
مریدان سید در خانقاه اعظم ختلان اقامت کرده و روزه داشته است. می‌گویند چون تابوت سید 
را به ماوراء‌النهر می‌آوردند ابرهای سفید بر آن سایه افکنده بود و هم چنین مرغان قشنگ و 
زیبایی در گروههای متعدد اطراف آن پرواز می‌کردند. به قول صاحب مستورات: «فرشته‌ها در 
صورت جانوران در پای تابوت مبارک راه می‌رفتند». چون کالبد سید به ختلان رسید با وجود 
اینکه هواگرم بود و روزها می‌گذشت از OF‏ بوبی خوش به مشام می‌رسید. مریدان برای توجیه 
بوی خوش آن می‌گویند از تربت شیخ ابوسعید ابوالخیر تا دوازده سال بوی خوش می‌آمد؛ پس 
اگر از تابوت میرسیدعلی همدانی بوی خوش آمده جای تعجب نیست. 

جایی که مزارعلی همدانی در آن قرار گرفته است یکی از دهات کولاب یا کلیاب است و آن 
زمان این ده در ناحیه طوطی علیشاه ختلان قرار داشته است و همان است که سید آن را خریده و 
مسجد و مدرسه و خانقاهی در آن بنا کرده و سپس تمام آن را در راه خدا وقف نموده است البته به 
جز همان قطعه کوچکی که برای مزار خودش تعیین نموده بود. بنای نخستین مزار علی همدانی که 
هم اکنون پا برجا و انشااله تاکنون تعمیر شده است ساختة قرن هشتم یا نهم هجری است. این مزار 
یک اتاق بزرگ و نه حجره کوچک دارد که قبر سیدعلی میان اتاق بزرگ قرار گرفته است. افراد 
شناخته شده دیگر در آنجا عبارت‌اند از: میرسیدمحمدهمدانی فرزند ایشان» سیده ماه‌خراسان 
ale‏ ایشان وزنی دیگر به نام آفتاب پنهان و شاه طالقانی که از خادمان مزار بوده است. مجموعاً 
ده نفر از خانواده علی همدانی در این مکان مدفون هستند که اسامی آنها بر ما روشن نیست و 
مسلم می‌شود روایت صفا علیشاه همدانی درباره اینکه از فرزندان میرسید علی کسی در همدان 


نبوده درست است. در نزدیکی مزار دو تخته سنگ مرمر بزرگ نصب است که روی آنها احوال و 


مشایعت و دفن میرسیدعلی همدانی و داستانهای آن / ۶۷ 


مناقب مختصر علی همدانی کنده شده است. می‌گویند سنگها را پادشاه کشمیر سلطان اسکندر بر 
پشت دو پیل به ختلان فرستاده است. در نزدیکی مزار gle‏ همدانی» توالین یکی از نوه‌های امیر 


تیمور گورکانی نیز مدفون است. 


فرزند سید علی» میرسید محمد همدانی دوبار ازدواج کرد و فرزندان فراوان داشت. Lido‏ 
نمی‌دانیم فرزندان او به کجاها رفته‌اند. اما به نوشته ماهنامه یغما» صفحه ۲۴۲ در همدان 
سادات علوی از بازماندگان خاندان وی بسیار هستند و هنوز از عواید موقوفه باغ على که در 
قسمت شمالی همدان نزدیکی مقبره باباطاهر واقع است حق الارتزاق می‌گیرند. دیگر در 
سرینگر کشمیر و سوم در بلخاب نزدیک بلخ. امکان دارد اعقاب سید در این دو منطقه از فرزندان 
میرسید محمد باشند. 

دیگر خواجه اسحق علیشاهی ختلانی که داماد ایشان بوده و از نزدیکترین مریدان سید به 
شمار می‌رفته است و خرقه ولایت و جانشینی سید را به او داده‌اند. (مراجعه کنید به روضه 
هشتم از روضات الجنان...). 

خواجه اسحق خلیفه میرسید علی همدانی خود از بزرگان صوفیه است که در سفر سوم 
همراه علی همدانی به حج مشرف شده است. او بیش از ۵۰ سال شیخ و بر مسند ارشاد و 
هدایت نشسته بود. به سال ۸۲۶ هجری که ۹۶ سال داشت به قتل رسید. از مریدان او 
میرسیدمحمد نوربخش است که مردی باکمال بود و خواجه اسحق مسند ارشاد را به او 
واگذاشت و خرقه ولایت و خلافت gle‏ همدانی را به او بخشیده و با اوبیعت کرد و فرمود تا 
تمام مریدانش به سید نوربخش دست ارادت دادند. این خواجه اسحق استاد و مربی میرسید 


محمد همدانی فرزند le‏ همدانی بود. 
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سلسله ذهبیه از راه سید عبدالله برزش‌آبادی مشهدی به او و بعد به میرسید على همدانی 


NN 


فهرست آثار میرسید علی همدانی و سبک نثر نویسی و شاعری او 


(همراه با نمونه‌های نثر و شعر میرسیدعلی) 


میرسیدعلی در زمینه‌های مختلف از نثر و نظم» طبع آزمایی کرده است و در شعر نیز دستی 
داشته. تخلص او گاهی علی و گاهی علایی به نشانۀ علاءالدوله سمنانی» پسرش بوده است. 
جمعاً حدود ۵۰۰ بیت از اشعار او در دست است؛ ولی در نثر» فراوان کارکرده و در hye‏ نثر 
نویسی اشعار فراوانی از خود آورده است. یک مجموعه شعر از علی‌همدانی وجود دارد که در آن 
۱ غزل و ٩‏ قطعه و رباعی آورده شده است که مجموعه آن را چهل اسرار یا گلشن‌اسرار 
نامیده‌اند. (حیدرآباد دکن» فهرست مشروح بع ضکتب نفیسه جلد اول» صفحه ۴۶۴). 

از اشعار میرسیدعلی ۳۹ غزل در کتابخانه مرکزی بریتانیا وجود دارد. 

چهل اسرار در سال ۱۳۳۳ هجری با کوشش نیاز علی خان برای بار دوم در امریتسر به چاپ 
رسیده است. 

نسخه چاپی شرح چهل اسرار در لاهور ۱۸۸۸ میلادی. 

مجموعه خطی نفیس نوشته شده به سال ۸۶۶ هجری کتابخانه آقای جعفر سلطان القرایی در 
تبریز که ۱۳ غزل از gle‏ همدانی در آن موجود است. 

تذکره علائی شامل ۲۶ غزل از gle‏ همدانی به شماره ۳۰۳۶کتابخانه مرکزی دانشگاه. نسخه 
خطی شماره ۲۸ / ۴۲۵۰ کتابخانه ملک تهران که ۱۰ غزل و ۲ رباعی از علی همدانی دارد سه 
نسخه خطی در کتابخانه فرهنگستان تاشکند به شماره‌های ۰۱۰۸۳ ۰۱۰۸۴ ۰۱۰۸۵ 


در سال ۱۳۴۷ هجری شمسی خانم دکترسیده اشرف ab‏ و دکتر محمد ریاض‌خان 


۲ /شرح مرادات حافظ 


مجموعه‌ای از اشعار میرسیدعلی را در انتشارات وحید به چاپ رسانیدند. آخرین نشانی که از 
اشعار سید داریم در مجموعه آتشکده وحدت يا دیوان مستانشاه کابلی است که در سال ۱۳۱۵ 


چند نمونه از اشعار میرسید علی همدانی را می‌آوريم: 


خاک سرکوی او شاه و گدا و امیر 

آینه روی او کون و مکان وجسود 
سابقه فضل او مسظهر نوح و خلیل 

صاعقه قسهر او مهلک عاد و مود 
کاتب حکمت کشید خط حروف حدوث 

شحنه غیرت بشست صورت بود و نبود 
قطره به درا شده مسطلق بیجا شده 

بحر محيط قدم قيد شده در حدود 
دید oe‏ عیسان بر ورق کاینات 


جمله ذرات کون پیش رخش در سجود 
. 
وله‌ایضا 


نقاب GS‏ روزی اگر از رری LS‏ 


هزاران بیدل شیدا ز هر سویی به رقص آید 


فهرست آثار میرسید علی همدانی و سبک نثر نویسی و شاعری او (همراه با... | ۷۳ 


نسیم زلفش ار بر کوی مشتاقان گذر سازد 


حریق نار هجران ز آتش راحت افزايد 


به اندوهش بود شادی زیادش از غم آزادی 

که اندوهش روان بخشد به یادش روح آساید 
هزاران سردر این سودا که بویی از درش‌یابند 

ولی این گنج را هر مفلسی در خور نمی‌آید 
على چون درخور بادش نه‌ای رونوحه کن برخود 

کسی را شاید این کو دل به غیر او نیالاید 


وله ایضاً 


میسان آب حیاتی و آب می ‌جویی 

فرازگنجی و از فاقه در تک و پویی 
تو کری دوست همی جویی و نمی‌دانی 

که گر نظر به حقیقت کنی تو آن کویی 
ری که آیسنه بنموده است نیز از تست 

چه نیک در نگری اصل و فرع آن رویی 


گنل ز res SAL‏ اتدر شاک 
ميان ALS‏ حرص و حسد چه می‌پویی 


رهت دهند اگر دست دل ز خود شویی 


۱ 


۷۴ اشرح مرادات حانظ 


رباعی 
از مردمک دی ده ow‏ آموخت دیدن همه کس را و ندیدن خود را 


وله ایضاً 


نه دیده بود که جستجویش AS‏ نه PLS‏ و زبان که گفتگویش نکند 


هر دل که درو مهر الهى نبود گر پیش سگ افکنند بویش نکند 
وله ایضاً 


وله ایضاً 


غمتاکم و از در تسو pe Le‏ نروم جز شاد و امیدوار و خرم نروم 


از درگ هسمچو تو SS‏ نسومید کسی نرفت من هم نروم 


سبک نثر میرسید علی همدانی و فهرستی از آثار او که تقریباً در اصالت ارتباط آن به 


سید تردیدی نیست 


میرسیدعلی همدانی دارای UT‏ فراوانی است که از یکصد و سی اثر تا یکصد و هشتاد و سه 
اثر از ایشان شمارش کرده‌اند و مجموعه شعری نیز دارد که به آن اشاره کرده‌ايم. AS‏ 
تحایف‌الابرار تعداد کتابها و رسالات او را یکصد و هفتاد اثر نوشته است. اما آنچه که در 
کتابخانه‌های مختلف به دست آمده است به نوشته دکتر محمد ریاض حدود یکصد و ده کتاب و 
رساله است که در بیشتر کتابخانه‌های دنیا UT‏ او پراکنده شده است. بعضی از آنها دارای نسخه‌های 
متعدد و بعضی دیگر یک نسخه از آن باقی مانده است. جعفر بدخشی از قول میرسیدعلی 
می‌نویسد: «فرمود. مرا در این روزگار کسی نشناخت. ولیکن بعد از فوت من به صدسال طالبان 
پیدا شوند که از رسائل من فواید گیرند و قدر من بشناسند». 

علی همدانی زمانی که می‌خواهد برای مردم بنویسد نوشته‌اش بسیار ساده و شیرین است و 
زمانی که طرف سخن او به جز مردم معمولی باشد» مشکل و گاهی مصنوع و مسجع می‌نگارد. 
از سویی So‏ زبان نگارش را با توجه موضوع و مضمون رساله انتخاب می‌کرده است. در 
رسالات آداب سفره و چهل مقام صوفیه که دارای مطالبی ساده است» زبانی بسیار بی پیرایه 
انتخاب کرده است و می‌بینیم در کتاب ذکریه و عقبات که برای اهل دانش نوشته نشری مصنوع و 
مسجع به کار برده است. بعضی از آثارش نیز از دل بر آمده و با قلم بر صفحه کاغذ جاری شده 
است. او در آغاز رساله فتوت خود می‌نویسد: «آنچه زبان وقت املا کند در قلم خواهد آمد و 


ایمایی کرده خواهد شده و این نشانه‌ای است از توجه سید به زبانی که آن را به کار می‌برده یعنی 


۱۳ Sg hn ag Te NT ETE O A A ay gee og ye ee 
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گاه نیز به سبک رایج زمان خود می‌نوشته و سبک آن زمان یعنی OF‏ هشتم نیز با همین دو شیوه 
بوده است که ما آن را در آثار میر سیدعلی همدانی می‌بينيم. بزرگترین اثر میرسیددعلی همدانی را 
باید ذخیرةالملوک دانست. که نثر آن و سبک نگارش OLS‏ نیاز به پژوهش بسیار دارد و می‌توانید 
به سبک شناسی زنده یاد بهار تاریخ نظم و نثر فارسی درایران سعید نفیسی» تاریخ تحول نظم 
و نثر فارسی دکتر صفا مراجعه کنید. در هر حال. می‌توان گفت سیدعلی همدانی دارای سبکی 
خاص در فارسی نویسی است. اگر چه از تأثیر متصوفه قرون گذشته جدا نیست. یکی از 
نشانه‌های نثر سید استفاده از آیات قرآن و اخبار رسول خدا(ص) است که آن را با ترکیب فارسی 
می‌آورد. گاهی همان آیات و اخبار را به صورت نقل قول ذکر می‌کند. گاهی به صورت ترکیب 
اضافی که در این مورد نوشته‌اش دارای سجع می‌شود. بعضی اوقات برای آنکه اخبار از سخن او 
مجزا باشد از «که» استفاده می‌کند تا آنچه خود گفته واضح شده و از اخبار جدا باشد. در نقل 


قصه‌ها و جملات معترضه زبانش ساده است. 


آثار میرسید علی همدانی که در دسترس است 


۱. ذخيرة الملوک که چندین نسخه از آن در ایران و هند و اروپا موجود است از جمله 
چندین نسخه خطی در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران» ملک. پنجاب oy Y‏ سلطنتی برلین» 
آستان قدس رضوی» فرهنگستان تاشکند دانشگاه برلین» کتابخانه لیدن» مجلس شورای اسلامی 
تهران و دهها دانشگاه و کتابخانه دیگر. این کتاب بزرگترین و مهمترین اثر میرسیدعلی همدانی 
است که موضوع آن علم اخلاق و سیاست O‏ است و دومین کتابی شمرده می‌شود که به زبان 
فارسی در سیاست مدن تألیف شده. نخست اخلاق ناصری نوشته خواجه‌نصیرالدین طوسی و 
دومی نوشته میرسیدعلی همدانی. که ذخیرةالملوک از جهت لهجه بیبا کانه‌ای که دارد ميان کتب 
فارسی کاملاًبی‌نظیر است و با نوشته‌های دیگر قابل قیاس نیست و مسلماً از کتب بسیار مهم 
فارسی در قلسفه اخلاق و سیاست به شمار می‌رود. 

۲ م رآت‌الطائبین: نسخه خطی ۴۲۵۰ و ۴۲۷۴ کتابخانه ملک» ۳۸۷۱ مجلس شورای 
اسلامی» ۶ دانشکده ادبیات» موزه بریتانیا فهرست ریو جلد دوم ۸۳۶ که به نام حقایق توبه نام 
برده شده. این رساله که مفصل نیز هست به خواهش سلطان بهرامشاه حاکم بلخ و بدخشان 
نگاشته شده. یک رساله دیگر نیز برای همین حاکم» سید تصنیف کرده است به نام بهرامشاهیه یا 
واردات. بحث کتاب نخستین درباره توبه است و معاصی و تجزیه گناهان کبیره و صغیره و آنچه 
که باطنی است و راههایی که می‌تواند آن گناهان را از میان ببرد. 

OF میمیه‌ابن فارض مصری است که توضیح‎ Sy pase مشارب الاذواق: که شرح قصیده‎ y 


گذشت. us‏ خطی of‏ فراوان است؛ ولی گویا اصل Of‏ در کتابخانه ایاصوفیا موجود باشد و 
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دانشگاه تهران نیز از آن کتاب عکسهای فراوانی دارد. با وجود اینکه اشعار ابن‌فارض به نسبت 
زیادی فلسفی است» شرح سید بر آن اشعار از نظر عرفان نگاشته شده. یکی از زیباترین بحث‌های 
عرفانی سید در این رساله آمده که محبت عرفانی را در بر می‌گیرد و سید می‌فرماید: «محبت پنج 
است: محبت نفس و هوا و بقا و کمال آن» دوم محبت محسنء سوم محبت صاحب کمال» چهارم 
محبت حاصله از تعارف روحانی.» و پنجمی را میان آنها ذکر نکرده است. 

۴ اورادفتحیه: ۴۲۵۰ ملک موزه بریتانیا ریو جلد دوم ۸۳۶ ۳۴۱۴ ESE‏ ریو 
شماره ۲ - ۰۹۳۶ ۱۶۶۶ کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران که al) gh‏ و ذ کرهای میرسیدعلی را که برای 
مریدان و طالبان می‌فرموده است در خود دارد. 

۵ سیر الطالبین: ۳۲۵۸ دانشگاه تهران» ۴۲۵۰ ملک ۲۰۳ آستان قدس, ریو Y‏ صفحه 
۶ تاشکند ۲۳۳۰ که درباره سیر و سلوک و تصوف و عرفان نوشته شده است. 

۶ ذکریه فارسی: ۳۹۱۵ دانشگاه تهران ۳۸۷۴ تاجیکستان» ۲۳۳۲ تاشکند درباره 
فواید ذکر و اوراد. 

۷ مکتوبات امیریه: ۴۲۵۰ ملک. ۲۳۵۸ تاشکند. ریو Y‏ صفحه ۸۳۶ شامل حداکثر 
سی و یک مکتوب خطاب به پادشاهان و بزرگان و دوستان و مریدان. 

۸ عقلیه: ۴۲۷۴ ملک ۳۲۵۸ دانشگاه تهران» ریو Y‏ صفحه ۳۳۴۰۸۳۶ تاشکند. ۷۳۶ 
تاجیکستان. در فضیلت fie‏ انسانی با توجه به آیات قرآن» در بیان عقل و اسامی آن. 

٩‏ داوودیه: ۴۲۵۰ ملک ۳۲۵۸ دانشگاه تهران. دارای سه برگ فقط در واقع وصیت 
نامه‌ای است که سید برای یکی از مریدان یا دوستان خود به نام داوود نوشته است در آداب و سیر 
اهل کمال. 

۰. رساله بهرامشاهیه: ۴۱۹۵ دانشگاه تهران» ۴۲۵۰ ملک» ۲۳۷۴ تاشکند. از نامه‌های 
سید به حاکم بدخشان که شامل پند و اندرز است. 

۱ رساله موچلکه: ۴۲۵۰ کتابخانه ملک موچلکه به معنی کوچک و ظریف و قشنگ و آبدار 


آثار میرسید علی همدانی که در دسترس است / ۷۹ 


است و لقبی بوده است برای یکی از ارادتمندان سیدعلی همدانی» این رساله را سید در چهار برگ 
تصنیف کرده است. داستانش آن است که در نماز عشا موچلکه پشت سر سید نماز می‌خوانده 
است و معنی بعضی آیات را نمی‌فهمد. به همین جهت سید این رساله را برای او نوشته و آیات را 
شرح کرده است. 

۲ واردات امیریه: ۴۲۵۰ ملک. ۳۲۵۸ دانشگاه تهران؛ ۲۸۹ مشهد ۲۳۵۳ تاشکند. 
این رساله در سال ۱۳۳۲ هجری در دهلی چاپ شده است. سیدآن را در هفت برگ نوشته است. با 
نثری مسجع و گاه مقفی. شامل واردات کیفیات y)‏ شخص سید. می‌گویند بهرامشاه 
خلاصه‌ای از واردات را هر روز به عنوان ورد با خود می‌خوانده است. 

۳. ده قاعده: ۴۳۷۴ ملک. ۳۹۱۵ و ۱۰ نسخه دیگر دانشگاه تهران. ریو جلد دو صفحه 
۶ بریتانیا؛ این رساله ترجمه آزاد فارسی از اثر شیخ نجم‌الدین کبری است که مفهوم آن بحث 
درباره حقیقت اصول ده‌گانه سالکان گروه کبرویه می‌باشد. 

۴. چهل مقام صوفیه: ۲۵۰ ملک. ۵۸۸ خانقاه ذهبیه شیراز» ریو جلد Y‏ صفحه ۸۳۶ 
درباره چهل مقام صوفیه که بایست OT‏ را دانست تا قدم سالک درکوی تضوف درست باشد. 

۵ منامیه: ۲۸۳۰ و دو نسخه دیگر کتابخانه دانشگاه تهران ۴۲۷۴ و یک نسخه دیگر 
ملک ۳۳۴۷ تاشکند: این رساله دارای هفت برگ است. مفهوم آن در بیان و کیفیت تعبیر خواب و 
by,‏ می‌باشد. 

۶ همدانیه: ۳۲۵۸ دانشگاه» VIVE‏ ملک ریو جلد دو صفحه ۸۳۶ یکی از مربدان 
درباره همدان سؤالی کرد و سید ۴ برگ درباره تفسیر ۳ نوع معنی آن نوشته است که بیشتر به معنی 
عرفانی توجه دارد. 

۷. رساله اعتقادیه: ۴۲۷۴ ملک. ریو جلد ۲ ۸۳۵ و ۸۳۶ ۱۶۶۶ دانشگاه. دارای 
هشت Sy‏ و tou‏ درباره مبانی اعتقادات مسلمانان. 

۸. مصطلحات صوفیه: ۴۰۵۶ ملی ملک» ۳۴۶ دانشکده ادبیات» فهرست بلوشه 


hil مرادات‎ ctl Ae 


کتابخانه ملی پاریس صفحه ۱۵۷ در سال ۱۹۰۴ میلادی حافظ شمس‌الدین احمد در هند به 
چاپ رسانید. مشتمل بر معنی ۳۰۰ لغت و اصطلاح صوفیانه. 

٩‏ . رساله عقبات يا قدوسیه: ۴۲۵۰ ملک ۴۸۳ تاجیکستان ۶۷۱ دانشگاه تهران به نام 
قدوسیه: این رساله به خواهش پادشاه کشمیر نوشته شده است و سید به او پند و اندرز داده است 
و عقبات پادشاه اسلام را چهار چیز ذکر کرده است. بخل و تکبر و ستم و ریاستی که بدون ترس از 
خدا باشد. یعنی پادشاه اسلام باید از آنها بر حذر بوده و پادشاهی را با تقوی و پرهیزکاری توام 
داشته باشد. 

۰ رساله lu‏ ۴۲۵۰ ملک. ۳۴۶ دانشکده ادبیات» ۳۲۵۸ مرکزی دانشگاه» فهرست 
ریو جلد Y‏ صفحه ۸۳۷ تاجیکستان ۰۲۱۹۰ تاشکند ۲۳۴۸ برای راهنمایی سالکان راه خداوند و 
اینکه سالک YL‏ تن به رضای الهی و مشیت او بدهد. 

۱. حفیقت ایمان: ۴۲۵۰ ملک ۳۲۳۸ تاشکند. بحث درباره ایمان صوفیه و نه ایمان 
ساده مسلمانی. چه ایمان ایشان فقط ظاهری نیست؛ بلکه انديشه در کاینات و تحير و محوشدن 
در تجلیات ذات حق است. 

Y Y‏ رساله مشکل حل: ۴۲۷۴ ملک ۲۴۶ دانشکده ادبیات» ۲۲۵۸ دانشگاه تهران در سه 
Sy‏ در شرح «ای مشکل حل و حل مشکل» در بیان مشکلات عرفان و معرفت خداوندی اعم از 
معرفت به حد ایمان» معرفت استدلالی و معرفت شهودی. 

۳ سیر و سلوک (حق‌الیقین): ۴۲۵۰ ملک. ۱۶۶۶ کتابخانه مرکزی دانشگاه درباره 
مراتب سیر و سلوک سالکان و احوال اهل تصوف و عرفان. 

۴. حل/لفصوص: ۲۱۱۴ دانشگاه» فهرست ریو جلد Y‏ صفحه ۵۸۳۵ ۸۳۶ تاشکند 
۷ به نام حل الفصوص الحکم. رساله در ده برگ نوشته شده است مطالب عرفانی ابن‌عربی را 
خلاصه و شرح کرده است. 


۵ نسبت خرقه درویشی (فقریه): ۳۸۷۱کتابخانه مجلس ۴۲۷۴ ملک. فهرست ریو 


جلد Y‏ صفحه ۸۳۵ و ۸۳۶ زیر نام رساله فتوحیه تاشکند ۲۳۱۴ زیر نام خضرشاهیه: شامل 
وصیت میرسیدعلی به ملک خضرشاه حاکم کنار. 

۶. درویشیه: ۳۴۶ دانشکده ادبیات ۷۸۷۰ مکتب الرضا رامپورهند. کتابخانه مرکزی 
دانشگاه رساله مشقیۀ درویشیه» ۴۲۵۰ ملی ملک فهرست ریو جلد دو ۸۳۶ توضیح درباره 
مسلک درویشی و احوال درویشان و اهمیت تربیت نفس یا جهاداکبر. 

۷.انسان نامه (قیافه نامه): ۳۸۲۹ دانشگاه تهران» فهرست ریو جلد ۰۲ ۸۳۶ دفتر هند - 
لندن ۳۰۵۷ جلد دوم بادلیان ۰۱۲۴۱ تاشکند ۰۲۳۷۰ تاجیکستان ۱۹۶۴. این رساله دارای ۱۴ 
برگ است. در همان مایه کتاب ذخیرة‌الملوک به اسم علم قیافه شناسی. 

YA‏ رساله وجودیه: ۴۲۷۴ ملک ۳۴۶ دانشکده ادبیات ۱۸۴ دانشگاه تهران. این رساله 
در چهار Sy‏ نوشته شده است که در آن سخن از وجود و بحثهای عرفانی در این زمینه است. 

۳۲۵۸ ۰۱۹۷ فتوتیه (فتوت‌نامه): فهرست ریو جلد دوم» فهرست بلوشه پاریس‎ ٩ 
کتابخانه دانشگاه» ۴۲۵۰ ملی ملک. ۲۷۹۴ کتابخانه علی پاشا استانبول» در نشر معارف اسلامی‎ 
و آداب و سنن جوانمردان از دیدگاه تصوف.‎ 

۰ فی‌السواد LIV!‏ و لیس الاسود: ۲۳۵۵ کتابخانه مرکزی» نسخه اصلی در موزه 
بریتانیا y‏ منحصر به فرد است. این سوال مطرح می‌شود اگر چه خالق افعال» خدای تعالی است 
ولی به علت دارا بودن قدرت. آزادی و اختیار ما مسئول گناهان هستیم و درباره سرچشمه گناهان. 

۱ رساله سوالات: ۳۳۳۹ کتابخانه دانشگاه (میکروفیلم)» محتوی ۱۰ سوال کلامی و 
جواب مختصر آنها. 

۳۲ معاش السالکین: فهرست ریو جلد ۲ صفحه ۸۳۶ این رساله را برای یکی از مریدان 
خود به نام حاجی قوام‌الدین بدخشی نوشته. او چهل سال همراه علی همدانی بوده. به هنگام 
درگذشت نیز در کنارش بوده و وصیت تدفین او را در ختلان عملی کرده. بحث درباره حلال و 


حرام است. 


۲/شرح مرادات حافظ 


۳ شرح مرادات حافظ: 

نسخه خطی شماره ۷۷۶۳ موزه بریتانیا که تاکنون منحصربه فرد شناخته شده است. از 
این نسخه یک میکروفیلم به شماره ۳۲۹۷ در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران وجود دارد. 

این رساله کوچک که با ضمایم خود ۸ صفحه می‌شود lee‏ اوراق دیباچه گل اندام بر 
دیوان حافظ قرار دارد؛ آن هم فقط در یک دیوان که معتقدند آن را خواجه محمد گل‌اندام معاصر 
وی جمع آوری کرده است. دیباچه مذکور را زنده‌یادان علامه قزوینی و دکتر قاسم غنی در مقدمه 
دیوان حافظ خود آورده‌اند و اصل اشعار حافظ که به دست خواجه محمد JS‏ اندام جمع SÍ‏ 
شده است با دیوان چاپی مرحوم قزوینی و قاسم غنی اختلافی بزرگ ندارد. فقط در آخر آن چند 
قطعه آورده شده است که متضمن تاریخ وفات خواجه است که سال ۷۹۱ هجری را به عنوان 
سال درگذشت خواجه مرقوم داشته‌اند. در حالی‌که معمولاً سال ۷۹۲ هجری در مورد وفات 
خواجه مورد اتفاق پژوهشگران است. پس از آنکه دیباچه به خاتمه می‌گراید ترجمه مرادات 
دیوان حافظ آغاز می‌گردد و این ترجمه همان است که ما به بهانه آن این رساله را تهیه کرده‌ايم و 


به دو صورت آن را مطرح نموده‌ایم. علاوه بر شرح مرادات یک غزل از حافظ 
ساقی حدیث سرو و گل و لاله می‌رود وین بحث با SHS‏ غساله می‌رود 


شرح شده است و چگونگی انشای آن را نویسنده بر شمرده است. سپس مطالبی درباره 
اسم و لقب حافظ درباره پدرش و مرشدان او آورده شده است که ظاهراً نوشته محمد گل اندام و 
یا دیگری است و در آن ۸ برگ فقط اصطلاحات و مرادات عرفانی حافظ از آن میرسیدعلی 
همدانی است. علامه محمد قزوینی احتمال می‌دهد که اسم محمدگل‌اندام واقعی نباشد؛ ولی به 
هر حال داوری درباره آن با آنچه که امروز در دست است هنوز ممکن نیست. مطلب عمده در این 


رساله که مانند تمام رسالات سید مختصر و کوتاه است» شهرت و مقام حافظ شیراز است که در 


دوران زندگی خود مورد توجه تمامی مردمان بوده است از شاهان پارس تا دورترین نقاط 
هندوستان؛ چه مردم معمولی و چه بزرگانی سرشناس مانند علی همدانی که پنج یا شش سال هم 
قبل از خواجه درگذشته. چنین مردی مرادات و معنی عرفانی کلام وی را توضیح داده است. 

سید اشرف جهانگیر سمنانی که ذکرش گذشت یکی از مریدان و یاران میرسیدعلی 
همدانی است که بیش از ۴۰ سال با او جهان را سیاحت کرده است. از ایشان کتابی باقی مانده 
است به نام لطایفاشرفی و در آن کتاب درباره مسافرت میرسیدعلی همدانی به شیراز و مهمان 
حافظ بودن و چگونگی تهیه شرح مرادات حافظ مطالب جامعی آورده است. 

در هر حال مسلم است مرادات دیوان حافظ نوشته gle‏ همدانی است اما داستان شرح آن 
بیت حافظ که یاد کردیم احتمال دارد از جمع کننده مرادات باشد. این که رساله را سید شخصاً 
نوشته یا به یکی از مریدان املاء کرده است معلوم نیست ولی شیوه نثر آن و استفاده و کاربرد از 
لغات مانند نثر سید است. 

چنانکه در معرفی رسالات معروف میرسید علی همدانی آوردیم» او رساله‌ای دارد به نام 
اصطلاحات صوفیه یا مصطلحات صوفیه که مشخصات آن را در کتابخانه‌های مختلف جهان 
بر شمردیم. رساله مذکور معنی متجاوز از ۳۰۰ لغت و اصطلاح صوفیانه را در بر گرفته و سید 
درباره هر یک از آنها با توجه به مشرب خود توضیحاتی داده است. بیشتر لغات و مصطلحات 
همان است که در نظم و نثر صوفیان به کار برده شده سید در آغاز رساله می‌نویسد منظور از این 
تألیف رفع اشکالات مردم است در فهم اصطلاحات. نثر میرسیدعلی در این رساله بسیار ساده و 
قابل فهم است. ظاهراً بعد از تألیف رساله مصطلحات صوفیه با آثار حافظ انس پیداکرده است. 
او نیز به این مسئله توجه می‌کند که میان مصطلحات صوفیه با مصطلحاتی که حافظ برای بیان 
مطالب عرفانی انتخاب کرده است فرق بسیار است و به همین جهت با مرید خود که در 


جهانگردیها همراه می‌برده است روانه شیراز می‌شود و به نوشته سید اشرف جهانگیر سمنانی به 


خانه حافظ می‌رود. خواجه و سید درباره مصطلحات با هم سخن می‌گویند و خواجه شیراز مراد 


۴ / شرح مرادات حافظ 


خود را از کار برد عارفانه لغاتی که در غزلیات او فراوان به کار پرده شده است بیان می‌کند و رساله 
مرادات همان است که پایه آن در ملاقات آن دو بزرگ ریخته شده است. اینک jo‏ به متن 
رساله مرادات به صورت کامل و عکس خطی آن و در پی آن زمانی که تمام متن رساله را آوردیم 
و به تجزیه واژه‌هایی که در رساله میرسیدعلی آورده و معنای آن. 

درباره شرح غزلی که مطلع آن را یاد کردیم مولوی عبدالمقتدر اعتقاد دارد غزل در بیان 
داستانی است از زندگی سلطان غیاث‌الدین‌بن‌اسکندر که میان ۷۷۵ تا ۷۶۷ پادشاه بنگاله بوده 
است. آن مولوی می‌نویسد. سرو وگل و لاله اسامی سه کنیز آن پادشاه بوده است. در حالی‌که 
دیگران نوشته‌اند حاکی از عشق پادشاه به سه دختر وزیرش به همان اسامی بوده است (از سعدی 
تا جامی؛ صفحه (TAT‏ داستان را چنین می‌گویند: مصرع اول این مطلع را پادشاه بنگاله سروده 
بود؛ ولی نتوانست مصراع دوم آن بیت را بسراید. سلطان شعر دوست بود و از سویی دیگر نام 
حافظ و عطر شعر او در آسمان بنگاله موج می‌زد. لذا وزیر خود را با هدایا به شیراز فرستاد تا از 
خواجه بخواهد مصراع دوم را بیان فرماید و به بهانه آن خواجه را دعوت کند تا به سرزمین بنگال 
سفر نماید. 

خواجه شیراز که دل‌خوشی از سفر نداشت از قبول دعوت عذر خواست. اما نه فقط 
مصراع دوم مطلع را سرود؛ بلکه غزلی شیوا به دنبال آن مطلع انشا کرد که در دوبیت آن نام دیار و 


شهریار آن را آورده است. 


در رساله مرادات IW‏ غساله را نیز توجیه می‌کند و معنای آن را می سه ساله می‌داند و 


این شعر حافظ را نیز به استناد می‌آورد. 


آثار میرسید علی همدانی که در دسترس است | ۸۵ 


می سه ساله و محبوب چارده ساله همین بس است مرا صحبت صغیر و کییر 


توضیح درباره مرادات حافظ 


ترجمه مرادات دیوان حضرت خواجه حافظ شیرازی عليه الرحمه نقل است از حضرت 
eal al‏ ها Sidon‏ قوش سول تام de SE cr‏ 
را گویند که از خقایق و شوق الهی با خبر باشد ترسا مرد روحانی را که صفت ذمیمه نفس اماره 
تبدیل یافته باشد بنفس لوامه که متصف بصفات حمیده باشد ترسابچه الهام غیبی راگویند که از 
عالم غیب در دل سالک فرود آید بت و شاهد تجلی معنی را گویند که در صفت ماورای صفت 
سالک ظاهر شود و دیر و خرابات عالم معنی عارف را گویند گبر و کافر کسی راگویند که موحدو 
یکرنگ باشد که روی از ما سوی الله تافته باشد می‌ذوق و شوق راگویند که از اول مشاهده انوار 
غیبی ادراک معنی کند زنار علامت یکرنگی و یکجهتی در دین متابعت راه يقین باشد کنیسه و 
کلیسا و کنشت عالم شهود راگویند یار و محبوب و دوست حقیقه روحی راگویند غمزه و بوسه 
فیض و جذبه باطنی راگویند که نسبت بر سالک واقع شود و هر جا که لب و دهان گویند صفت 
حیات باشد قلاش و قلندر اهل ترک را گویند چشم و ابرو صفت جمال و کمال الهام غیبی را 
گویند مست و شهید اهل «جذبه» را گویند خمّار و باده فروش پیرو مرشد کامل را گویند و الله 
اعلم بالصواب. ایضاً شرح ساقی حدیث سروء گل و لاله می‌رود. شرح این بیت تعلق بقصه‌ای 
دارد که روزی پادشاه بنگاله برای تفرج سوار شده بود. در خانه وزير سه دختر بودند نام یکی سرو 
و نام دویم لاله و نام سیم گل بود ایشان هر سه خواهران بجهة دیدن بر بام رفته بودند و پادشاه را 
دیدند و به نظر پادشاه هم افتادند باز پادشاه در باغ آمد و مجلس ساخت وزیر را ساقی کرد و 


فرمود ساقی حدیث سرو گل و لاله می‌رود بعد از آن فرمود که مصراع این که بگوید هیچکس 


ett MA‏ مراه‌ات حافظ 


گفتن نتوانست بعضی گفتند که شاعری در شیراز است اگرکسی پیش او برود مصراع دویم بگوید 
پادشاه وزیر را تعیین کرد و بسیار تحفه به حضرت حافظ فرستاد و بعد از مدتی وزير پیش خواجه 
رسید و تحفه را پیش وی نهاد حضرت خواجه حافظ تحف را بفقرا داد و فرمود که برای چه کار 
آمده وزیر مذکور تمام کیفیت را عرض کرد که یک مصراع پادشاه انشا فرمود. دوم مصراع گفتن 
کسی می‌نتواند حضرت خواجه حافظ همان روز این غزل انشا فرمودند یک غساله بود که سه 
دختر داشت نام یکی سرو و نام دویم گل و نام سيوم لاله ثلائه غساله به اعتبار آنکه می سه ساله 
را ثلائه غساله می‌گویند چنانچه خواجه حافظ در جائی دیگر گفته‌اند بیت 
می سه سساله و محبوب چارده ساله همین بس است مرا صحبت صغیر و کبیر 
به اعتبار آنکه سه پیاله می‌خورند و یا شش و آن آب انگوریست که چون اول Shy‏ بخورد 
همچو سرو روان گردد و در پیاله دویم همچوگل بشکفد و در پیاله سيوم همچو لاله بگردد و مراد 
OW‏ غساله سه کرت به محلوج پاک کردن که غسالان مرده را می‌شویند از لوث و کلمه شهادت 
می‌گویند آنچنان که ریب و هیات و هستی را می‌شویند و مراد سه حال بچگی و جوانی و پیری 
است ایضا ساقی مراد مرشد که ذات جمال لایزالی باشد که پرورنده درون عارفانست y‏ محبوب 
مراد جای دوستی گرفتن که حق سبحانه و تعالی باشد که دوستی و سالکان را به نظر خود کشنده 
و جاذب است مطلوب مراد جای طلب است که چیزی که در ذات ذوالجلال باشد که خواهش 
کننده است مرطالب را بسوی خویش مقصود مراد جای مقصد تجلیات حقیقی لم‌یزل باشد که 
خدای تعالی تبارکست و همه ازوست ماه صیام مراد عقلتست که باطنی باشد مادامیکه معرفت 
عالم‌الغیب روی ننموده باشد ماه صیام است عید مراد اتصال محبوب حقیقی باشد که آنوقت 
مقصود کلیات با فرحت است مرعارفان را بهار مراد شوق و ذوق سالکان باشد که ایشان را فرحت 
ما سوی‌الله غیری نیست که آن ساعت بهار عاشقان حقیقی است در ولایت بوقت بهار مردمان 
جمع شده در باغ می‌نشینند و غزل می‌گویند و آن وقت خوشی وخرمی است و در شراب و کباب 
بزم می‌سازند میخانه مراد جای شراب چکانیدن آن شراب تجلیات الهی باشد که انوارش بنظر 


توضیح درباره مرادات AA / le‏ 


عارفان حقیقت می‌تابد و ایشان همیشه بدو ناظر و حاضراند و این مرتبه اولیا و انبیاست شراب 
مراد معرفت حق سبحانه و تعالی که دقت دل عارفان و سالکان فانی حقیقت است و راز مراد 
محبت حق جل و علا باشدکه در دل ایشان مخفی است و علی‌الدوام صمم و بکم هستند قدح 
مراد فیض محبت حق تعالی و آن حقیقی است نه مجازی و هیچگاهی مبدل و متغیر نمی‌شود و 
مجموعه است و وصال مراد روح صفت شده در مقامی باشد که میان او و ميان خدایتعالی هیچ 
حجابی نمانده باشد فراق مراد محبت محبوب حقیقی به غایت کشنده باشد که او به مراد رسید و 
تجلیات الهی به وی روی ننموده است و جمعیت بخاطرش نرسیده باشد آن فراق است راز 
معشوق مراد ذات حق سبحانه و تعالی است که عاشقان صادق را بخود کشانست عاشق مراد آنکه 
به عشق معشوق حقیقی مستغرق شده مدام به او منتظر و نگران باشد و بجور و به جفای او صابر 
و متحمل بارگران و رنج و راحت او راضی باشد گل مراد آنکه خوشبوی و خوشخوی باشد آن 
حق تعالی است که همه عطریات را باد صبا که یکی از حلقه بگوشان است گل بیزی می‌کند بلبل 
مراد عارف فانی است که مدام به ذکر حق و در فکر اوست و از نفس امارهفارغالبال گشته بیاد حق 
تعالی مشغول است و ایشانرا شبخیز و سحر خوان نیز خوانند وطالب مراد مطلوب آمده و دوش 
مراد عمر گذشته را نامند و وقت ماضی را نیز گویند و آب مراد تجلیات است که عارفان و سالکان 
شب و روز بلکه لحظه و لمحه طالب‌اند و صبا مراد آنکه میان عاشق و معشوق میانجی و خبری 
میاورد و معنی مهتر جبرئیل علیه‌السلام را نامند و پیغمبر صلی‌الله علیه و ple‏ را فرود آید و نیز 
بروآیتی حضرت حق سبحانه و تعالی و جناب حضرت محمد را صلی‌الله عليه و سلم عاشق و 
معشوق گویند بدین سبب صبا را به پیک منسوب و قرار دادند و بوی معشوق به عاشق رساند 
چنانچه بوی پیراهن مهتر یوسف علیه‌السلام به حضرت یعقوب عليه السلام رسیدی و رقیب 
مراد نفس اماره باشد تا که نفس اماره را بخود نپردازد روی محبت معشوق نه بیند و نیز رقیب 
محافظ محبوب است پیرمغان و مغبچه مراد مرشد حقیقی باشد که راهنمای راستی است و سعی 


او تا به حدیست که به اق الغایت رسانیده و اس خمسه را ازو دور ساخته تا تکمال 
به افص و من ) بحل , 


مراد رساند تا هدایت لم‌یزلی به او ملحوظ گردد و خط و SE‏ و زلف و ابروی و مژگان و ذنخ و 
غبغب و ناز و کرشمه و غیرازینها مراد زیبایی است و تجلیّات و انوار ذات حق‌تعالی است مطرب 
مراد عارف سالک باشد که ایشان ترنم و غلغله ذکر و توحید می‌سرایند عشق مراد فانی شدن در 
محبت حق تعالی است و بیخبر گشتن از هستی خود و عشق کامل آنگه شود که دو سه چیز نماند 
اول عقل دوم شرم سیوم قرار و حافظ تخلص است و شمس مراد حافظ فتح‌الله و استماع چنان 
شد که امی بود و کلامش لسانالغیب است او مست ساقی لم یزل بود و محتسب مراد زاهدآن و 
صوفیان که مانع خواجه‌اند و مرشد خواجه سه کس‌اند حضرت شیخالاسلام شيخ احمد جام و 
دویم حاجی قوامالدین و سیوم شیخ شهاب‌الدین و محبوب مجازی او نیز سه کس بودند. سلمی 
و خواجه عبدالصمد و آصف است و پدر بزرگوار خواجه مفتی معتبر شیراز بودند و شیراز مراد 
عالم علوی باشد که جبروت و لاهوت عرش الله تعالی است و جام مراد پیاله فیض الهی باشد و 
مراد دل نیز نام مقامی است که مسکن حضرت شیخ احمد جامیست و ساقی و مغبچه نیز مراد 


. 


مەجبوبست. 


تفسیر میرسید علی همدانی از کلمات عارفانه حافظ شیراز 


میخانه» بتکده و شرابخانه = „bl‏ عارف 

ترسا = مرد روحانی که نفس لوامه متصف به صفات حمیده داشته باشد 
کرسابچه الها غیبی که در دل سالک فرود Jah‏ 

بت و شاهد -تجلی معنی که در ماورای صفت سالک ظاهر شود 

دیر و خرابات = pile‏ معنی عارف 

گبر و کافر = انسان موحد و یکرنگ و روی از ما سوی الله تافته است 
می -ذوق و شوق 

زنار = علامت یکرنگی و یکجهتی 

کنیسه» کلیسا؛ کنشت = عالم شهود 

یار محبوب و دوست = حقیقه روحی 

غمزه و بوسه = فیض و جذبه باطتی واقع شده بر سالک 

لب و دهان = صفت حیات 

قلاش و قلندر = اهل ترک 

چشم و ابرو = صفت جمال و کمال الهام غیبی 

مست و شهید = اهل جذبه 


خمار و باده فروش =پیر و مرشد کامل 


۲ / شرح مرادات حانظ 


ثلاثه غساله = سه حال بچگی و جوانی و پیری 

ساقی = مرشدی که ذات جمال لایزالی و پرورنده درون عارف است 

محبوب = جای دوستی گرفتن 

مطلوب = cle‏ طلب است چیزی که در ذات ذوالجلال است 

مقصود = جای مقصد تجلیات حفیقی Sine)‏ 

ماه صیام = عقلتست که باطنی باشد و زمانی است که معرف عالم‌الغیب روی ننموده باشد 
عید = اتصال محبوب حقیقی که آنوقت مقصود کلیات با فرحت است مرعارفان را 

بهار = شوق و ذوق سالکان است که ایشان را فرحت ماسوی‌الله غیری نیست 

میخانه = جای شراب چکانیدن است. شراب تجلیات الهی که انوارش به نظر عارفان حقیقت 
9 ۱ 

شراب = معرفت حق سبحانه و تعالی 

راز = محبت حق Ja‏ و علا است و در دل ایشان مخفی است 

قدح = فیض محبت حق تعالی که حقیقی است و تغییر نمی‌کند 

وصال = روح صفت شده در مقامی که میان او Ole‏ خدا هیچ حجابی نیست 

فراق = محبت محبوب حقیقی به غایت کشنده است که به مراد رسید و تجلیات الهی به وی روی 
ننمود 

معشوق = ذات حق سبحانه و تعالی که عاشقان صادق را بخود کشانست 

عاشق = آنکه به عشق معشوق حقیقی مستفرق شده و به جور و جفای او صابر 

JS‏ خوشبوی و خوشخوی باشدو آن حق‌تعالی است 

بلبل = عارف فانی است که مدام به ذکر حق است = شب خیز و سحر خوان 

طالب -مطلوب 


دوش = عمر گذشته 


ke nen ee ns 


تفسیر میرسید علی همدانی از کلمات عارفانه حافظ شیرازی / ٩۳‏ 


- 


آب = تجلیات است که عارفان هماره طالب‌اند 

صبا = آنکه میان Gable‏ و معشوق میانجی است وخبری می‌آورد 

صبا = پیک که بوی معشوق به عاشق می‌رساند 

رقیب = نفس اماره و محافظ محبوب 

پیرمغان و مغبچه = مرشد حقیقی است که راهنمای راستی است 

خط و خال و زلف و ابروی و مژگان و ذنخ و غبغب و ناز و کرشمه = زیبایی و تجلیات و انوار 
ذات حق تعالی 

مطرب = عارف سالک است که ترنم و غلغله و ذکر و توحید می‌سرایند 
عشق = فانی شدن در محبت حق تعالی است 

حافظ = تخلص 

شمس = حفظ فتح‌الله 

محتسب = زاهدان و صوفیان که مانع خواجه‌اند 

مرشد خواجه سه نفرند: شیخ احمد جام» حاجی قوام‌الدین» شیخ شهاب‌الدین 
محبوب مجازی سه نفرند: سلمی؛ خواجه عبدالصمد و آصف 

شیراز = عالم علوی است که جبروت و لاهوت عرش‌الله تعالی است 

جام = ly‏ فیض الهی است 

ساقی و مغبچه = محبوب 

مراددل = نام مقامی که مسکن حضرت شیخ احمد جامیست 


ds‏ غزلیّات حافظ که مورد استناد میرسیدعلی همدانی بوده است 


در مقدمه حافظ معروف به گل‌اندام که گویا در دوران حضرت خواجه حافظ و یا 
بلافاصله بعد از ایشان بوسیله محمدگل‌اندام جمع‌آوری شده البته برابر با فرموده قدما. چنانکه 
نوشتم رساله کوچکی و جود دارد به خط همان کاتب ply‏ شرح مرادات حافظ این نسخه منحصر 
به فرد است و اگر علامه قزوینی و دکتر قاسم غنی که خدایشان رحمت کند به آن دست نمی یافتند 


تاکنون باز هم در فراموشی مانده بود با یاری خداوند تصویری از آن دستنویس که در کتابخانه 


موزه بریتانیا در لندن نگهداری می‌شود بدست آوردیم که عینا در کتاب حاضر می‌آوریم. بعد 


دانستم که عکسی از آن نیز در کتابخانة دانشگاه تهران وجود دارد. 


۶ /شرح مرادات حافظ 


درباره ols‏ حافط که مورد استناد میرسید علی همدانی بوده است avi‏ 
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درباره فز ت حافط که مورد استناد میرصید علی همدانی بوده است / ٩٩‏ 
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ستناد میرسید علی همدانی بود 


Cute 


vr! 


۴ شرح مرادات حافظ 


درباره فزلیّات حافط که مورد استناد میرسید علي همدانی بوده است / ۱۰۵ 


NE, روت‎ ee sie E 


۶ /شرح مرادات حافظ 


در شرح مرادات چندین غزل از حافظ آورده شده است که بعضی از آنها در بیشتر دیوانهای موجود 
نیست و ما آنها را بدون هیچگونه تصحیح یا دست بردن Lye‏ آورده‌ایم» در هر غزل تعدادی از 
واژه‌های صوفیانه حافظ آورده شده است اما در یکی دو بیت شعر چنین به نظر می‌رسد که 
خواجه نظر بر تأکید داشته» شاید بتوان گفت این ابیات پاسخ واقعی به تقاضای میرسیدعلی 


همدانی درباره شرح مرادات است. که آنها ر یکبار دیگر تکرار می‌کنیم 


عشق و شباب و رندی مجموعه مراد است چون جمع شد معانی گوی بیان توان زد 
غرض از مسجد و میخانهام وصال شماست جز این ILE‏ ندارم خدا گواه منست 


غزلیات دقیقاً همانستکه در متن آورده شده بدون هیچگونه تصحیح یا تطبیق و یا تغییر. 
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پی نویس صفحه سوم خط دوازدهم 


«نسبت خرقه او هم به رسول‌خدا می‌رسیده است» 


خرقه = جامۀ پارینه و کهنه و پاره دوخته (فرهنگ ناظم الاطباء) هر جامه یا لباسی که از پیش 
گریبان Sle‏ باشد تکه و Ob‏ پارچه نزدصوفیان از جمله رسوم است. مرید هنگامی‌که خرقه 
می‌پوشد از درون نیز تغییر کرده و به صاحب خرقه از نظر روحی می‌پیوندد. 

رسم بوده است بزرگان اگر بر کسی مرحمت می‌کردند قطعه‌ای از تن پوش خود را به او 
می‌دادند. نسبت خرقه او هم به رسول خدل(ص) می‌رسیده است به آن معنا است که پیران آن 
طریقت پشت در پشت از نظر درون و بیرون به حضرت ایشان می‌پیوسته و به جز راه رسول به راه 
دیگری نمی‌رفته‌اند. 

دو نوع خرقه معروف است خرقه ارادت به آن OLE‏ که شیخ بانور بصیرتی که دارد درون 
مرید را می‌نگرد و چون صداقت او را در طلب حق مشاهده می‌نماید به او خرقه می‌پوشاند تا به 
وی بشارت دهد به خسن cube‏ خداوند در e‏ دوم خرقه تبرک و آن است که از راه 
خسن‌ظن و تبرک خرقه از پیر می‌گردد و خرقه ارادت دارای ارزشی بیشتر از تبرک است. انواع 
خرقه بسیار است. 

خرقه از دست کسی پوشیدن به معنای مرید کسی یا پیری شدن است و اگر پیری چنین 
کند نزد OLY po‏ نشانه ورود مرید در یکی از طریقه‌های صوفیان است. 

خرقه بازی کردن زمانی است که صوفی خرقه پوش به وجد و حال آید» خرقه تازه کردن 


به معنای بیعت با مرشد Soo‏ است» خرقه تهی کردن» تعبیری است برای در ذشت lat a‏ 


۸ /شرح مرادات حافظ از 
خرقه در انداختن, کنایه از تسلیم محض است. 


صفحه سه خط چهاردهم: 
«صاحب انساب (ON‏ 

دوستی با اهل بیت به سه صورت است و با یکی از این راهها به اهل بیت منسوب 
می‌شود؛ گروهی تقلیدی هستند؛ بعضی قلبی و بعضی حمّی» میرسیدعلی همدانی از هر سه راه 
با رسول خدا(ص) و ائمه طاهرین نسبت داشت. صلبی که از اولاد ایشان coy‏ قلبی که شیفته 
اهل بیت بود و حمّی که به آن پایگاه رسیده بود تا حق داشته باشد و زیباتر از همه آنکه این معنی 
از چشم GE‏ مخفی بود تا اینکه شیخ‌علاءالدوله سمنانی آنرا در نامه‌ای افشا کرد به خصوص که 


صفحه پنج خط اول: 
راجازه ارشاد و خرقه دادند» 

آنچنان که اجازه روایت حدیث و اجازات دیگر به اهل علم می‌دهند صوفیان نیز از مراد 
خود اجازه ارشاد می‌گیرند یعنی حق دارند مردم را ارشاد کرده و plo‏ مولا علی‌علیه‌السلام و یا 


صفحه هشت سطر یازدهم: 
«تا غیبتی از خود بدست آورد» باین معناه صوفی تا در برابر مولایش خودببیند خام است 
و چون خود یا من از le‏ برخیزد او همه حق شود و این آن زمان است که دیگر خود را نتواند 


دید» آن حال را غیبت از خود می‌گفتند. 


پی نویس / ۱۰۹ 


صفحه نه 
«سلسله خرقه» 

یعنی انديشه و روح و پیروی او را اگر یکایک به شمارند به سرسلسله طریقه‌ای میرسد 
که اجازه دادن خرقه داشته است. مانند سلسله کبرویه که سر آن به شیخ نجم‌الدین کبری می‌رسد؛ 
پس سلسله پیروان شیخ‌اند که صاحب خرقه و اجازه ارشاد بوده و آخرشان به میرسیدعلی 


صفحه سیزده: 


درباره سماع در متن کتاب توضیح داده شده است. 


صفحه سیزده سطر چهارم: 


«بدایت ارادت» یعنی اغاز سرسپردن یا دست ارادت دادن. 


صفحه سیزده سطر چهاردهم: 
«اربعین بگذراند» یعنی چهل روز به ذکری خاص که شیخ تعیین می‌کند مشغول باشد یا 
کاری بخصوص را انجام دهد یا ندهد Whe‏ حیوانی نخورد یا نخسبد و یا سخن نگوید و مانند 


آن. 


صفحه شانزده سطر ئه: 
رسلسله طریقت علی همدانی.... بالاخره سلسله فقر او به حصرت علی‌علیه‌السلام 
میرسد. این سلسله همان است که گفتیم» پیران ایشان درگذشته دست ارادت مستقیماً به مولا 


علی(ع) داده بوده‌اند. 


۰ /شرح مرادات حافظ 


صفحه پانزده سطر یک: 


فتیان درست ¿Ea‏ (ف -ت -ی -0-1). 


صفحه بیست و یک سطر چهارم: 
«صدوچهل اربعین برآورد یعنی صدو چهل بار و هر بار چهل روز به چله نشست و به 


صورتی که گفتیم ذکری خاص به منظوری خاص انجام داد 


صفحه بیست و سه سطر سوم: 
«خال او بوده است» خال» خالو همانستکه دائی می‌گوئيم و خاله مؤنٹ آن به معنی خواهر ple‏ 


است. 


صفحه شصت و چهار سطر چهار: 
«سیاست (Oe‏ به معنای چگونگی قوانین اداره کننده شهرها؛ اصل انديشه از سقراط و 
افلاطون و ارسطو است و دو استاد آخر هر دو نوشته‌هایی در این زمینه دارند. 


نمونه کاربرد اصطلاحات عرفانی که مورد توحه میرسیّدعلی بوده در غزلیات حافظ: 


اصطلاحات»سیکده. صبوحی زدگان, دختر 55 مغبچه درمیخانه 


بود آیاکه در میکده‌ها بگشایند گره از کار فرو بسته ما بگشایند 
به صفای دل رندانٍ صبوحی زدگان بس در بسته به مفتاح دعا بگشایند 
us‏ تعزیت دختر رز بسنویسید تا همه مغبچگان زلف دوتا بگشایند 
گیسوی چنگ ببّرید بمرگي مي ناب تاحریفان همه خون از مژها بگشایند 


در میخانه به بستند خدایا ua‏ که در خانه تزویر و ریا بگشایند 


پی نویس /۱۱۱ 


عالم پیر دگر باره جوان خواهد شد 
چشم‌نرگس به شقایق نگران خواهد شد 
تا سراپرد؛ گل نعره زنان خواهد شد 
مجلس وعظ درازست و زمان خواهدشد 
ls‏ نقد بقا را که ضمان خواهدشد 
چندگویی که چنین رفت و چنان خواهد شد 


قدمی نه به وداعش که روان خواهد شد 


اصطلاحات. باد ¿Lo‏ چشم ترگس» «Je‏ خرابات 


مس باد صبا مشک فشان خواهد شد 
ارغوان جام عقیقی به سمن خواهد داد 
این تطاول که کشید از غم هجران بلبل 
گر ز مسجد به خرابات شدم خرده مگیر 
ای دل ارعشرت امروز به فردا فکنی 
مطربا مجلس انسست غزل خوان و سرود 


اصطلاحات»رطل‌گران گلبانگ» می‌مغانه مغان» رهزن» زلف 


شعری بخوان که با او رطل گران توان زد 
KLE‏ سر بلندی بر آسمان توان زد 
جام می مُغانه هم با مغان توان زد 
ماییم و کهنه دلقی کاتش در OF‏ توان زد 
چون جمع شد معانی گوی بیان توان زد 
گرراهزن تو بباشی صد کاروان توان زد 


باشد که گوی عیشی در این جهان توان زد 


راهسی بزن که آهی برساز آن توان زد 
بر آستان جانان گرسر توان نهادن 
در خانقه نگسنجد اسرار عشقب‌ازی 
درویش را نباشد برگ سرای سلطان 
عشق و شباب و رندی de pare‏ مرادست 
شد رهزن سلامت زلف تو وین عجب نیست 


bie‏ به حق قرآن کز شید و زرق بازآی 


بیت پنجم را با LSE‏ آورده‌اند چنانکه گمان می‌رود به خصوص سروده شده باشد. 


چون جمع شد معانی گوی بیان توان زد 


۲ /شرح مرادات حافظ 


عشق و شباب و رندی مجموعة مرادست 


اصطلاحات»میکده خرقه. سجاده شراب‌آلود» مغبچة باده‌فروش. رهرو؛ خرابات» دی AP‏ 


خرقه» تردامن و سجّاده شراب آلوده 
گفت بیدار شو ای رهرو خواب آلوده 
ied Seve EE‏ 
جسوهر روح به ياقوت مذاب آلوده 
خلعت شیب چو تشریف شراب آلوده 
که صفائی ندهد آب تراب آلوده 
که شود فصل بهار از می ناب آلوده 
غرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده 


al‏ ازبن لطف به انواع عتاب آلوده 


)23 دخترگل» دفتر گل. می‌ناب 


دوش رفتم به در میکده خواب آلوده 
آمد انسوس OLS‏ مغبچه باده فروش 
شستشویی کن و آنگه به خرابات خرام 
به هوای لب شیرین پسران چندکنی 
به طهارت گذران منزل پیری و مکن 
پاک و صافی شو و از چاه طبیعت بدرآی 
گفتم‌ای جان جهان دفترگل عیبی نیست 
آشنایان ره عشق درین بحر عمیق 
گفت Lib‏ لغز و نکته O‏ مفروش 


اصطلاحاتءبط شراب سیب زنخدان, کرشمۀ ساقی» دلیل راه 


وظیفه گر برسد مصرفش گلست و نبید 
فغان فتاد به بلبل نقاب گل که کشید 
هر آنکه سیب زنخدان شاهدی نگزید 
براحتی نرسید آنکه زحمتی نکشید 
که با کس دگرم نیست برگ گفت و شنید 


که گم شد AST‏ درین ره به رهبری نرسید 


رسید مژده که آمد بهار و سبزه دمید 
صفیر مرغ بر آمد بط شراب کجاست 
زمیوه‌های بهشتی چه ذوق دریابد 
مکن زغصه شکایت که در طریق طلب 
چنان کرشمه ساقی دلم زدست ببرد 


به کوی عشق منه بی‌دلیل راه قدم 


پی نویس /۱۱۳ 


که رفت موسم و حافظ هنوز می‌نچشید 


رونق میکده از درس و gles‏ ما بود 
هر چه کردیم به چشم کرمش زیبا بود 
که فلک دیدم و در قصد دل دانا بود 
E‏ رت و 
که حکیمان جهان را مژه خون YU‏ بود 


کاین معامل بهمه عیب نهان بینا بود 


بهار ,348 دادگسترا is‏ 


اصطلاحات»صهباء رونق میکده پیرمفان 


سالها دفتر ما در گرو صهبا بود 
نیکی پیرمغان بین که چو ما بدمستان 
دفتر دانش ما جمله بشوئيد به می 
دل چوپرگار بسهرسو دورانی می‌کرد 
مطرب از درد محبت عملی می‌پرداخت 


als‏ اندوده حافظ بر او خرج تشد 


اصطلاحات.لذت داغ غم جور غم» اشک‌آلوده, در میخانه, نقطهٌ خال 


به ره دوست نشینیم و مرادی طلبیم 
به رسالت سوی او پاک نهادی طلبیم 
اگر از جور غم عشق تو دادی طلبیم 
مگر از مردمک دیده مدادی طلبیم 
مابه اميد غمت خاطرشادی طلبیم 


خیز تا از درمیخانه گشادی طلبیم 


خیز تا از در slay‏ گشادی طلبیم 
NS‏ ما گرچه روانست ولی 
لذت داغ غمت بر دل ماباد حرام 
نقطه خال توبر لوح بصر نتوان زد 
چون غمت را نتوان یافت مگر در دل شاد 


بر در مدرسه تا چند نشینی حافظ 


اصطلاحات.کوچهة رندان گدایان خرابات» پیرمیخانه, ذردی‌کش 


حسب حالی ننوشتی و شدایامی چند محرمی کو که فرستم بتو پیغامی چند 


فرصت عیش‌نگه‌دار و بزن جامی چند 
تا خرابت نکند صحبت بدنامی چند 
نفی حکمت مکن از بهر دل عامی چند 
چشم إنعام مدارید زآنعامی چند 
که مگو حال دل سوخته با خامی چند 


کامکارا نظری کن سوی ناکامی چند 


زتساب هجر تو دارد شرار دوزخ تاب 
خیال نرگس مست توییند اندرخواب 
بهشت ذکر جمیل تو کرده در هر باب 
که هست بر جگر ریش و سینه‌های کباب 
خبرنداری از احوال زاهدان خسراب 
پدید می‌شود از آتساب عسالمتاب 


بکوش و حاصل عمر عزیز را use‏ 


گل در انديشه که چون عشوه AS‏ درکارش 
خواجه آنست که بناشد غم خدمتکارش 
این همه قول و غزل تعبیه در منقارش 


بدو جام دگر آشفته شود دستارش 


۴ |/ شرح مرادات حافظ 


چون می از خم به سبو رفت و گل افکندنقاب 
زاهد از کوچه رندان به سلامت بگذر 
عیب می‌جمله GER‏ هنرش نیز بگو 
ای گدایان خرابات خدا پارشماست 
پیرمیخانه چه خوشگفت به‌ذُردی‌کش خویش 


حافظ از شوق زغ مهر فروغ تو بسوخت 
اصطلاحات,باغ وصل. ریاض رضوان 


زباغ وصل تویابد ریاض رضوان آب 
چو چشم من همه شب جویبار باغ بهشت 
بهار شرح جمال توداده در هر فصل 
لب و دهان ترا ای بسا حقوق نمک 
گمان مبر که به دور تو عاشقان مستند 
مرا به دور لبت شد یقین که جوهر لعل 
مهل که عمر به بیهوده بگذرد حافظ 


اصطلاحات»عشوه. فیض گل› نازپرورد وصال 


فکر بلبل همه آنست که گل شد يارش 
دلربایی همه آن نیست که عاشق بکشند 
بلبل از فيض گل آموخت سخن ورنه نبود 


صوفی سرخوش ازین دست که کج کرد کلاه 


پی نویس / ۱۱۵ 


ناز پرورد وصالست مجو آزارش 


گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد 
تابه‌بینی که نگارت به چه آیین آمد 
که زصحرای ختن آهوی مشکین امد 
تال ادوس ee‏ کی ات 
ای کبوتر نگران باش که شاهین آمد 
که به کام دل ما آن بشدو این آمد 


عنبرافشان به تماشای ریاحین آمد 


تا ببینیم که سرانجام چه خواهد بودن 
گوء نه دل باش و نه ایام چه خواهد بودن 
اعتبار سخن ple‏ چه خواهد بودن 
از خط جام که فرجام چه خواهد بودن 


تا جزای من بد نام چه خواهد بودن 


دل حافظ که بدیدار تو خوگر شده بود 


Lo ¿e «Ja مرغ‎ olle اصطلاحات»دولت‎ 


سحرم دولت بیدار به بالين آمد 
قدحی در کش و سرخوش به تماشا بخرام 
مژدگانی بده‌ای خلوتی نافه SUS‏ 
گریه آبی برخ سوختگان باز آورد 
مرغ دل بازهوادار گمان ابروئیست 
ساقیا می‌بده و غم مخوراز دشمن و دوست 
چون صبا aS‏ حافظ بشنيد از بلبل 


اصطلاحات»می‌وجام cline‏ خط جام 
خوشتر از فکرمی‌و جام چه خواهد بودن 
باده خور غم مخور و پند مقلد منیوش 


پیرمیخانه همی خواند معمایی دوش 
بردم از ره دل حافظ به دف و چنگ و غزل 


اصطلاحات»مطرب» Wh‏ مستی. شاهد. مرغ وصل 


مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما 


ساقی به نورباده برافروز جام ما 


ای بی‌خبر زلڏت شرب مدام ما 
ثبت است برجريدة عالم دوام ما 
زان رو سسپرده‌اند به مستی زمام ما 
نسان حلال شیخ ز آب حرام ما 
باشد که مرغ وصل کند قصد دام ما 


۶ / شرح مرادات حافظ 


مادر پیاله عکس رخ یار us‏ 
هرگز نمیرد آنکه دلش زنده‌شد به عشق 
مستی به چشم شاهد دلبند ما خوشست 
ترسم که صرفه نبرد روز باز خواست 
حافظ ز ets‏ دانه اشکی همی فشان 


اصطلاحات»صلاح کار صومعه» > سالوس» دیرمغان. شراب ناب چراغ «JLo y 103 ya‏ 


ببین تفاوت ره کز کجاست تا بكجا 
کجاست دیرمغان و شراب ناب کجا 
سماع وعظ dott LoS‏ رباب كجا 
چراغ مرده کجا شمم و آفتاب AS‏ 
ES‏ همی روی ایدل بدین شتاب کجا 
خود آن کرشمه کجا رفت و آن عتاب کجا 


وی مرغ بهشتی که دهد دانه و SÁ‏ 
کاغوش که شد منزل آسایش و خوابت 
پیداست از این شیوه که مستست شرابت 


تاباز چه اندیشه کند رای صوابت 


کرشمه 


صلاح کار کجا و من خراب کجا 
دلم ز صومعه بگرفت و خرقه سالوس 
چه نسبتست به رندی صلاح و تقوی را 
ز روی دوست دل دشمنان چه دریاید 
مبین به سیب زنخدان که چاه در راهست 


بشد که یاد خوشش باد روزگار وصال 


اصطلاحات»غمزه چشم خمار 


ای شاهد قدسی که کشد بند نقابت 
خوابم بشد از دیده درین فکر جگرسوز 
les de oly‏ زد آن چشسم خماری 


تیری که زدی بر دلم از غمزه خطارفت 


بی نویس / ۱۱۷ 


پیداست نگارا که بلند است جنابت 


lo‏ کن و بازاً که خرابم ز عتابت 


هر ناله و فریاد که کردم نشنیدی 


حافظ نه غلامیست که از خواجه گریزد 


اصطلاحات:گوشة میخانه. خانقاه دعای پیرمغان. در دوست. (بیت سوم با تأکید آمده است 


جز این Shas‏ ندارم خداگواه منست 


sles‏ پیرمغان ورد صبحگ اه منست 
گدای خاک در دوست پادشاه منست 
جز این خیال ندارم خداگواه منست 
رمیدن از در دولت نه رسم و راه منست 


تو در طریق آدب باش گوگناه منست 


aS Lea‏ ان وا 
برهمانیم که بودیم و همان خواهد بود 
که زیارتگه رندان جهان خواهد بود 
راز این پرده نهانست و نهان خواهد بود 


باید مربوط به مرادات باشد) 


غرض زمسجد و میخانه‌ام وصال شماست 


منم که گوشه میخانه خانقاه منست 
ز پادشاه و گدا فارغم بحمدالله 
غرض زمسجد y‏ میخانه‌ام وصال شماست 
مگر به تيغ اجل خیمه برکنم ورنی 
گناه اگر چه نبود اختیار ماحافظ 


اصطلاحات میخانه و می» حلقه پیرمغان 
تازمیخانه و می نام و Olas‏ خواهد بود 


حسلقه پیر مغان از ازلم درگوش است 


بر سر تربت ما چون گذری همت خواه 


برو ای زاهد خودیین که زچشم من و تو 


بخت حافظ گر ازین گونه مدد خواهد کرد 


که در دستت بجز ساغر نباشد 
که دایم در صدف گسوهر نباشد 
شرابی خور که در کوثر نباشد 
که علم Gute‏ در poo‏ نب‌اشد 
که خسنش بسسته زور ب‌اشد 
که ss La‏ هیچ دردسر نب‌اشد 


که هیچش لطف در گوهر نباشد 


گفتا شراب نوش و غم دل ببرزیاد 
گفتا قبول کن سخن و هر چه باد باد 
از بهر این معامله غمگین مباش و شاد 
در معرضی که تخت سلیمان رود بباد 


۸ /شرح مرادات حافظ 


اصطلاحات.ساغر خمخانه ما. اوراق شستن 


خوش آمد گل وزان خوشتر نباشد 
زبان خوشدلی دریاب و un‏ 
LY‏ ای شيخ از llas‏ ما 
بشوی اوراق اگر هممدرس مایی 
زمن بنیوش و دل در شاهدی بند 
شرابسی بی‌خمارم بخش یارب 


اصطلاح پیر می‌فروش 


دی‌پیر می‌فروش که ذکرش به خیرباد 
گفتم به باد میدهدم باده نام و ننگ 
سود و زیان مايه چو خواهد شدن ز دست 
بادت بدست باشد اگر دل نهی به‌هیچ 
ضافط cubo ER SEE SS‏ 


اصطلاحات سجد. میخانه پیر» مرید, als‏ >¿ پیرما خرابات» طریقت 


دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیرما چیست یاران طریقت بعد از این تدبیر ما 


در خرابات طریقت ما به هم منزل yt‏ کاین چنین رفتست در عهد ازل تقدیر ما 


پی نویس / ۱۱۹ 


عاقلان دیوانه گردند از پی زنجیر ما 


رحم کن بر Ole‏ خود پرهیزکن از تیر ما 


وقت GH)‏ و طرب کردن رندان پیداست 


aaj Se.‏ فروشی که درو روی و ریاست 


ook‏ از خون رزانست ته از خون شماست 


ور بود نیز چه شد مردم بی عیب کجاست 


y ULe‏ قدرم عغقل و کفایت باشد 
ورنه مستوری ما تا بچه غایت باشد 
تا ترا خود زمیان باکه عنایت باشد 
شق کاریست که موقوف هدایت باشد 
این زمان سر بره آرم چه حکایت باشد 
پیر ما هر چه کند عین عنایت باشد 
حافظ ار مست بود cle‏ شکایت باشد 


پایان 


عقل| گرداندکه‌دل‌دربند زلفش چون خوشست 
تیر آه ما ز گردون بگذرد حافظ خموش 


اصطلاحاتءعالم سر قدح باده 


روزه یکسو شد و عید آمد و دلها برخاست 
نوبت زهد فروشان گران جان بگذشت 
باده نوشی که در و روی و ریائی نبود 
مانه رندان ربائیم و Ola‏ نفاق 
چه شود گرمن و تو چند قدح باده خوریم 


این چه عیبست کزان عیب خلل خواهد بود 
اصطلاحات»شراب. ره میخانه 


من و انکارشراب این چه حکایت باشد 
تابه ضایت ره‌میخانه نسمی‌دانستم 
زاهد و عجب و نماز و من و مستی و نیاز 
زاهد ار راه برندی تبرد معذور است 
من که شبها ره تقوی زده‌ام با دف و چنگ 
بنده پیرمغانم که زجهلم بره‌اند 


دوش از این غصه نخفتم که رفیقی می‌گفت 


۰ / شرع موادات حافظ 


سر در گنبد علویان و نمای آن که می‌گژیند 
چله خانه pe‏ سید علی و دیگر اهل طریقّت در همدان بوده است. 


تصاویر | ۱۲۱ 


سر در گنبد Ob gle‏ حدود قرن شثبم هچری 


Be ric TA 


NY Y‏ اشرح مرادات حافظ 


| 


دیوار زیبای آجری گنبد علویان (قرن ششم هجری به بعد) اگر تعمیر آن بوسیله میرسید علی 
همدانی یا پدرشان واقعیت تاریخی داشته باشد» مربوط به قرون هفتم و هشتم است. 


تصاویر/ ۱۲۳ 


راهی که به سه قلعه معروف به اسکندر و قلعه خشایارشاه و قلعه وارا و قلعه هگمتانه میرفته 
است که برای جلوگیری از ورود به مناطق پاستانی دیوار شده است. 


۴ / شرح مرادات حافظ از میرسیدعلی همدانی 


دو مزار پهلوی هم زیر گنبد علوییان که مربوط به اجداد سید و خاندان او است. ظاهرا صحنی زیر 
گنبد همه مزارات Ob ple‏ بوده است. سنگ‌های روی عزار به نام قندیل نامیده می‌شود که روی 


تصاویر / ۱۳۵ 


راهی که میی‌گو بند از گنبد OL gle‏ به خانه سید در باغ zur‏ عقیل میرفته است 
که دیواو شده است. مقداری از این باغ des‏ امامزاده عیداله است. 


هو A‏ چاپ و انتشارات وزارت امورخارحه 


کنفرانس بین‌المللی محیط زیست در ریو 
تألیف: احمد لراساني / ۱۶۴ صفحه | بها: ۱۴۵۰ ريال 
عملیات حفظ gle‏ سازمان ملل متحد 
تألیف: فریده شایگان / ۲۳۰ صفحه/ بها: ۲۸۰ ريال 


راهنمای دیپلماتیک 


تألیف: آر.جی فلت‌هام | ترجمه محمد قنبری / ۳۰۲ صفحه /بها: ۳۷۰۰ ريال 
مباحث ah‏ 

2 
دیپلمات y‏ دییلماسی 


تألیف: علی آلادپرش: علیرضا توتونچیان | ۱۳۷ صفحه /بها: ۱۲۰۰ ريال 
منطق روابط بین‌الملل 

تألیف: والترجونز نرجمه: داود حیدری / ۳۱۲ صفحه / بها: ۳۱۰۰ ريال 
مباحث استراتژیک 

e 


استراتژی و تحولات ژئوپلیتیک پس از دوران جنگ سرد 


.ug 


تألیف: ناصر ثقفی عامری/ ۲۳۸ صفحه /بها: ۲۷۰۰ 


مباحث سیاسی 
al ۳‏ 1 


بحران مالی سازمان ملل متحد 


alli‏ تمد همایی‌نژاد | ۸ صفحه/ بها: ۲۱۰۰ ریال 


hr‏ چاپ و انتشارات وزارت امورخارحه 


فرانسه و مجامع بین‌المللی در برابر بحران خلیج فارس 

تألیف: علی آهنی / ۳۵۴ صفحه / بها: ۲۹۵۰ Sky‏ 

دگرگونی نظام بین‌المللی. تسلط جهانی اروپا و ارزشهای اروپایی 
تألیف: بهرام مستفیمی ۔ ۲۵۵ صفحه / بها: ۰ ۲۸۰ 

مباحث اقتصادی 

5 وب کت کی رسب 
حواله‌های بانکی بین‌المللی و قانون نمونۀ یونسیترال 
تألیف: حسین عنایت/ ۲۰۸ صفحه | بها: ۱۷۵۰ ربال 

توسعه اقتصادی در اندونزی 

تألیقه: محمد کر دزاده کرمائی | ۲۶۶ صفحه / بها ۲۱۵۰ ریال 
احزاب سیاسی جهان 

—_— Ik یی‎ > 


احزآب سیاسی مصر 


دفتربرنامه‌ریزی و خدمات آموزشی وزارت امور خارجه /۱۵۹ صفحه/ Sag ۱۹۰۰ Ag‏ 
مباحث حقوق بین‌الملل 
EEE‏ 

رژیم حقوقی تنگه‌های بین‌المللی ربا تأکید بر مسائل حقوقی تنگه هرمز) 
تألیف: مصطقی دولتیار/ ۱۷۴ صفحه / thy‏ ۱۶۵۰ ریال 

حقوق بین‌الملل عمومی 

eld‏ هوشنگ مفتدر / ۳۷۵ صفحه | Ay‏ ۵۱۰۰ ریال 

حقوق دیپلماتیک نوین 


تألیف: عباس معین‌زاده/ ۳۷۶ صفحه / u, ۴۴۰۰ Ay‏ 


ea r Gr. oa اتف ت‎ 


موسسه چاپ 3 انتشارات وزارت امورخارحه 
E A: ee |‏ 


رساله‌ها 
A |‏ 

کشورهای اسلواک و چک: آینده آنها در اروپا 

تألیف: رسول موحدیان عطار | ۳۳۶ Ay Janis‏ ۱۳۰۰ ربال 

45,5 در جستجوی نقشی تازه در منطقه 

Ji, ۰ Ag صفحه/‎ ۴ ls Nail تألیف: جراد‎ 
NS A 

ویتنام / تایلند/ برزیل / افغانستان / فرانسه / اندونزی / 
پرتغال / سوئد / فنلاند/ مکزیک / میانمار (برمه) | تونس ‏ 
بنگلادش/ اتریش / سازمان کنفرانس اسلامی / کانادا/ زامبیا 
مباحث تاریخی 

a o 


تألیف پرویز افشاری/ ۶ Hao‏ بها: ۰ وربال 

تاریخ روابط خارجی ایران در دوران ناصرالدین‌شاه و مظفرالدین شاه 
تألیف؛ علیاکبر ولایتی ۵۳۰ صفحه/بها: ۵۸۵۰ ریال 

مباحث آسیای مرکزی و قفقاز 

E‏ کو ے ےد 

مراسلات در باب آسیای مرکزی 


$ «مطالعات آسیای مرکزی و ففقازه» به کوشش محمدحسن کاووسی عراقی / ۰۰ famine‏ ۰ یبال 


موسسه ole‏ و انتشارات وزارت امورخارحه 


فصلنامه‌ها 

2 

)۲ ۱و‎ bles سیاست خارجی (سال هشتم‎ An 

مجلهٌ مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز (سال دوم شمار؛ ۵) 
مجله امور بین‌الملل (به زبان انگلیسی) (سال ششم. شماره ۱و ۲) 


مجله مطالعات آفریقا (سال اول . شمار؛ ۱) 


بزودی منتشر می‌شود: 

2 

گزیدۀ اسناد خلیج فارس (جلد سوم و چهارم) / 
واحد نشر اسناد 

زندگینامه و شرح حال وزرای امورخارجه / 
واحد نشر اسناد 

سیاست میان ملتها/ 

تألیف هانس جی. مورگنتا. Laer‏ حمیرا مشیرزاده 
دیدگاههای جهانی جمهوری اسلامی ایران / 
مجموعه سخنرانی‌های وزیرامورخارجه جمهوری اسلامی ایران درمجامع بین‌المللی 
قومهای کهن در آسیای مرکزی و فلات ایران / 
تألیف رقیه بهزادی 


فقر پیشرفت و توسعه 


پاول مارک هنری‌و دیگران؛ ترجمه مسعود محمدی 


ee 


ET es RS E FT RS Nee ee | 


گزیده اسناد سیاسی ایران و افغانستان 


اداره انتشار اسناد 
گزیده اسناد روابط ایران و پاکستان (سیاسی, اقتصادی, فرهنگی) 
اداره انتشار اسناد 

گزیده اسناد سیاسی ایران و عثمانی (جلد هفتم) 

اداره انتشار اسناد 


گزیده اسناد دریای خزر و مناطق شمالی ایران «در جنگ جهانی اول» 


اداره انتشار اسناد 
ماهیت تحولات در آسیای مرکزی و قفقاز 

حسین‌پور تراب‌زاده: شهیدی‌فر: وزیری 

تاریخ روابط خارجی ایران در دوران شاه اسماعیل صفوی 
تألیف: علی‌اکبر ولایتی 

تاریخ daly,‏ خارجی ایران در دوران ثاه‌عباس صفوی 
تألیف علی اکبر ولایتی 

مباحث کشورها 

انگلستان / قبرس / اریتره / آفریقای جنوبی / زلاندنو 


| 
۱ 
| 
اداره انتشار اسناد 
گزیده اسناد دریای خزر و مناطق شمالی ایران Los»‏ جهانی دوم» 
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re‏ شه الت 
فرهنگ استقلال ب خواه Saga‏ 
روابط فرهنگی Oty!‏ و هند -مینو سلیمی 


مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه 
نمایشگاه 3 فروشگاه مرکزی: Sas‏ پستی rar‏ 


بها: ۲۱۰۰ ريال 


